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 فکري  فرازهايفرود و 
اي در شهر زیباي شیراز در خانواده    خورشیدي   592سعدي در سال  

مذهبی چشم به جهان گشود. در دوران کودکی نزد خانواده با زبان  
 فارسی و مبانی آیین اسلام آشنا شد.

د ـي من عالمان دین بودن همه قبیله
مرا معلم عشق تو شاعري آموخت! 

 / خ۵۹۲/ م =   ۱۲۱۳/ ق =  ۶۱۰



 ۶  گلزار سعدي /                       

ي بغداد رفت، تا علوم  ي نظامیه عنوان طلبه به مدرسه در جوانی با  
که درس دریافت  از چندي  بیاموزد، پس  در حد الهی  مدرسه  هاي 

راستاي   در  فکري  نوآفرینی  و  زایندگی  و  تکرارست»،  و  «تلقین 
نمیانسان  دیده  آن  در  در جستجوي  گرایی  نیز  مدرسه  اهل  و  شود 

 اند. بدست آوردن مقام و شهرت و ثروت
 
 د از قفس  ـک در بازدی ـگنجش وـچ
 در او یک نفس! ـاند ان ـرارش نمـق
 

مدرسه  فکري  فضاي  چون  روي  این  و از  تنگ  برایش  بغداد  ي 
می کوله نکوچک  کرد،  رها  را  مدرسه  این   بارمود،  از  و  بست  سفر 

 ي خود را بیابد.شهر به آن شهر رفت، تا شاید گمشده 
 

 ی ـم بس ـم بگشت ـالَـاي عــدر اقص
 یـر کس ـا ه ـام بــردم ایــر بــبس
 م ـافتـاي یهـوشـر گـه هــع ب  ـتمت
 افتم! ـاي یهـوش ـی خـرمنـر خـز ه

 
اعران و  اندیشمندان، شسرانجام در شهر دمشق که محل گردهمایی  

بود، ساکن اهل عشق  و سال   صوفیان  اثر شنیدن سخنان شد.  بر  ها 
 مانند:  یآنان و  خواندن آثار بزرگان
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اسعد توسی،  گنجه   فردوسی  نظامی  نیشابوري،  خیام  اي،  گرگانی، 
 ش و راه فکریش تغییر  کرد.ه نوع نگا
 روي سرخ تو سعدي چه زرد کرد؟  گویند:

 اد و زر شدم!  ـام افتمسر ـق بـر عشـاکسی
 

مدرسه  در  آنچه  چون  و  و  ادب  در  ریشه  بود،  آموخته  دینی  ي 
آنها را به دست فراموشی  فرهنگ فارسی، و دل و جانش نداشت، 

 سپرد. 
 

 ام، همه از یاد من برفت آنها که خوانده
   کنم!رار میـه تک ـک،دیث دوستـالا ح

 
 نماید:گونه وصف می اینو از آن پس حال درونی خود را 

 
 ي تقوا و زهد رقهـلایق سعدي نبود، این خ 

 ساقیا جامی بده، وین جامه از سر بر کنش! 
 
 شوید. بود، دست می داري ریاکارانه که در گذشته داشته و از دین 
 

 زهد پیدا، کفر پنهان بود چندین روزگار 

 
 حدیث دوست: حدیث عشق، و مهر ایزدي



 ۸  گلزار سعدي /                       

 پرده از سر برگرفتیم، آن همه تزویر را!
این   میاز  گام  امیدبخش  و  تازه  دنیاي  به  سعدي  و  دوره  گذارد، 

عاشقانه غزل  مصلحت هاي  از  دور  به  و  آزاد  را  خود  اندیشی  ي 
 سراید. می

 
 من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست

  د غمازم؟!ـبیشتر زین چه حکایت بکن 
 

ي بلوغ معنوي، بیشتر به غزل و وصف زیبایی طبیعت و  او در دوره
اهمیت از لذت بردن در جهان هستی و بازنگري حقوق زحمتکشان 

بوسیله  که  رنجبران  دین و  و  شیادان  بود،  ي  شده  پایمال  فروشان 
 گوید. سخن می 

 

 م روي زرد ــی، نی ـوایـنن از بیـم
 م زرد کرد! ــان رخـــوای ـنم بیــغ
 

می قرار  انتقاد  مورد  را  ستمگران  پیوسته  به  و  را  آنان  و  راه  دهد 
دهد که هرگز گوش به کند و به مردم هشدار می محبت دعوت می 

 *فرمان دروغگویان و بدکرداران نباشند. 
 

 
 چین غماز: بدگوي سخن

 باش ولی معاشر رندان پارسا می          مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ         *
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 نکویی کن که دولت بینی از بخت
 دآموز! ــوي ب ـدگ ــان ب ـرمـر فـمَب
 

سعدي در تمام مدتی که در سوریه بود دلش هواي وطن داشت و 
 همشهریان و خویشان خود را ببیند.کرد روزي بتواند آرزو می

 
 آرير میــی اگ ـویـا، ب ـاد صبـر اي بـآخ

 سوي شیراز گذر کن، که مرا یار آنجاست!
 

پارس،  در  که  زمانی  او،  سالگی  چهار  و  چهل  در  خواسته  این 
 پذیر شد. حکومت بدست مَلکِ اتابک بود، امکان 

می  مردم شیراز  زمان  آن  در  در  و  سایه توانستند  آرامش  و  امنیت  ي 
 بدون مزاحمت ماموران مذهبی در کنار هم با شادي زندگی کنند.

 
 ي اقبال «اتابک» ایمن پارس در سایه

 ي مرغان چمن غوغا بود! لیکن از ناله
 

دوره در  که  به  او  «پا»  با  مذهبی  تعصب  به  وابستگی  با  جوانی  ي 
کوله با  اینک  بود،  رفته  از  سوریه  مردمباري  و  با  وارستگی  دوستی 

هاي خود به شیراز  ها و سرودههاي زیاد از نوشته «سر» با یادداشت 
 گردد. بازمی
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 سعدي اینک به «قدم» رفت و به «سر» باز آمد 
 ـاز آمــر بـــاب نظـ ـت اصحـــلـی م ــمفت  د! ـ

 
او دهیم، میانگیز سعدي گوش فرا میوقتی به سخنان دل  بینیم که 

ست و دیدگاهی جهانی دارد  آور عشق و دوستیا و پیامگریک انسان 
 کند.و درد و رنج همگان را احساس می

 
 د ـرنـدیگـاي یک ــی آدم اعضـبن
 وهرند ـک گ ـه در آفرینش ز ی ـک
 

 وي به درد آورد روزگار ـچو عض
 رار ــد ق ـان ـوها را نم ــر عضــدگ

 
 ی ـغمی ـران بـز محنت دیگ ـتو ک
 ی! ــد آدم ـامت نهن ـه نـد ک ـنشای 

 
و شادي و سرمستی او از ایزدمهر است، و آرزوي نیکبختی را براي 

 ها در دل دارد.ي انسان همه
 

 به جهان خرم از آنم که جهان خُرم از اوست
 م، که همه عالم از اوست!ـعاشقم بر همه عال
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سعدي هرگز دعوي نکرده که تمامی شعرهایش سنجیده و درست 
بلکه   و    :گویدمیاست،  خار  و  گل  از  است،  آمیخته  من  سخنان 

 هاي خشک و گزینش بهترین آنها با خوانندگان است.چوب
 

 ل با هم اي هوشمند ـبود خار و گ
 بند چه در بند خاري؟ تو گل دسته

 
 رشت ـخویی بود در سگرت زشت

 اي زشت!ـنبینی ز طاووس، جز پ
 

نیمه  در  ي  سعدي  را  در دوم عمر خود  و  شیراز گذراند  زادگاهش 
از جهان فرو بست.     / خورشیدي 671پایان زندگی در سال   چشم 

کنار   در  آرامگاهش  تا  سپردند،  خاك  به  دلگشا  باغ  در  را  او  پیکر 
 گلهاي سرخ زیارتگاه عاشقان و آزادگان باشد. 

 
 دي بیچاره بوي عشق آید ـاك سعـز خ

 هزار سال پس از مرگش ار کنی بویی! 
 

 
 / خ  671/ م =  1291/ ق =  691
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شناسی ایران به خاطر بزرگداشت این هنرمند گرامی از سعدي   کزرم
سعدي    1318سال   روز  عنوان  به  را  ماه  اردیبهشت  اول  روز 

 نامگذاري کرده است. 
و توانا  سخنوري  سعدي،  که  است  این  آخر  شاعري    سخن 

پیام چیره و  جاودانی دست  خیام،  آوري  فردوسی،  کنار  در  او  ست، 
حافظ مشعل و  مولانا  مایه نظامی،  و  انسانی  پندارهاي  آبروي دار  ي 

 ي پارسی زبانان در دنیاست.ایرانیان و همه 
 

 *  *  * 

 وضعیت اجتماعی 

دهنده  بازتاب  فرهنگی     يشعر  و  سیاسی  اجتماعی،  وضعیت 
کند. وقتی به دوران زندگی  ست که شاعر در آن زندگی می ايدوره

می  نگاه  مولانا،  و  این  سعدي  دوي  هر  که  دید  خواهیم  کنیم، 
در میدوره  دو  بزرگوران  تاریخی  بزرگ  سوگمندانه  ي  که  زیستند، 

بیگانه   حاکمان  روزگار  آن  سلطه بدر  ایران  سرزمین  مردم  ري گر 
 داشتند. 

شود به حکومت اسلامی در بغداد (ناصر  ي نخست مربوط میدوره
استبداد مذهبی، تک فکري، خاموشیو مستعصم) دوره  اندیشه،    ي 

قتل شمشیر،  به  حاکمیت  مردم  کردن  جدا  پنهانی،  و  مرموز  هاي 
بسته  غیرخودي،  و  دهان   خودي  گفتنی هابودن  نهفتن  گسترش  ها،   ،

اق با  تزویر،  دزدي و چپاول،  ریا و  گویی وغدرتصادي دلالی، رواج 
هاي دینی، فرقی  چنین فساد اخلاقی در مدرسه ، و همآمیزمصلحت 
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بزرگنمی یا دمشق و حلب و   کرد که خراسان  بغداد و  یا  باشد و 
 .*مانند آنها 

 
 ن  ـان راي جستـلاف راي سلطــخ

 به خون خویش باشد دست شستن!
 

   :و یا به قول مولانا
 

 راست نتوان گفت جز زیر لحاف! 
 

همه منکر  از  نهی  زاهدان  ماموران  و  بزرگ  سارقان  و  بودند،  جا 
می هم  را  نظرباز  صوفیان  و  بخاطر  ریاکار  ولی  شناختند، 

آنان پرده برنمیمصلحت  از فساد  داشتند و  اندیشی و سود شخصی 
نمی عدالت  دست  به  را  آزاردهندهآنان  فقط  بلکه  ي سپردند، 

 یشان، هنرمندان و مخالفان بودند. آزاداند
 

 است  محتسب در قفاي رندان
 د باز! ـان شاهـافل از صوفی ـغ

 
بیشت  -* آگاهی  صفحه  براي  سوم  خط  کتاب  به  ناصرالدین   -آ  -165و    164ر  دکتر 

 مراجعه فرمایید.  1351مطبوعاتی عطایی   –الزمانی صاحب
 رندان: آزاداندیشان                         صوفیان: زاهدان دروغی 
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علوم   و  بود،  الهی  علوم  راستاي  در  بیشتر  دوره  این  در  آموزش 
بی  هنرمندان  و  شاعران  و  نداشت  اعتباري  شمرده انسانی  ارزش 

  شدند.می
 

 د رود ـگ و گسستن ـد چنـشکستن
 رود ـر س ـده از سـخوانن رد ـدر کـب
 

 ط گرفتی به کف ـه بربـر کـر هـاگ
 قفا خوردي از دست مردم چو دفَ! 

 
ها بود، در ي مغول نشانده هاي دست ي دیگر برقراري حکومت دوره

سرزمین  بیسراسر  با  هاي  عباسی  خلیفگان  دست  از  آنان  که  مرز، 
از   بعد  ولی  بودند.  آورده  به چنگ  غارت  و  و خرابی  چهل  کشتار 

هلا آمدن  کار  روي  با  اندیشمندش  گسال،  وزیر  و  مغول  وخان 
خواجه نصیر توسی، آنان توانستند وضعیت اجتماعی مردم ایران را 

اي نسیم آزادي وزیدن گرفت و راه براي علوم  تغییر دهند و تا اندازه 
انسانی هموارتر گردید و علم فلسفه و چون و چراپرسی  عقلی و 

فهم   و  عقل  پرورش  براي  براي  هنرمندان  و  شاعران  و  شد،  مهیا 
برپایی جشن اي ها و رقص و آواز و موسیقی، جان تازهسرودن و 

 بدست آوردند. 

 
 از ایران و یونان و مصر  دست کهنسال و ریشه دار، بربت، بربط سازيرود: عود
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 شاهدان جستند، ساقی گو بیار 
 عاشقان مستند مطرب گو بزن 

 
 ورد  ـم ن ـدان درهـاه زاهـبارگ 

 کن!  ـم شـکارگاه صوفیان بر ه
 

از آرامش آن دوره سخن گفته  مولانا هم در قونیه، بر این باور بود و  
 .است 

 
 شتت و کِسي صحرا و دشت پُرز شکوفهجمله

 د!     ـاران رسی ـک تتـاران گذشت، مُش ـتت  وفـخ
 

ایران   فرهنگ  و  ادب  بوستان  در  که  بود  مناسب  روزگار  چنین  در 
هاي دانایی و مهر همانند مولانا، سعدي و  هاي پهناور با میوه درخت 

شوره  در  وگرنه  شدند،  پدیدار  جز  حافظ  استبداد  خار    خسزار  و 
  رویید!چیزي نمی

 
 ر ــاب و اب ـو آفتـاکم و، ت  ـار و خـمن خ

 ی ــت کنـربیـار ت م،  ـا دهـها و لالهـگله
 

 تتاران: تاتارها، از اقوام ترك تبار هستند. 
 هاي روسیه است و پایتخت آن کازان. جمهوري تا تارستان یکی از جمهوري
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 باران که در لطافت طبعش، خلاف نیست
 زار خس! د و، از شورهـه رویـاغ لالـاز ب

 
 * * * 

 هشدار به خلیفه 

خلیفه  به  در سعدي  است  بهتر  که  بود،  داده  هشدار  مسلمانان  ي 
 خدمت مردم باشد و براي آنان رفاه و امنیت برقرار سازد.

 
 ان نیست  ـد از براي چوپ ـگوسفن

 بلکه چوپان براي خدمت اوست!
 

هم قمهو  چماقچنین  و  کشتن کشان  براي  را  خود  داران 
 خواهان و مخالفان نگمارد.آزادي 

 
 د ــاپسنـ ـک دانـزدی ـه نـد ب ــنیای
 رگ در گوسفند ـه و گـان خفتـشُب
 

 ش ــق ریـی دل خل ـا توان ـن تـمَکُ
 کنَی بیخ خویش! کنُی، میو گر می 
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همه  همانند  «مستعصم»  خلیفه  بیماري دي  ولی  به  یکتاتورها 
او  اندیشید که تمامی کارهاي  خودشیفتگی گرفتار بود و به اشتباه می 

الهی  بدر راستاي دستور  وخان مغول گدست هلاه  ست. تا سرانجام 
بندد، و  وحشتناك چشم از جهان فرو می  یشود و با مرگگرفتار می

عبا خلیفگان  اسلامی  از  حکومت  پس  می  508سی  فرو  ریزد. سال 
  / خ) 637(
 

 اي روبهک چرا ننشستی به جاي خویش 
 با شیر پنجه کردي و دیدي سزاي خویش

 
 م به چَه فتاد ـه ظالـوي کـگران بگ ـا دیـب

 ش  ـراي خویـد، از ب ـاه دیگران نکنن ـتا چ
 
 اق ــه اتفـد ب ـده هیچ نبین ـر دو دیـر هـگ

 ویش! ـاي خـنبیند خطاي، که بهتر ز دیده
 

 * * * 
  

 
 / خ637/ م = 1258/ ق = 656خ                    / 129 -637=  508
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 گوییفاش 

اي از شعرهاي سعدي به ظاهر گمراه کننده و بدآموز به نظر  گاه پاره 
هاي ناپسند اخلاقی  گیو چرا ویژهااندیشد که  می  آید، و خواننده می

این را  بیخود  حالیکه گونه  در  است؟!  گنجانده  در شعرهایش  پروا 
او   نیست،  با  می این چنین  نشان دادن خود،  با مجرم  خواسته است 

سخنان خلاف اخلاق سنتی جامعه، فساد اخلاقی مردم زمان خود را  
دین به  میکه  تظاهر  براي داري  عینی  شاهد  عنوان  به  نمودند، 

 هاي آینده حکایت کند. نسل 
 

 رو مُلک دو عالمَ، به مَه یک شبه بفروش
 برآید ات  ـه هیه ـه بـل سالـد چه  ـو زهـگ
 

 دي ـن سعـود، از دامـم ش ـا گُ ـتا گرد ری
 ـه در آب خ ـش هم ـرخت  برآرید!   راباتـ

 
مَهِ یک شبه، کنایه است به ازدواج موقت، که سوگمندانه در تجدید   

اند.  یکشبه» تغییر دادهکاري شده و آنرا به «می ، دست چاپ غزلیات
می  همه  حالیکه  را  در  جامعه  اخلاقی  فساد  با نمیدانند،  توان 

 کن نمود.کاري ریشه پنهان 
 

 
 ي مقدس خورآباد در آیین مهرپرستی خانهآب خرابات: چشمه   



 ۱۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 رام نشناسم ـلال از ح ـه حـم ک ـن آن نیــم
 شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام! 

 
 گوید: و در جاي دیگر می

 
 ی گناه دارم ـرامست، بسـر حـمن اگر نظ

 اه دارم! ـظر نگ ـم که نـتوان م نمیـچه کن
 

 دهد:هشدار میدر عوض به پرهیزگاران متظاهر 
 

 ها بدوز ل دلی، دیدهـر اهـی گـاي متق
 یا دل بنه، که پرده ز کارت بر افکنند! 

 
ایراد میهم به کسانی که به سخنانش  او را سرزنش  چنین  گیرند و 
 گوید: کنند، با فروتنی میمی

 
 وي ـــزه خ ـاکیــد پـردمنــالا اي خ

 ـد نشنی ـهنرمن  ـام عی دهـ  وي ـــ ـجبـ
 
 



 ۲۰  گلزار سعدي /                       

 ـه در ف ـا کــهمان  ن ـاي مـارس انشـ
 ن ـدرختُ ـقیمت انیـاست ب شکچو مُ

 
 ـد آی  ـی پسنــو بیتــچ  دت از هزارـ

 *به مردي که دست از نکوهش بدار!
 

 * * * 

 عبادت و طریقت 

 عبادت به جز خدمت خلق نیست 
 به تسبیح و سجاده و دلق نیست!

 
سعدي،   نگاه  از  طریقت،  یا  و  فریضه عبادت  و  انجام  شرعی  هاي 

پینه پیشانی  واژهداشتن  تکرار  یا  و  عبارت زده  و  بیگانه  هاي هاي 
اي از پیش تعیین شده نیست، بلکه صداقت در کار و خدمت کلیشه 

 ي سالم و زمینی آباد. ابه مردم است، براي ساختن جامعه 
 

 ر خاك نهی پیشانی  ـه ب ـت کـت آن نیس ـطاع
 ه پیشانی نیست!صدق پیش آر، که اخلاص ب

 
 

 و یا «به مردي که دست از تعنت بدار!»  -*
 تعنت: بدگویی 



 ۲۱     / گلزار سعدي                                                                                   

او عبادت ظاهري و ریایی را که براي فریب مردم است نادرست و 
 شمارد. بخش می زیان 

 
 از  ـت آن نمـد در دوزخ اس ـکلی

 که در چشم مردم گزاري دراز! 
 

 پندارد.ي گمراهی میو عبادت تقلیدي را نیز به نشانه 
 

 ـه تقلی ـادت ب ـعب  ستیـد گمراهـ
 ست!آگاهیخنک رهروي را که 

 
 گذارد. ي دانایی، آزاد میو انسان را در انتخاب راه بر پایه 

 
 و آفتاب  ي بینادیده اه وـت و چـساراه 

 تـا آدمی نگـاه کند، پیش پـاي خـویش 
 

 رودچندیـن چـراغ دارد و، بیـراهـه مـی
 بگـذار تـا بیفتـد و بینـد سـزاي خویش 

 * * * 
 
 



 ۲۲  گلزار سعدي /                       

 ادب سخن گفتن 

وزیر ساسانی،  پادشاه  داشت،    يانوشیروان  دانا  و  نام  خردمند  به 
گرفتند،  گفت، بر او ایراد میبزرگمهر، او شمرده و آهسته سخن می 

 دارد؟!که چرا در گفتار شنونده را در انتظار نگه می 
 بزرگمهر پاسخ داد: 

 
 ن ــر کهــرورده پیـدان پــسخن

 د سخنــگه بگویـد آنــبیندیش
 
 ار دم ــه گفتــل بـتأم یـزن بـم

 نکو گوي گر دیر گویی چه غم!
 

 «اندیشه کردن که چه گویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم؟!»
 

 * * * 

 همنشینی 

دارم آمده    بیاد  از سعدي  زیبایی  دبستان، شعر  فارسی  کتاب  در  که 
 .بود، از تاثیرپذیري و همنشینی با دوست دانا و خوشخوي

انگیزش ما را ي دلآورم تا شاید با رایحه اینجا می آن حکایت را در  
 به دوران خوب و پاك کودکی ببرد.

 



 ۲۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 بوي، در حمام روزي ی خوشـگل
 م ـوبی بدستـت محب ـد از دسـرسی

 
 شکی یا عبیريه مُـم، ک ـدو گفتـب

 ـز تـوي، دلاوی ـکه از ب  مـو مستـ
 

 ـاچی ـی نـن گِلــا مـبگفت   ودم ـز بـ
 ا گُل نشستم  ـی، بـدت  ـن مــولیک

 
 ن اثر کرد  ـر مـن، بـال همنشی  ـکم

  وگرنه، من همان خاکم که هستم!
 

 * * * 

ي عشق خانه   

آیین فشردهتمامی  و  دارد،  مهرپرستی  کیش  در  ریشه  در ها،  آن  ي 
 ي عشق در خورآباد است. «عشق» نهفته است، و خانه 

 

 
با عرق بهارنارنج خوشبو میگلِ خوش  کردند و پیش از  بوي: گِلی بود که آنرا با گلاب و یا 

 پیدایش صابون در ایران مصرف داشت.
 



 ۲۴  گلزار سعدي /                       

 ت! ـاس  اتـراب ـق در خـي عشانهـخ
 

که   بنُسعدي  و  فارسی  زبان  با  ناگسستنی  و مایه پیوندي  ادب  هاي 
سرزمین مردم  فکر  که  آرزوست  این  در  دارد،  ایران  با  فرهنگ  اش 

سخت همه میگیريي  مذهبی،  تندروهاي  پایه هاي  بر  ي بایست 
 خردمندي و عشق دوباره بازسازي شود.

 
 زمین باغ و بستان را، به عشق باد نوروزي 

 که از باد خزان آید!  بباید ساخت، با جوري
 

 دهد.و هراسی از بداندیشان به دل راه نمی
 
 ر طپند ـر بـان، اگـم ز خصم ـرنج ـن
 د! ـی در تبن ـارسـش پ  ـزین آتـک
 

خواهد و دیگر امید  او لذت زندگی را در این جهان آباد و آزاد  می 
 به بهشت ندیده را ندارد. 

 
 گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش 

 وي، خوشترست! ـمقُام بر سر این کما را 
 * * * 

 
 مهریانخرابات: در اصل خورآباد است، شادمانگاه 

 برطپند: برآشفته شوند                                      فرهنگ ایران زخصمان: از دشمنان



 ۲۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 فکر و هم  همدل 

راه آزاداندیشی بدون سعدي پس از بلوغ معنوي و بیداري فکري،  
 کند.ترس را دنبال می 

 
 ـرنـراب گلـده آن ش  ـاقی بـس  گ ـ

 گـر چن ـواي بــزن آن نـمطرب ب
 
 ی ــوحــام فت دهــدی ـد نــز زه ــک
 گ!ـر سن ـه ب ـم آبگینــی زنـا ک ـت
 

 جوید.و از صالحان ریاکار و صوفیان خطاکار دوري می 
 

 دوست فردا در بهشت آرند گرم با صالحان، بی
 ه در دوزخ کنُندم با گنهکاران! ـر کـان بهتـهم

 
 دیگر به فکر طمع بدست آوردن بهشت و حوریان بهشتی نیست.

 
 ل بهشت نبویم ـویم، گ  ـه نگـدیث روض ـح

 دوان به سوي تو پویم! جمال حور نجویم، 
 



 ۲۶  گلزار سعدي /                       

بیند، که  رفته میو خواب  ي خود را سوگمندانه، گنگ زمانه   او مردم 
جامعه را تواننددردها و نابسامانیاند و نمیشده مخمور افسون خرافه

 ساز باشند. ست، ببینند، بفهمند و چاره افتادگی فرهنگیبر اثر عقب که
 

 استپیري و جوانی پی هم، چون شب و روز 
 م! ـدار نگشتی ـد و بیـد و روز آم ـا شب شـم
 

 .گوید: سخن با جاهلان همانند درد دل گفتن با دیوار است و می
 
 انی، به دیوار آورم ـریش ـروي از پ  ا ـارهـب

 ور غم دل با کسی گویم، به از دیوار نیست! 
 

تشنه  که  را  کسی  انسان زیرا  راستاي  در  سخنانش  باشد،  ي  گرایی 
سر نمی در  را  دوردست  سرزمینی  به  رؤیایی  پرواز  آرزوي  و  بیند 
 پروراند، می

 
 نظر، در چاه کنعانی ردم کوتهـن مـا ای ـو ب ـت

 به مصرآ، تا پدید آیند، یوسف را خریداران! 
 

عوام و متعصبان  يآیند طبقهگفتار و کردارش خوشلحاظ چونازاین 
 گیرد.بیگانه قرار میتندرو نبود، پیوسته مورد سرزنش خویش و 



 ۲۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 ام ـاص و ع ـم شنید از خـاسزا خواهـن
 رد و زن! ـم کشید از مـسرزنش خواه

 
و همانند بیشتر هنرمندان و شاعران هرگز همدل و هم راز خود را  

 یابد. نمی
 
 ست اندر دل، به خون دیده پرورده! را رازيـم

 بینیم! ولیکن با که گویم راز؟ چون محرم نمی
 

 * * * 

 موسیقی و شادمانی 

ي دانایی، مهرورزي و دهندهسیمرغ پیام   در فرهنگ و  ادب فارسی،
 ست، و جغد نماد غم و ماتم.موسیقی و شادمانی

 
 ودي و سُست راي ــر ب ـنظهـو کوتـت

 که مشغول گشتی، به جغد از هماي! 
 

سینا، موسیقی را براي  بر این پایه او در راستاي فکري ارسطو و ابن 
داند، و خود  پالایش روان و آرامش فکر و سلامتی تن ضروري می 

 از شیفتگان این  هنر است. 
 



 ۲۸  گلزار سعدي /                       

 روز نخواهد شد ـا بیرون، امـر مـص از سـرق
 کاین مطرب ما یک دم، خاموش نخواهد شد! 

 
 اندیشد، دوستداران هنر خردمندانند، او می

 
 د ـ ـرورن ــر پ ـــردم، هنـــد م ــردمنــــخ
 د!  ـرنــر لاغـــروران از هن ـــپنــه ت ــک
 

 داند. ذوق را به دور از مقام انسانی میو آدمهاي بی
 

 ست و طرب اشتر به شعر عرب، در حالت
 چون ذوق نیست تو را، کژ طبع جانوري! 

 

 کند.کوتاه میسخن و فریفتگانِ خرافه و  غم، در برابر عوام روي از این
 

 موسیقی خطاست سعدیا با کس سخن در  علم 
 اید که معلومش کند اسرار دل! ـان بـگوش ج

 

سرزنش  شنیدن  وجود  با  تاریک و  از  شکایت ها  به  زبان  اندیشان، 
 گشاید. نمی

 



 ۲۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 سعدي ادب آن است که در «حضرت خورشید» 
 ک ندیدیم! ـاری ـب تـود ش ـا خ ـه مــوییم ک ــگ
 

راستیآپیام   ، بزرگوارفردوسی خرد  ور  دوره   هم،  و  تاریک از    هاي 
بیدان ضُحاکی،  ستم  دکان  یشی،  با  شادي،  و  موسیقی  شدن  اعتبار 

 فروشی، سه قرن پیش از سعدي چنین هشدار داده بود.دین
 

 ی ـــد وز راستـ ـگردن ـان بـــز پیم
 ی ــاستـژي و کـود کـی شــرامــگ
 

 ـر دامـا زی ـهجــه گنـهم  د ــهن ـن نـ
 دشمن دهند ه ـوشش بـد و ک ـبکوشن

 
 ه نام ـنه جشن و نه رامش نه گوهر ن

 د دام ـه سازن ـرگون ـوشش ز ه ـه کـب
 
 ـزنـریـب  ه ـواستـی خــون از پ ـد خـ

 ـش  ـار بــ ـود روزگ ـــ  ه ـــد آراستـ
 

 ش  ـویـود خـی سـان از پ ـان کس ـزی
 ش!  ـد پیـدر آرنـن ان ـد و دی ـوینـبج

 * * * 



 ،به نسیم صبح
باید،     
 که نبات،     

 زنده باشد! 
 که جماد مردگان، 

 را،    
خبر از صبا نباشد!  



 بخش دوم

 هـاي بـرگـزیـدهبیـتشـاه
 هــاي سعــدياز ســـروده

 بیتــیهـاي ســه در قطعــه



، تشکده است آ
 باطن سعدي،   

 ز سوز عشق!   
 که در دل است،  يوزس

 در اشعار،  
 بنگرید!           
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 آتش پارسی 
 دي، ــدر اوراق سع

 لال!ـد مـنگنج                                  

 که دارد پس پرده، چندین جمال!

 هاست، این سخنکمرا 

 مجلس فروز!                                          

 چو آتش در او، روشنایی و سوز! 

 ان، ـم ز خصمـنرنج

 د!ـر طپن ـر بـاگ                                 

   ارسی، در تبند! ـش پـزین آتــک
  

 
 ملال: بیزاري           خصمان: دشمنان، آنانی که از فرهنگ پارسی گریزانند.  

 پارسی گوییم هین تازي بهل / هندوي آن ترك باش از جان و دل!    مولانا 
 ب را کنار بگذار  هین تازي بهل: زبان عر



 ۳۴  گلزار سعدي /                       

 شورش بلبلان 
  ورش بلبلان،ـش

 د! ــاشـر بـــسح                   

 د! ــاشـبر بـخح، بیـخفته از صب

 اران، ــر بــتی

 ان را!ـــق خوبـعش                

 د!ــر باش ـان، سپـدگـوریـدل ش

 ـاشقـع  ان، ـ

 د! ــان معشوقنــکشتگ             

 خطر باشد!هر که زنده است، در 

  

 
 خواهان و دوستداران دموکراسی شورش بلبلان: فریاد آزادي  



 ۳۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 رقص و شادمانی  
 ـو افتـاي تــپدر   ادن، ـ

 شد! اـشایسته دمی ب                             

 ! زیبا قدمی باشد ،ن ـود گفتـر خـرك سـت

 ،ر ما بیرونـرقص از س

 ! *دـامروز نخواهد ش                           

 !باشدخاموش نمی   ،دم  یک کاین مطرب ما

 ، عمرشهمه ه ب وـهر ک

  !وداي گلی بودست ـس                        

 !وانه همی باشدـدی  ،ل ـرا بلبـه چ ـد کـدان

  

 
        مطرب نیارامدمرا جان طرب پیشه است، که بی -*

 دانم!    مولانا دانم نمیمن این جان طرب جو را، نمی



 ۳۶  گلزار سعدي /                       

 سعدي   يآتشکده
 انِ ــن ده ـریـشی

 ! دــریـار بنگـت عیـآن ب                  

  !دـریـار بنگـر بــل شکـان لعـر در میدُ

 ، ارضشـستان عبُ

 !تـاسي دل که تماشا گه                  

 !دـار بنگریـو گلن هـس و بنفشـرگـر نـپُ

 ، ستدهـآتشک

 ! دي ز سوز عشقـاطن سع ـب               

 !در اشعار بنگرید ،سوزي که در دل است

  



 ۳۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 عمل عالم بی
 م، ـــعل

 وانی!ـر خ ـدان که بیشت ـچن         

 ی!ـادانــچون عمل در تو نیست، ن

 ود،ـق بـنه محق

 د! ــــه دانشمنــن                    

 د! ــرو کتابی چنـی، بـای ـارپــچ

 ز را، ـی مغـآن ته

 !*م و خبر ـه علـچ                   

 یا دفتر؟! ،زم استـو، هیا رـه بـک

  

 
دیگر  فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد، و  دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی«  -*

 »   گلستان سعدي .آن که آموخت و نکرد



 ۳۸  گلزار سعدي /                       

 آور حقوق بشرپیام
 ی آدم،ـبن

 د!ـرنـدیگ ـاي یک ـاعض          

 د!ـکه در آفرینش، ز یک گوهرن

 وي،ـچو عض

 به درد آورد روزگار!               

 اند قرار!ـا را، نمـوهـر عضـدگ

 ز محنت، ـتو ک

 غمی! ی ـران بـدیگ                 

 د آدمی! ـامت نهنـه نـاید، کـنش

  



 ۳۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 دوست همدم 
 ، تـارا بهشــی

 تـاس  دمـاران همـصحبت ی                   

 !تـسا  مــجهن ،اسبــامتنـار نـدار یــدی

 ،رودیـازه مـتون ـر خـگ

 ! ل دل ـش اهـاز ری                              

 ت!ـرهم اسـد مــه ببیننـ، کان ـدوستدیدار 

 و، دنیا خوش است

 !مال عزیز است و تن شریف                   

 !زي مقدم استـه چیـر همـب ،قـن رفیـلیک

  



 ۴۰  گلزار سعدي /                       

 می و معشوق  
 ، در من

 ! نروداین عیب قدیم است و بدر می         

 ! بسر می نرود ،معشوقو ی می ـرا بـه مـک

 ، ورـتو منظ اـت

 ! ي پارساي فتنهد آمدي ـپدی                

 ! ال نظر می نرودـه دنبـک ،تـچ دل نیسـهی

 ،وفـلرغ مأـم

 !ي خود انس گرفتکه با خانه                

   !اي دگر می نرودـج  ،ش بزنیـسنگه ـگر ب

 
 
 
 
 
 

 
 نقش روي توام از پیش نظر می نرود 

 خاطر از کوي توام جاي دگر می نرود         عبید زاکانی
 مألوت: الفت گرفته 

 



 ۴۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 عاشقی درد 
 رم،ـهر لحظه در ب

 ه خون شود! ـدل از اندیش                     

 ن، از عشق چون شود!ـار مـاي ک ـا منتهـت

 ش،  ـدم در کِ

 ار!ـاي دوست، زینه  مـاز ملامت               

 ه ملامت فزون شود!ـی، بـن درد عاشقـکای

 ده، ـز دی ـج

 ی کرد، ـهیچ دوست ندیدم که سع             

 ون شود! ـگهـن، لالـي مرهـرانِ چه ـزعف اـت

  

 
 ملامت: سرزنش 



 ۴۲  گلزار سعدي /                       

 شرط محبت 
 ت، ـرط محبـخلاف ش

 ه مصلحت دیدي؟ـچ                           

 دي!ـان نپرسیـی و، از دوستـر گذشتـکه ب

 اق را،ـدل و مشتیـهزار ب

 رت آن،ـه حسـب                               

 رسانیدي! که لب به لب برسد، جان به لب 

 د،ـامـه نیـگرفتمت ک

 ق آزرم! ــز روي خل                         

 رسیدي؟!ـدا نتـی، از خـه بکشـگنیـه بـک

  



 ۴۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 اختیار 
 اري و،ـود یـب وشـخ

 زاري! باوي در کنار سبزه                            

 اري!ـودان بر کنـمهربان و روي بر هم، وز حس

 ن، ـان است رفتـراحت ج

 ا دلارامی به صحرا!ـب                              

 ا غمگساري!ـعین درمان است گفتن، درد دل ب

 وري ندارد،ـه منظـهر ک

 گذارد!می  ر ضایعـعم                                

 اختیار این است دریاب، اي که داري اختیاري!

  

 
 ضایع: بیهوده 



 ۴۴  گلزار سعدي /                       

 شوریده 
 تا کی روم،

 هر سوي؟ ه شوریده بو  ـاز عشق ت              

 ؟ يوـر کـهه انه بدیوتا کی دَومَ از شور تو، 

 دم،ـد نعره همی آیـص

 ی!ـویـن مــر بُـاز ه                           

 و نگرفت، سر موي!  ـن ت ـود در دل سنگیـخ

 روي توام، ـاب يهـتخود کش

 ه حقیقت!ــمن ب                                 

 روي! ــه ابـاي بـرم ـاز بفـم، بــر کشتنیـگ

  



 ۴۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 سخن تازه 
 روم،یـم

 نگرم!رت به قفا میـر حسـوز س        

 سپرم!اي ندارم، که زمین میـر از پـخب

 خاك من، 

 ه تأثیر هواي لب توست! ـزنده ب        

 رم! ـواي دگـد، آب و هـسازگاري نکن

 و،ـر زلف تـبه هواي س

 ود!در آویخته ب                             

  هاي ترم!از سر شاخ زبان، برگ سخن

  

 
 هاي تر: گفتار تازه سخن



 ۴۶  گلزار سعدي /                       

 حدیث مهر ایزدي 
 چون من به نفس خویشتن، 

 کنم!این کار می                                

 م! ـکنیـار مـه اِنکـه چـبر فعل دیگران، ب

 اع، ـبلبل سم

 د! ـی کنـان همـل بست ـر گـب               

 کنم!یـار مـق رخسـایـل شق ـر گـن بـم

 ام، دهـوانـه خـا کـهآن

 برفت! من ادـه از یـهم                      

 *کنم!رار میـه تک ـت، کـدیث دوس ـالا ح

  

 
من دلنشین نبود، از یادم اي  چه را که در مدرسه با تلقین و تکرار آموخته بودم، چون برآن  -*

  برفت، جز حکایت یار که پیوسته ورد زبانم است.
 حدیث دوست: مهر ایزدي 



 ۴۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 زنار 
 ،اي دوستمشنو 

 که غیر از تو مرا یاري هست!                   

 یا شب و روز به جز، فکر توام کاري هست!

  ع،ـن دلق مرق ـن از ایـم

 م روزي!ـــدر آیـب                            

 ه زناري هست! ـد، کندان ـق بـه خلـا همـت

 عشق سعدي،

 ت که پنهان ماند! ـسه حدیثیـن              

 ت، که بر هر سر بازاري هست! ـسانیـداست

  

 
 ي زهد و ریا دلق مرقع: جامه

 : علامت خورشید + در آیین مهرپرستی، و صلیب در آیین مسیح sonnarزنار 
 پوشید داشتم دلقی و صد عیب مرا می

 بماند!    حافظ خرقه رهن می و مطرب شد و زنار 



 ۴۸  گلزار سعدي /                       

 چشم مست 
 دو چشم مست تو،

 کز خواب صبح برخیزند!                      

 د! ـزنـرانگیــاي به ـر گوشـهزار فتنه، به ه

 ت و، ـل برفـرار عقـق

 اند! ـر نمـال صبـمج                           

 که چشم و زلف تو، از حد برون دلاویزند! 

 که در رخ خوبان، چنان

 ظر! ـت نـلال نیس ـح                           

 و نظر بپرهیزند!ـته از ـت، کـلال نیسـح

  



 ۴۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 باران بهاري 
 ت، ـدنـاي دی

 ایش و خندیدنت آفت!  ـآس               

 گوي از همه خوبان، بر بودي به لطافت! 

 اي صورت،

 ه نکویی! ـی بـاي خطای ـدیب               

 ه نظافت! ـاري بـاران بهـي برهـوي قط

 رو،ـد بـگوین

 ت از دل!ـرود صحبتـا بـت                

 ت!ـد مسافـد، بُعـش کنـترسم هوسم بی

  



 ۵۰  گلزار سعدي /                       

 دلارام 
 ه دلارام دید، ـر کـه

 ت! ـش آرام رفـــاز دل                      

 چشم ندارد خلاف، هر که درین دام رفت!

 گر به همه عمر خویش،

 ا تو بر آرم دمی!ـب                           

 اقی ایام رفت!ـل عمر آن دمست، بـحاص

 ق،ـه عشـدي بـهمت سع

 ل نکردي ولی،ـمی                              

 می چو فروشد به کام، عقل به ناکام رفت!

  



 ۵۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 لب ضحاك 
 اي کسوت زیبایی،

 ت! ـالاکـت چـامـر ق ـب                      

 ت! ــاک ـر پــد، الا نظــد دیـوانـا نتـزیب

 گفتم که نیاویزم، 

 ت!ـــزلفر ــار ســا مــب                 

 ش لب ضحاکت!ـاندم، پی ـرو مـاره فـبیچ

 چندان که جفا خواهی، 

 گردد!کن که نمی می                          

 اد طربناکت!ـا یـدي، بـرد دل سعـم گـغ

  



 ۵۲  گلزار سعدي /                       

 مهر دوست 
 جان و تنم اي دوست،

 داي تن و جانت!ـف                            

 جهانت!ک ـه ملُـه هم ـم، بـویی نفروشـم

 باز آي که در دیده،

 الت!ـت خیـسده ـانـبم                      

 ست نشانت! اطر بگرفتهـه خـبه ـکبنشین، 

 هر کس که ملامت کند، 

 ا را، ـو مـق تـاز عش                           

 ت!ـان ـد عیــننو بیــد، چــدارنـذور بـمع

  



 ۵۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 شمع و پروانه 
 یاد دارم،  یشب

 ت!ـم نخفـه چشمــک                  

 پروانه گفت: ه ـی بـشمعه ـدم کـشنی

 تو بگریزي،

 ه خام! ـک شعل ـش یـاز پی             

 ـام، تادهــن استـم  ام! ـوزم تمـا بسـ

 تو را آتش عشق،

 ت! ـوخـر بس ـر پ ـاگ                   

 ه از پاي تا سر بسوخت! ـرا بین، کـم

  



 ۵۴  گلزار سعدي /                       

 راه آزادگی 
 گرفتم که،

 ا! ـــاي در شنهــردانــم           

 ا!ـت و پـی زدن دسـوانـه، تـبرهن

 ،يبکن خرقه

 وس و زرق! ـامـام و ن ـن             

 *رق!ـامه غـرد با ج ـکه عاجز بود، م

 تعلق حجابست و،

 یِ!ــاصلـحیــب                      

 ی!ــی واصل ــدها، بگسل ـو پیونـچ
  

 
شهرت  -* از  خرافهدوري  آزمندي،  دروغ،  نیرنگ،  خرافهطلبی،  و  از پرستی  را  ما  گستري، 

 دهد. سازد، و راه آزادگی را به ما نشان میرها می حجاب اسارت



 ۵۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 آدمی جان 
 تن آدمی شریف است، 

 ـه جــب                            ت! ــان آدمیــ

 ت!ــان آدمیــاست، نشـاس زیبـه همین لبـن

 اگر آدمی،

 ست و دهان و گوش و بینی!به چشم            

 ت؟ ــان آدمیــوار و میـش دی  ـان نقــه میـچ

 اگر این درنده خویی،

 رد! ــــت بمیاتــز طبیع                        

  ت!ـه روان آدمیــی، بـده باشـر زنـه عمـهم

  

 
 زرتشت.»      ست که اندیشه آزار کسان در آن نباشدیلها دترین دلشریف«



 ۵۶  گلزار سعدي /                       

  آزادي و ایمنی
 روي به تنها،خوش می 

 ت!ـان ـداي جــا فـتنه                           

 ربانت!ـاران مه ــذاري، یــگیـوش مـدهـم

 دانی چرا نخفتم، 

 ی! ــاه حسنــادش ــو پ ـــت                   

 اسبانت! ـم پـر چشـد، ب  ـاشـرام بـن حـخفت

 سعدي چو دوست داري،

 ن،  ـاش و ایمــآزاد ب                             

 انت!ـه در جهـر کـا ه ـی نباشد، بـور دشمن

  

 
 باش.»      زرتشت«دوست داشتن را دوست داشته  



 ۵۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 صلح و دوستی 
 بیا،

 ایت! ــی و عنــح است و دوستــوبت صلـه نـک  

 ایت! ـچه رفت حکآنم، از ـوییـه نگـکرط آنـبه ش

 ملامت من مسکین،

 ـکس                       د! ــدان ـــه نــکد ــکن  یـ

 که عشق تا به چه حد است و، حسن تا به چه غایت!

 مرا سخن، 

 ان! ــای ـه پـر بـد و فکــت رسیـای ـه نهـب            

 ت!ـایـه نهـد بــرسیـت، نم ـالـف جمـوز وصـهن

  



 ۵۸  گلزار سعدي /                       

 دیدار یار غایب 
 دیدار یار غایب، 

 ه ذوق دارد؟ ــی چــدان                    

 ارد!ـاي ببر تشنهـان، بابـبیري که در ـاب

 اي بوي آشنایی، 

 ی! ــای ـــم از کجــدانست                 

 د روح دارد!ـانان، پیونـل ج ـام وصـپیغ

 حاصل است یارا، بی

 ـاوق                         ی! ـانـدگـات زنـ

 اري، با همدمی بر آرد!  ـه یـی کــالا دم

  



 ۵۹     / گلزار سعدي                                                                                   

  جمشید شاه
 ه، ــدم کـــشنی

 ـد فــجمشی             ت!ــرشــرخ سـ

 وشت!ـی نـر، به سنگـبَاي ه ـبه سرچشم

 ه، ـن چشمـر ایــب

 د! ـی دم زدنـا بس ـون مـچ                

 د! ــم زدنـرهـم بــون چشـد، چـبرفتن

 م، ــرفتیـگ

 ـع         ردي و زور! ـــه مـــم بــالــ

 ور!ـه گـود بـا خــم ب ـردیـن نبــولیک
  

 
باستان است. در زمان پادشاهی او جشن   ایران  نام  از پادشاهان نیکو  براي  روز  نوجمشیدشاه، 

 د نهاده شد.) و طبیعت پاك بنیاا گرامیداشت زمین (ایزدبانو آرمیت



 ۶۰  گلزار سعدي /                       

 سیمرغ وجود 
 گر قدر خود بدانی،

 ود! ـــزون ش ــدرت فــقَ                     

 ري!ــزه پیکـاکیـه پ ـاش، کـاد بــو نهـنیک

  چندت نیاز و آز،

 ـدوان                      ر!ــر و بحــه ببـد بـ

 ه دریاي گوهري! ـویش، کـاب وقت خـدری

 چون بُوم بد خبر،

 راب! ــر خـه بـایـن س  ـمفک                  

 ري! ـرخنده طایـوش، که فـدر اوج سدره ک

 

 
 

 
 خواهی        آز: طمع       بوم: جغد        سدره: جایگاه سیمرغنیاز: اضافه

 نیاز  چنین داد پاسخ که آز و
 دو دیوند پتیاره و دیوساز!      فردوسی 



علم، 
 آدمیت است و،       

 جوانمردي و،          
ادب!     



 ۶۲  گلزار سعدي /                       

 اصول علِم 
 ن، ـوي مکــدع

 رترم از دیگران به علِم!ـه بـک             

  کردي، از همه دو نان فروتري!  چون کِبر

 م، ـت علـار درخـب

 ـر عمــم مگ ـدانــن                     ل!ـ

 بري!یـاخ بـل نکنی، ش ـر عمـبا علم اگ

 ـعل  م، ـــ

 ت و، جوانمردي و ادب!ـت اسـآدمی     

 ورتِ انسان مصوري!ـه صـه ددي، بـورن

  

 
 کبر: خود برتر بینی                                                          دون: فرومایه، پست 

 هایی که خوي وحشیانه دارند)             وَرنه: و اگر نهدد: حیوان وحشی، (انسان



 ۶۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 آشفته و مست 
 ام،چنان به موي تو آشفته 

 و مست! ـوي تـه بـب                           

 که نیستم خبر، از هر چه در دو عالم هست!

 د، ــس طلبــدَرِ قف

 ت!ـساري ـرفتـا گــر کجـه                 

 ام نخواهم جست!ا زنده ـد تو، تـمن از کمن

 م، ـت آنــغلام دول

 ـه پــک                   ت! ـسیـد یکـبنايـ

 زار برست!  ـد، از ه ـق شـی متعلـانبـه جـب

  



 ۶۴  گلزار سعدي /                       

 روز و شب 
 آن نه زلف است و بنا گوش،

 که روز است و شب است!                                 

  ب است!ـت رطـه درخـر، کـوبـالاي صنـه بـو آن ن

 ت، ــی نیســآدم

 ـه عــک                 ار! ــت بهــود وقــق نشــاشـ

 ت!ـب اسـد حطـوروز، نجنبـه ن ـه بـی کـاهـر گیـه

 رو،ــش ســجنب

 ـز بـــداري کــو پنــت                 ـاد صبـ  ت؟ـاسـ

 ن، در طرب است!ـان چمـرغـي مهـالـه از نـه، کـن

  

 
 طرب: شادي          رطب: خرما             حطب: هیزم، چوب خشک



 ۶۵     / گلزار سعدي                                                                                   

  آزادگان
 درخت غنچه برآورد و، 

 د! ــلان مستنـــبلب                            

 جهان جوان شد و، یاران به عیش بنشستند!

 کسان که در رمضان، 

 ـشکستنیـچنگ م                         دي!ـ

 د!ـه بشکستنـوبـد و، ت ـدنـل بشنیـنسیم گ

 به سرو گفت: کسی، 

 ـمی                          آري؟ یـــاي نموهـ

 د! ـی دستنـان ته ـه آزادگــواب داد، کـج

  

 
اشاره است به پایان گرفتن حکومت دیکتاتوري مذهبی شیخ مبارزالدین در شیراز و   این غزل 

 روي کار آمدن شاه شجاع.



 ۶۶  گلزار سعدي /                       

 پلید اعتقادان
 ادان، ـد اعتقــپلی

 وش!ــــپ زهـــاکیــــپ                

 روش!ـــی فــایـارس ـي پدهـریبنــف

 د، ـمسجوي ــس

 د!ـــان شَیــــآورده دک                

 د! ـوان یافت صیـانه کمتر تـه در خـک

 ت،ــه لعنــک

 اد! ــاك بـاپـل نـن نس ـریــب          

 *وس وزرقند و باد! ـامـد و نـامنـه نـک

  

 
 شید: تزویر، فریب 

 نیست الا حیله و مکر و ستیز  -1
 3/440مر سیه رویان دین را خود جهیز!             مثنوي مولانا 



 ۶۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 گرفتنه
 دیم،  ـر نشنیــدیگ

 ـچنی                   رخاست!ـه بــه کـن فتنـ

 ت! ـار اسـازار بیـد و، بـرون آمــانه بـاز خ

 د، ـهم نگنجوَ در

 ه شیرین! ـد و چـه دلبنـه چــک                 

 در وصف نیاید، که چه مطبوع و چه زیباست! 

 صبر و دل و دین، 

 ت و آرام! ــرود و طاقیــم                    

 ت، که بازوش تواناست! ـد اس ـدیـم پـاز زخ

  



 ۶۸  گلزار سعدي /                       

 ي فارس آتشکده
 ه،ــآن بقعرم ـخ

 ت!ـاسـار آنجـه ی ـه آرامگـک               

 *اي دل بیمار آنجاست!  ـان و، شفـراحت ج

 آخر اي باد صبا، 

 آري!یـــر مـی اگــویــب                 

 سوي شیراز گذر کن، که مرا یار آنجاست! 

 درد دل پیش که گویم، 

 م دل با که خورم؟ ـغ                           

 را، محرم اسرار آنجاست!ـه مـا کـروم آنج

  

 
 ـ دکتر معین)  344یسنا ـ ص زدَي آذر فرنبغ (مَکدهاشاره است به وجود آتش -*

 ي بغداد ببر ـ حافظ دیده گو آب رخ دجله      ي فارس بِکِشي آتشکدهسینه گو شعله



 ۶۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 دیدار  امید
   ه داند،ـکق راـشب فِ

 ا سحر چند است؟  ـه تـک                     

 مگر کسی که، به زندان عشق در بند است!

 م دل،  ـم از غــرفتـگ

 ـراه ب                       رم! ــان گی ـــوستـ

 انند است؟ـه بالاي دوست مـرو، بـم سکدا

 و،ــال روي تـخی

 ت! ـد اسـانـد بنشــیخ امیـب                 

 اد صبر بر کند است!ـو، بنیـق تـلاي عشـب

  

 
 فرِاق: دوري، جدایی

 تو را من چشم در راهم، 
 گرم یادآوري یا نه، 

 کاهم!        نیما یوشیج من از یادت نمی 



 ۷۰  گلزار سعدي /                       

 لعبت خندان 
 دان، ـت خنـاي لعب

 ست؟هه مکیدـت کـلب لعل                   

 ست؟ هوي باغ لطافت، گل روي تو که چید

 ه، ـز در آن هفتـگل نی

 ـده                          رد!ـکیـاز نمـن بـ

 ست! دریدهـرده پ رش،ـم سحـو امروز نسی

 زي و،ـر آمیـه بـا جملـب

 ـریــا بگ ـــاز م                            زي!ـ

 ست! هدـجرم از تو نباشد، گنه از بخت رمی

  



 ۷۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 جغد یا هماي
 الا، 

 گر طلبکار اهل دلی!    

 ی! ـان غافلـن، یک زم ـز خدمت مک

 اهت، ـن و جـچو تمکی

 ر دوام! ــود بـب                        

 ام!ـش و عـرد دروی ـمکن زور، بر م

 نظر بودي و، وتهـو کـت

 ت راي!ــــسس                       

  که مشغول گشتی، به جغد از هماي!

  

 
 هما: نماد راه شادي و خرد      جغد: نماد راه غم و خرافه           

 ي میمون همایی بکنیم!    حافظطلب از سایه    حوصله، کاري نکندي طایر کمسایه



 ۷۲  گلزار سعدي /                       

 زراندوز 
 زر، 

 در!ـود اي پـوردن بـــر خــاز به    

 ه سنگ و چه زر! ـادن، چــر نهــز به

 ل، ـک اج ــه پیـب

 ـاگه ــن                 د!ــت در کشنــ

 *ت کنند!ـج قسمـی، گنـودگــه آسـب

 دي، ـهاي سعنـسخ

 د! ـت و پنـال اسـمث                      

 د!ـار بنـر شوي کـدت، گـار آیـبه ک

  

 
    ورــرده سـ ـک وا  مـاتــان در مـــوارث        سوي گوره مال و رفته جمع کرد  -*

 مولانا                                                                                                    



 ۷۳     / گلزار سعدي                                                                                   

  عشقحدیث 
 رور،ـپوي روحـاین ب

 ر است!ــوي دلبـاز آن ک                     

 حوض کوثر است! آن وین آب زندگانی، از 

 ق را، ـم عشـیگفت

 م! ـــوري دوا کنیـــه صبــب                  

 ر کمتر است! ـر و صبـق، بیشتـر روز عشـه

 در نامه نیز چند بگنجد، 

 ق! ــث عشــدیــح                             

 ت!ـر اسـار دفت ـا کـي مکوته کنم، که قصه 

  

 
 دفتر: کتاب 



 ۷۴  گلزار سعدي /                       

 پیام آشنا 
 رود،ه میـر چـاز ه

 سخن دوست خوشتر است!                    

 ـام آشنــپیغ  ـا، نفـ  ت! ـرور اسـسِ روح پـ

 ار، ــاي روزگــابن

 اغ!ـــد و بــرا رونـه صحـب                 

 دلان، کوي دلبر است!دهـاغ زنـرا و بـصح

 ي ما،کاش آن به خشم رفته

 ـکنیـــآشت                                    ان، ـ

 ت!ـاق بر در اسـي مشتدهـباز آمدي، که دی
  



 ۷۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 صلاح ملت 
 ان، ــو سلطــچ

 دان! ــا بـد ب ـایت کنــعن             

 ـا مــکج  ـد آسـانـ  ردان؟ــایش بخـ

 بداندیش توست آن و،

 ق! ـوار خلـخونخ                         

 د، در آزار خلق!ـویـو جـع تـه نفـک

 اش، ــر آن بــب

 ی! ـت کنـه نی ـر چـا ه ــت              

 ی! ــکن  تــلاح رعی ــر در صـــنظ
  

 
 سلطان: رییس کشور           بخردان: خردمندان              صلاح رعیت: رفاه و آسایش ملت 

 که کردار ماند ز ما یادگار!        فردوسی            چنین گفت رستم به اسفندیار



 ۷۶  گلزار سعدي /                       

 مردان راه 
 انی،ــرین زبـه شیـب

 رد گُوي!ـــوان بُ ــت                    

 وي!ـتندخرد  ـی بـه، تلخـه پیوستـک

 ت سعدي، ـن اسـره ای

 ردان راه! ـه م ـک                         

 اه! ـود نگـد، در خـزت نکردنـه عـب

 از آن،

 د! ــرف داشتنـلایک شـم رـب         

 *د! ـداشتنـگ، نپنـه از سـکه خود را ب

  

 
نخواهد بود، زیرا  گرفتار خدا  شک جزو مردان راه  د را بهتر از سگ بداند، بیکسی که خو  -*

 ست. خود بهتر بینی و نژادپرستی



 ۷۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 خوب منظر
 وزون،ـاسبند و مـمتن

 !تــریبــفدل اتِــرکــح                      

  حسیبت!یـان بـا، سخن ـا مـت بـه اسـوجـمت

 عجب از کسی درین شهر،

 اند! ـا بمـارسـه پـک                               

 ارسا فریبت! ـد، رخ پ ـاش ـده بـدیـر او نـمگ

 ر،ـتو درخت خوب منظ

 ن، ــاي ولیکوهـه میـهم                           

 سیبت! ه رسد بنمی چه کنم به دست کوته، که 

  

 
 مانند حسیب: بیبی



 ۷۸  گلزار سعدي /                       

 تبسم شیرین 
 ت و،ـت خوشسـچشم

 بر اثر خواب خوشترست!                         

 ت!ـرسـاب خوشتـر نـانت، از شک ـم دهـطع

 ق، ـاش ـاه عـدر خوابگ

 ت، ـــار دوســر کنـر ب ـس                     

 حاجت به شمع نیست، که مهتاب خوشترست! 

 ار از آن، ــزنه

 ی!ـــه میکنــن کـری ـم شی ــتبس               

 رست!ـوشتـراب، خـي سیهـي شکوفکز خنده
  



 ۷۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 دیدگاه شیطان 
 ا، ــم کجــندان

 اب! ـــــــام در کتدهــــدی            

 واب!ـه خـی بـکه ابلیس را دید، شخص 

 ت، ـت و گفـرا رفـف

 ـاي عج                    ویی؟ ـن تـب ایـ

 ی!ــویـن نیکـدی ـد، ب ـاشــه نبــفرشت

 ن روي داري، ـو کایـت

 ـب                          ر! ــن قمـه حُسـ

 ر؟! ـی سمـه زشتـی بـانـرا در جه ــچ

 ت،ـبخکـت: نیـبگف

 ن نه شکل من است!ـای                     

  ت!ـن اس ـف دشمـم، در کـن قل ــولیک

  

 
 چون نبینی از خود آن تلبیس را !        مولانا ـ مثنوي دفتردوم        گنه لعنت کنی ابلیس رابی

 کنند.به زشتی سمر: از تو به زشتی یاد می



 ۸۰  گلزار سعدي /                       

  پیام به ستمگر 
 م، ـاره از ظلـرا چو ـت

   !تـــن اس ـرگشتـب                      

 ه کُشتن است!ـگنیـي بارهـچیـه بـن

 ور،ـن کش ـدر ای

 ـایـآس                   ی، ـرمــش و خـ

 ی! ــم آدمـه چشــد بـد و نبینـدیـن

 ردي،ـداد کـو بیـچ

 دار!ــــع مــوقـــت                  

 ار!ـی رود در دیـه نیکـامت، بـه نـک

  

 
 وگرنه هر که تو بينی ستمگری داند!         حافظ       وفا و عهد نکو باشد ار بياموزی 



 ۸۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 ستایش دل
 وان دارد، ـت جـبخ

  ا تو قرین است! ـه بـکآن                   

 ت!ـن اسـردد، که در بهشت بریـر نگـپی

 م، ـانب ـر از آن جـدیگ

 د، ـــاشــاز نبـــنم                       

 ه چنین است!ـگر تو اشارت کنی، که قبل

 و، ـن ت ــحس

 وفت! ـهر جا که طبل عشق فرو ک         

 ت! ـبانگ برآمد، که غارت دل و دین اس

  

 
 قرین: یار و همنشین 

 ي معنی تو گِل چه پنداريي دل کن اگر دلی داري        دل است کعبهطواف کعبه
 مولانا 3104غزل                                                                                              



 ۸۲  گلزار سعدي /                       

 ي جاوید زنده
 د، ــر دراز نباشـسف

 ت! ــب دوسـالـاي طـبه پ                     

 *ي اوست!ي ابد است آدمی، که کشته که زنده

 ی،ـورده مغنـشراب خ

 ـچ                          د! ـــآیاع ــو در سمـ

 ت!ـ، که برخویشتن به درد پوسچه جاي جامه

 ن، ـي خونیدهـبه آب دی

 ق!ــي عشهـه قصـنبشت                          

 وست!ـر تـي اول مکن، که تو بنظر به صفحه 

  

 
 طالب دوست: دوستدار آیین عشق                  مغنی: آوازخوان 

 !   ي عالم دوامِ ماثبت است در جریده      هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  -*
 حافظ                                                                                                   

 



 ۸۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 پیام برهمن
 ت،ـو زدسـچه نیک

 ن! ـرَهمـن مثل ب ـای                    

 ن! ـویشتـبود حرمت هر کس، از خ

 ویی، ـام گـچو دشن

 ـدع                      وي، ــا نشنـــ

 *ي خویشتن ندروي! ز کِشتهـه جـب

 ه،ـوي و منــمگ

 دم!ـــی ق ـوانـا تــت                

 م! ـدازه کـرون، وز ان ـدازه بیـاز ان

  

 
 من: پیشواي آیین برهمایی (هندوییسم) بره
 کاي نور چشم من به جز از کشته ندروي!      دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر -*

 حافظ                                                                                                       



 ۸۴  گلزار سعدي /                       

 ان گفت یز
 د، ـدیــبخن

 س! ــوش نفـل خ ـاي بلب ـک           

 س!ـاي در قفگفت خود، ماندهو از ـت

 و، ـا ت ـی بـندارد کس

 ـن                      ـه کــاگفت ـ  ار، ـــ

 ار! ـش بیــی، دلیلـو گفتـن چـولیک

 دي، ــو سعــچ

 ه چندي زبان بسته بود!ـک             

 *ود!ــه بـآوران، رستانــن زبـز طع

  

 
 گویان آسوده بود. از سرزنش گستاخان و هرزه*ـ 

 د طوق بو  ،گفت او در گردن او         آگاه و صاحب ذوق بود  جز ههر ک
 ـ دفتر اول مولانامثنوي                                                                            



 ۸۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 لباس فریب 
 برخیز تا یک سو نهیم، 

 ن دلق ازرق فام را ! ـای                          

 ام را !ـبر باد قلاشی دهیم، این شرك تقوي ن

 اي،و قبلهـاعت از نـهر س

 رود! پرستی میا بتـب                             

   ! ام را ـتوحید بر ما عرضه کن، تا بشکنیم اصن

 ود،ـدي ملامت نشنـسع

 رود!یور جان درین سر م                        

  ام را !ـاقی بیاور جـصوفی گران جانی ببر، س

 
 صنم: بت               ها        دلق ازرق: لباس فریبنده                    اصنام: بت

 افظ ح    اند ه که ازرق لباس و دل سیهونه آن گر     کشان یک رنگمغلام همت دُردي
 نوشیدند. ي شراب را میکشان: تهیدستانی که ته پیالهدُردي



 ۸۶  گلزار سعدي /                       

 دهان خندان 
 ده، ـد بنــه کنـچ

 ان را، ـردن ننهد فرمـه گـک                

 چه کند گوي، که عاجز نشود چوگان را؟

 را، ـان م ـم گریـچش

 ه طبیب، ـم بـال بگفت ـح                    

 دان را!  ـخن نگفت یک بار ببوس، آن ده

 سعدي از سرزنش خلق،

 ـد هیهـنترس                             ات!ـ

  اران را!ـد بـغرقه در نیل، چه اندیشه کن
 

 
 
 
 

 
 آرزویم این است، 

 آن چنان سیر بخندي، 
 1359که ندانی غم چیست؟       سهراب سپهري درگذشت 



 خوشتر از، 
 دورانِ 

عشق،   
 ایام نیست! 



 ۸۸  گلزار سعدي /                       

  پیرهنپارسا 
 رتی،ـو سیـنک

 رون!ــــتکلف بیــب            

 درون!ـراب انـامی، خـبه از نیکن

 ت،ـس ا د در دوزخـکلی

 از! ــــآن نم                       

 اري دراز!زـگ که در چشم مردم

 ن،  ـک مـنزدیه ـب

 زن!ــب رو راهـش                

 ن! ــرهـا پی  ـارسـق پـبه از، فاس

  

 
 اي شیخ پاك دامن، معذور دار ما را!     ي می آلودحافظ به خود نپوشید این خرقه



 ۸۹     / گلزار سعدي                                                                                   

  نرمخویی
 ی،ـرمــه نــب

 ت!ـرد دوسـوان کــن ت ـز دشم         

 چو با دوست سختی کنی، دشمن اوست!

 ـاد آتش تیـه بـب  ز، ـ

 ود، ــش رـــرتــــــب                    

 ود! ـــر شــورتهــکینگ از زدن، ــپلن

 لاق، ــه اخــب

 ـب              از!ــی بســه بین ـر کــا هـ

 رفراز!ـر سـت، اگ ـت اسـر دسـر زیـاگ

  

 
 م و شهوت وصف حیوانی بود!     خش           مهر و رقت وصف انسانی بود

 ـ مثنوي دفتر اول  مولانا                                                                          



 ۹۰  گلزار سعدي /                       

  هنر دوستان
 ردم، ــد مـردمنــخ

 د!ــرورنــر پ ــــهن                

 د! ـرنـر لاغـروران، از هنـپنـکه ت

 ی، ـبختکـک نیـخن

 اي،هـوشـه در گــک                 

 اي! ت، توشه ـت آرد از معرفـبه دس

 ود را از آن،ــو خـت

 ـدر چَ                      داختی! ـه انـ

 ی! ـاختـاز نشنـه را ز رَه، بـه چَـک

  

 
 نهان راستی آشکار گزند!           فردوسی        هنر خوار شد، جادویی ارجمند



 ۹۱     / گلزار سعدي                                                                                   

  بینخود بزرگ 
 ان، ـم کسـبه چش

 ـدر نی                    ی! ـــد کس ـایـ

 اید بسی!ـی نمـزرگـود بـه از خـک

 دان، ــن خاکـاز ای

 د! ــاك شــاي پ دهـبن                  

 د! ـاي کمتر کسی خاك شـه در پـک

 د،  ــودي دهــوج

 ع!ــه جمـی بـای ـروشن               

 که سوزیش، در سینه باشد چو شمع! 

  

 
 خصم قدیم هر که بشکستت شود         سروري چون شد دماغت را ندیم

 مثنوي مولانا ـ دفتر دوم                                                                               



 ۹۲  گلزار سعدي /                       

  صلح یا جنگ
 د، ــا برآیــهمی ت

 ار! ــر کــدبی ـه تــب                 

 ار زار!ــه از کـن ب ـداراي دشمـمُ

 ن،  ــذر کــح

 ی!ــر کسـار کمت ـز پیک            

 ی! ـدم بسـلاب، دی ـکه از قطره سی

 ل زوري و،ـر پیـاگ

 گ! ـر چنـر شی ـگ                    

 به نزدیک من، صلح بهتر که جنگ!

  

 
 با دوستان مروت، با دشمنان مدارا!       آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف  است

 حافظ                                                                                               



 ۹۳     / گلزار سعدي                                                                                   

  مهر یا کین
 ن، ـرم کــک

 آوري! اش و کینـرخـه پـن         

 ن آوري! ــر نگیـزی ـم بـالـه عـک

 د،ـرآیـاري بـو کـچ

 ی! ـبه لطف و خوش                  

 ه تندي و گردنکشی؟ـچه حاجت ب

 ی، ــواهــنخ

 ت دردمند! ـاشد دلـه بـک          

 د!ــرآور ز بنـــدان بــدل دردمن

  

 
 بانگ گرگی دان که او مردم درد!          آورد  حرصهر ندایی که تو را  

 ـ دفتر دوم مولانامثنوي                                                                               



 ۹۴  گلزار سعدي /                       

 آسوده خاطر
 رم، ـاطـوده خـآس

 ر منی!ـو در خاطـه تـک                

 ی! ـزنفرستی و، گر تیغ میگر تاج می

 ی، ــر کنـه بـرم کـگی

 ر من! ـن ز مه ـدل سنگی                 

 گونه توانی که بر کنی! مهِر از دلم، چه

 وي، ــی بگـا مدعـب

 ایم! ه ما خود شکستهـک                  

 نیست، پنجه که با ما در افکنی!محتاج 

  



 ۹۵     / گلزار سعدي                                                                                   

  داريمملکت
 رت، ـــگ

 ه!ـــد آراستـای ـت بـمملک       

 و خاسته! ـه نـم بـار مُعظـده کـم

 ردان، ــه خُــب

 ار درشت!  ـاي کـرمـمف            

 که سندان نشاید شکستن به مُشت! 

 وازي و،ــنتـرعی

 ري!ـــر لشگــس                  

 ري!  ـست، بازیچه و سرسنه کاري 

  

 
 ! دهاین بحر آم بان یغول کشت       ره زده انِوبنگر کارو خیز  

  1366ـ انتشارات جاویدان  704ص  ـ مولانامثنوي                                                    



 ۹۶  گلزار سعدي /                       

 پیام فردوسی 
 ت، ـوش گفــه خـچ

 ـی پـردوســف                     زاد! ـاکــ

 اك باد! ـربت پـر آن تـت، بـه رحمــک

 وري، ـــازار مــمی

 ت! ـــش اســکهــه دانـک               

 که جان دارد و جان شیرین خوش است!

 ـــم  زن، ـ

 ت زور!ــوان دســات ـر نــر ســب     

  ایش در افتی چو مور! ـه پـه روزي بـک

  

 
 /خ)313ـ  399ابوالقاسم فردوسی، پدر زبان و فرهنگ پارسی (

 ارسی! عجم زنده کردم بدین پ       بسی رنج بردم در این سال سی



 ۹۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 محمود و ایاز 
 رده، ــی خــیک

  ت!ـرفـن گــزنی ـاه غ ـر شـب             

 ت!ــاز، اي شگفـدارد ایـی نـه حسنـک

 ه، ـی را کـگل

 وي!ـه بـد نـاش ـگ بـه رنـن              

 اوي! رـل بـوداي بلبــت، سـغریب اس

 ن، ـق مـت: عشـبگف

 خواجه  بر خوي اوست!                    

 ت!ـوي اوســالاي نیکـد و بـر قـه بـن

  

 
 شاه غزنین: سلطان محمود غزنوي 



 ۹۸  گلزار سعدي /                       

  زن و شوهر 
 رد،ــزن و م

 د! ــان دوستنــچنمـا هـب            

 د!ـوستنـی پـکه گویی دو مغز و یک

 ه، ــی را کـیک

 ود با یکی! ـوش ب ـر خـس            

 دکی! ــر انــه هــازارد او را بــنی

 ر، ـــدلارام در ب

 وي!ــــــــدلارام ج                

 لب از تشنگی خشک بر طرف جوي!

  

 
 خالق است او گوییا مخلوق نیست!         او معشوق نیستپرتو حق است و 

 ـ دفتر اول  مولانامثنوي                                                                                      



 ۹۹     / گلزار سعدي                                                                                   

  آسایش خلق
 دا را، ـــخ

 ت!ـایش اسـده بخشـر آن بنـب          

 که  خلق از وجودش، در آسایش است!

 ر،ــرم ورزد آن سـک

 ه مغزي در اوست!ـک                     

 ت! ـوسـز و پـمغیـانند، بـکه دون همت

 ـک بینـی نیــکس  د، ـ

 راي!ـــــر دو ســـبه                   

 ه خلق خداي! ـد، ب ـانـی رســه نیکـک

  

 
 ما مقدس آتشی بودیم، 

 بر ما آب پاشیدند، 
 هاي شومی و تاریکی و بیداد!          اخوان ثالث آب



 ۱۰۰  گلزار سعدي /                       

  شمع و شراب
 د و، ـت و شاهـشب اس

 شمع و شراب و شیرینی،                         

 ان بینی!ـه دوستـب، ک ـغنیمت است چنین ش

 د،  ــی نکنــتفاوت

 رو!ــــی ابــرش کنــر تُــگ                

 ی!ـرینـوز شیــی، هن ـویــخ بگــزار تلــه

 ار، ـوي بهـگ و بـبه رن

 ـر قــاي فقی                         اش!ـع بـانـ

 ی! ـل چینـب و گـچو باغبان نگذارد، که سی

  

 
 فردوس دمی ز وقت آسوده ماست!         خیام             ي ز رنج بیهوده ماستدوزخ شرر



 ۱۰۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 شوق  ددو
 ت،ـه حقیقـت بـندانم

 انی؟ـه مـه کـان بـه در جهـک                       

 جهان و هر چه در او هست، صورتند و تو جانی!

 م و،ـو نشستیـر آتش تـب

 ـر آمــوق بــدود ش                           د!ـــ

 ـانـی بنشــه آتشــی، کـی ننشستـو ساعتـت  ی!ـ

 ده، ــه دی ـرا کـــت

 اشد!ـاز نبـار بـواب و خمــز خ                  

 ی؟!ـه دانـه چـر نشستـریاضت، من شب تا سح 

  



 ۱۰۲  گلزار سعدي /                       

  سخن محال
 ی، ــحکیم

 قباد! یـر ک ـرد بـا ک ـدع         

 اد!ـت مب ـی زوالـکه در پادشاه

 ن، ـی دریــبزرگ

 خرده بروي گرفت!                 

 که دانا نگوید محال اي شگفت!

 ش،ـت و ملُکـکه در تخ

 نیاید زوال!                         

 *ال!ـزیبد محـردم، نـه مـز فرزان

  

 
 کنم!               حافظ معذورم ار محال تو باور نمی         کندپیرمغان حکایت معقول می

 پذیرند. فرزانگان و خردمندان هرگز سخن محال را نمی -1



، نیاید
 ، به نزدیک 

، دانا پسند         
، شُبان

 ، خفته و 
 گرگ در گوسفند!      



 ۱۰۴  گلزار سعدي /                       

 رقص و شادي 
 جهان پر ز باغ است و،

 ور!ـی و شـمست                           

 ور!ــه کــد در آیینــه بینـن چـولیک

 ر، ــی شتــنبین

 ـر نـــب               رب!ــــواي عـــ

 رب؟! ـص اندر آرد طـکه چونش به رق

 ر را، ـــشت

 ور و طرب در سر است!ـچو ش        

  ت!ـــر اسـد خ ـاشـی را نبـر آدمـاگ

  

 
 ترانه، غم از دل بدر توانی کرد!بدین         مباش بی می و مطرب که زیر تاق سپهر

 /خ)699 – 769حافظ (                                                                                     



 ۱۰۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 یوسف و زلیخا
 ت نوروز، ـم دولــعلََ

 است!ـرخـرا بـه صحـب                      

 سَرِ ما برخاست! ا، ز ـر سرمـت لشکـزحم

 ی را، ـــر دلــه

 ر شد! ـی در سـوس رويِ گلـه            

 ن مشغله از بلبل تنها برخاست!ـه ایـه نـک

 دي، ـرو قـا سـر کجـه

 چهره چو یوسف بنمود!                      

  عاشقی سوخته خرمن، چو زلیخا برخاست! 

        

  

 
 /خ) 521 -590عاشقانه است از نظامی گنجوي ( يیوسف و زلیخا: قصه



 ۱۰۶  گلزار سعدي /                       

  عاشق همیشه 
 وي، ــر مگــدگ

 که من ترك عشق خواهم گفت!             

 ود انکار! ـرار نشنـس اق  ـاضی، از پـه قـک

 ی، ـــر آدمــه

 ی ندارد و دل، ـا یکـر بـه نظـک            

 ت بر دیوار!ـسیـبه صورتی ندهد، صورت 

 دار و، ـرا فقیه مپنــم

 وي!ــــرد مگــک م ـنی                     

 دار!ــر پن ــاد بـنکنند، اعتماقلان ـه عـک

  

 
 کنم!           حافظنمی صدبار توبه کردم و دیگر         کنممن ترك عشق بازي و ساغر نمی

 پندار: وهم و گمان 



 ۱۰۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 سلیمان یا دیو 
 ن، ـار ازیـه زنهـک

 ان و ریو!ـر و دستـمک                 

 و!ـو دی ـن چ ـبه جاي سلیمان، نشست

 ویند، ــادم بشــدم

 ه روي! ــرب ـون گ ــچ                

 وي!ـان کـد موشـطمع کرده در صی

 ل است و، ـن عقـنه آیی

 رد!ـــراي و خ                        

 *ورد!ـخ دـریب مَشعبِـا، فــه دانـک

  

 
 باز، شارلاتان ریو: حیله          دیو: انسان جاهل بد خوي و بدکردار         مَشعبدِ: شعبده

 گران را نخواهد خورد. فریب دروغگویان و حیله دانا هرگز -*



 ۱۰۸  گلزار سعدي /                       

  وامق و عذرا
 دارد، ـان نـی چنـذوق

 ت زندگانی!ـدوسبی                     

 انی!ـد، زین آتش نهـدودم به سر برآم

 ق، ـزار وامـون هـخ

 ه دل فریبی! ـوردي بـخ                 

 هزار عذرا، بردي به دلستانی! دست از 

 ی و،ــارغـو فــت

 نماید!ازیچه می ـت بـعشق               

 ا ندانی! ـویش مـتا خَرمنت نسوزد، تش

  

 
 /خ) 339 – 418وامق و عذرا: داستان عاشقانه از عنصري (



 ۱۰۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 دل داده 
 را دل به تو دادم،ـن چـم

 ی! ـــکنـشیـم مـه دل ـک                          

 ه باز به من می نکنی؟ ـه نگـردم؟ کـه کـا چـی

 و مشغول و، ـه تـم بـانـج دل و

 نظر در چپ و راست!                                

 ی!ـور منـو منظـه تـان، ک ـریفـد حـداننـا نـت

 دیگران چون بروند از نظر،

 ـرونــاز دل ب                                 د!ــــ

 ی!ـدنـان در بـه جـتو چنان در دل من رفته، ک

  



 ۱۱۰  گلزار سعدي /                       

 تقلیدي عبادت 
 د،  ـه تقلیـعبادت ب

 ت!ـی اس ـراهـگم                  

 خنک رهروي را که آگاهی است!

 ادت، ـــعب

 به جز خدمت خلق نیست!         

 اده و دلق نیست! ـبه تسبیح و سج

 ت، ـس یـدایــگ

 تسبیح و ذکر و حضور!             

 ـاشـاید که بـگدا را نب  *رور! ـد غـ

  

 
 «عبادت» را برداشتند و به جایش «طریقت» را نشاندند. يهاي جدید کلمهدر چاپ

 ست. ن به طمع دستیابی بهشت گداییخواند نماز -*



 ۱۱۱     / گلزار سعدي                                                                                   

  وتلخ دار
 ان،  ـرایــایش سُ ــست

 ـه یــن                   ـوانــار تـ  د!ــ

 ـوانــدار تــان، دوستـکننکوهش  د!ـ

 ز دشمن شنو سیرت خود، 

 ت!ــه دوســـک                         

 هر آنچ از تو آید، به چشمش نکوست!

 ی، ــربتـ ـر شـــاگ

 ـودمنــدت ســایــب                  د!ـ

 ـان، تل ـدي ستـسعز   د! ــخ داروي پنـ

  

 
 تو خواه از سخنم پندگیر خواه ملال!         حافظ      گویممن آنچه شرط بلاغ است با تو می



 ۱۱۲  گلزار سعدي /                       

 آرام جان
 ان عزیزي و، ــمرا تو ج

 ـی                            ی! ـــرمــار محتـ

 به هر چه حکم کنی، بر وجود من حَکمی!

 اد و، ــت مبــغم

 اد!  ـاد و درد مبـدت مب ـزنـگ                

 ان و دفع غمی!ـونس دل و، آرام جـه مـک

 گذري،ه میـن کـچنی

 ـک                        !  ان راـر و مسلمـاف ـ

  اي و هم صنمی!نگه به توست، که هم قبله
 

 

 
                            

 

 

 
 صنم: بت 



 ۱۱۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 روز وصال
 ی، ـام بسهـار گرفتـی

 ام کسی!دیدهـو نـون ت ـچ                    

 شمع چنین نیامده است، از در هیچ مجلسی! 

 ان،ـال دوستـروز وص

 ان!ـوستـه بـرود بـدل ن                       

 ی!ـال نرگسـه جم ـیا به گلی نگه کند، یا ب

 برم،ه می ـر کـقصه به ه

 ـف                            دهد!یـاي نمدهـایـ

 ی! ـدسـد مهن ـمشکل درد عشق را، حل نکن

 



 ۱۱۴  گلزار سعدي /                       

 آزادي  نسیم صبح
 ان، ـداي بینـر خـنظ

 ـوا نبــب هـطل                      د!ـــاشـ

 د!ــاشــا نبــدم خطـدان، ق ـر نیازمنـسف

 ت،ـان اسـربـف مهـنه حری

 حریف سست پیمان!                          

 لا نباشد!ـر بـاران، سپـر بـه روز تیـه بـک

 د، ـم صبح بایـه نسیـب

 *اشد!ـده بـات زنـه نب ـک                     

 ردگان را، خبر از صبا نباشد!ـاد مـه جمـک
 

 
 
 
 
 

 
 تواند زنده باشد. انسان با آزادي اندیشه و عقیده می -*



 شورشِ
 بلبلان،    

 سحر،   
 شد!با      

 ، هر که زنده است
 !در خطر باشد           



 ۱۱۶  گلزار سعدي /                       

 سِر عشق 
 ري، ـاروان مصـا کـب

 ر نباشد!ـچندین شک                    

 د!ـوبتر نباشـن خ ـدر لعبتان چینی، زی

 ی،ـه بینـی کـر آدمـه

 ق خالی!ـر عشـاز سِ                    

 ي جماد است، او جانور نباشد!در پایه

 د، ـاش ـی نبـا آتشـت

 رد، ــگیـی نـرمنـدر خ                 

  د!ـر نباش ـطاعات مدعی را، چندین اث

  

 
 هاي ظاهري گرایی              طاعات: عبادتسرِ عشق: مذهب انسان

 اند. ي «طامات» را نشاندههاي جدید، به جاي «طاعات»، واژهدر چاپ
 و! ي پشمینه بینداز و برآتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت / حافظ این خرقه



 ۱۱۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 نوشدارو 
 ان، ـال بُست ـت حـون اسـچ

 و بهاري؟ـاد نـاي ب                            

 راري!ـقیـاد بـری ـد، ف ـرآمـلان بـز بلبـک

 دارو، ـجِ نوشــاي گن

 ن! ـه کـگان نگ ـر خستـب                    

 گذاري!می مرهم به دست و، ما را مجروح 

 د، ـایـر ببـري دگـعم

 ـراق، مــد از فِـبع                      ا را! ـ

  دواري!ـردیم، اندر امیـکاین عمر صرف ک

  

 
 حال بستان: اشاره است به حال مردم ایران

 گرایی           فرِاق: دوري بلبلان: هنرمندان، شاعران           گنج نوشدارو: آزادي و انسان



 ۱۱۸  گلزار سعدي /                       

 مهر دوست 
 ت، ـده اس ـامـس در نیـک

 بدین خوبی از دري!                        

 رزند مادري!ـو ف ـو تـاورد، چ ـر نیـدیگ

 ام، ردهـ ـز نبــرگـه

 ق راه! ـاتِ عشـرابـه خـب                  

 ري!ـاغ ـو، در داد سـروزم آرزوي تــام

 م، ـکنیـم نمـمن ک

 ر مویی ز مهر دوست! ـس                  

  ري!ـوییم نِشتـن مـر بـه هـزند، بور می 

  

 
 خرابات عشق: خورآباد عشق، کوي مهرپرستی         ساغر: جام شراب 

 زننشتر: سو       مهر دوست: مهر ایزدي                             



 ۱۱۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 نوبت زاغ 
 ز، ـــرخیـب

 ـم و بـــان کنیـــرج بستــا تفـت         اغ! ــ

 وجب فَراغ! ـی مـد، نفسـده یـت مـون دسـچ

 ا،ـارهـبس روزگ

 ت!ـوه و دشـه کـد بـرآیـه بـک                 

 اغ و راغ! ــد به بـریـر بگـو، اَبـبعد از من و ت

 د و،ـزي دمیـسب

 خشک شد و گل شکفت و ریخت!                 

  زاغ!د به ـه نوبت دهـت، کـرورت اسـل ضـبلب

  

 
 فرَاغ: آسودگی              بلبل ضرورت است: شاعر یا سخنور ناگزیر است 

 بلبلان پنهان شدند و تن زدند!        چون که زاغان خیمه در گلشن زدند
 مثنوي دفتر دوم  –مولانا                                                                              



 ۱۲۰  گلزار سعدي /                       

 درخت دوستی 
 خرامان از درم باز آ، 

 دم!ـان آرزومنـت از جـک                      

 دم! ـرسنـبه دیدار تو خشنودم، به گفتار تو خ

 به جانت کز میان جان، 

 تر دارم!ز جانت دوست                          

 ه باوردار سوگندم!ـا، کـانـبه حق دوستی ج

 اندر ده، شراب وصلت 

 دم! ـه جام هجر نوشی ـک                          

 *دم!ـر کنـدرخت دوستی بنشان، که بیخ صبر ب

  

 
 هجر: جدایی        بیخ: ریشه      کت: که تو را                وصل: پیوند         

 شمار آرد! درخت دشمنی بر کن، که رنج بی      دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال -*
 حافظ                                                                                                        

 



 ۱۲۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 عاشق و مست 
 گو خلق بدانند، 

 اشق و مستم!ـن عـه مـک                 

 آوازه درست است، که من توبه شکستم!

 ذا کند و، ـم ایـر دشمنـگ

 ت!ـلامـت مـدوس                         

 م! ـه هستـمن فارغم از هر چه بگویند ک

 س، ـــاي نف

 که مطلوب تو ناموس و ریا بود!           

  م!ـوش بنشستـاستم و خـاز بند تو، برخ

  

 
 بیند خدا نمی قگرایی               مست: کسی که تفاوت بین مخلو عاشق: دوستدار انسان

 و تزویر و ریا: آبروداريناموس زنش          فارغ: آسوده           ایذا: آزردن      ملامت: سر



 ۱۲۲  گلزار سعدي /                       

 بوي عشق 
 ات، ـو از نبــت

 ه شیرینی! ـاي ب  ردهـرو بـگ             

 ات خود رویی! ـنبن ـاق، ولیکـه اتفـب

 ب، ـاي شـدراز ن

 از چشم دردمندان پرس!                 

 تو قدر آب چه دانی، که بر لب جویی! 

 اره،ـدي بیچـاك سعـز خ

 د!ـوي عشق آی ـب                          

  هزار سال پس از مرگش، ار کنی بویی! 

  

 
 گرایی و مردمی بوي عشق: عطر انسان

 مولانا ـ 683غزل پزي مستی فزاید            از آن گر نان        اگر از خاك من گندم برآید



 ۱۲۳     / گلزار سعدي                                                                                   

  همدمبی
 د، ـاز آمـا عشقب ـم تـدل

 م!ــبینیـم نمـز غـدر او ج                     

 بینم! ه در عالم نمیـویم؟ کـغم کجا جدلی بی

 در دل،ـت انـسرا رازيـم

 رورده!ـپدهـون دیـه خـب                         

 بینم!یـرم نمـولیکن با که گویم راز؟ چون مح

 رم، ـدمی خـا همـی بـدم

 د! ــآییـر نمـم بـانــز ج                       

 بینم!که یک همدم نمیدمم با جان برآمد، چون

  

 
 حافظ           جز جام نشاید که بود محرم رازم!          غم دل با که بگویم که در این دور



 ۱۲۴  گلزار سعدي /                       

  شیدایی 
 ی، ـدایـک روز به شیـی

 و آویزم! ـدر زلف ت                       

 زان دو لب شیرینت، صد شور برانگیزم!

 م بنشین، ـه غمـی بـگفت

 ز!ـیا از سر جان برخی                      

 زم! ـم و برخیـا، بنشینـانـفرمان برمت ج

 ت،ـود جنـو بـتر بیـگ

 م! ــره ننشینـر کنگـب                      

 *ه آویزم!ـود دوزخ، در سلسلـور با تو ب

  

 
 گر بود در کنج غاري منزلم!            هر کجا تو با منی من خوشدلم -*

 ـ دفتر سوممولانا مثنوي                                                                            



 ۱۲۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 درد جدایی 
 ت، ـم عشقـه در غـا کـبی

 و!ـتیـم بــوش ـمش                       

 تو! بیا ببین که درین غم، چه ناخوشم بی

 و، ـراق تـب از فـش

 نالم اي پري رخسار! یـم                   

 تو! ویی در آتشم بیـردد، گـو روز گـچ

 م، ـربت وصلـو شـی تـدم

 ـن                           ـاي جدادهـ  ا! ـانـ

  و!ـتیـم بـهمیشه زهر فِراقت، همی چش

  

 
 جدایی اق: فرِ 

 هر چه خواهی کن ولیکن این مکُن!       گویی سَخُناز فرِاق تلخ می
 ـ دفتر پنجم  مولانامثنوي                                                                               



 ۱۲۶  گلزار سعدي /                       

 دوست هواي 
 اد، ـــاي ب

 ر خاك در دوست گذشتی! ـه بـک         

 ی! ــان بهشتـي بُستهـدارمت، از روضـپن

 ت،ــی نیســدور از سبب

 ي سودا!وریدهـه شـک                       

 ر لحظه چو دیوانه، دوان بر درو دشتی!ـه

 رت،ـــباري مگ

 اد؟  ـر افتـان نظـان ـخ جر رـب               

  و من، در همه آفاق بگشتی؟!ـرگشته چـس

  

 
 قرارم روز و شب           سر زپایت بر ندارم روز و شب در هوایت بی

 ـ مولانا  302غزل                                                                                     



 ۱۲۷     / گلزار سعدي                                                                                   

  ي سعديآوازه
 ی،ـر معنـوهـت ز گـاي صورت

 اي! هـزینـخ                               

 اي! هـما را ز داغ عشق تو، در دل دفین

 ه،ـ ـی کــدان

 ود؟ ـر بـاثان را  ـوختگـآه س           

 اي!ه برآید ز سینه ـاي، کهـذار نالـمگ

 و آب،ــرم چـشع

 در همه عالم چنان شده!                  

 اي! رود، به خراسان سفینهکز پارس می

  

 
 حافظ     رود   شکر شکن شوند همه طوطیان هند        زین قند پارسی که به بنگاله می



 ۱۲۸  گلزار سعدي /                       

 باران بهاري 
 ی،ـو گفتـه تـن

 ه جاي آرم و گفتم که نیاري! ـکه ب             

 یاري! دي و ـاداري و دلبنـان وف ـد و پیمـعه

 د؟ ـه دانـوده چــن آسـت

 ه چه باشد!ـه دل خستـک                        

 واري!؟ ـن گرفتار کمندم، تو چه دانی که سـم

 ،ات بــر ورقِعــرق

 روي نگارین، به چه مـاند؟                        

 !ي باران بهاريهمچـو بـر خـرمن گل، قطـره

  



 ۱۲۹     / گلزار سعدي                                                                                   

  خوشی
 ذشت، ـد بگـز ح

 ! مشتاقی و صبر اندر غمت یارا                 

 !  ا راـي مبه وصل خود دوایی کن، دل دیوانه

 ا، ـراد مــم

 !  اــا و از عقبـوست از دنیـال تـوص         

 !  ا، قدري نباشد دین و دنیا راـرنه بی شمـوگ

 ان، ـا یک زمـا تـبی

 خلوت!روز خوش باشیم در ـام                 

 !  د کسی، احوال فردا راـدانالم نمیـکه در ع

  

 
 که جهان نیست جز فسانه و باد!             شاد باش با سیاه چشمان شاد

 /خ 238 – 320پدر شعر فارسی  ـی رودک                                                                 



 ۱۳۰  گلزار سعدي /                       

 ي هماي سایه
 اح، ـرخ صبـف

 ی! ــر کنـر وي نظ ـو بـه تـآنک             

 ی! ـذر کنـر وي گ ـو بـه تـفیروز روز، آنک

 ن و، ـاب روشـاي آفت

 ـي همهــای ـاي س                       اي!ــ

 ی! ـر کنـاگام است  ـما را نگاهی از تو، تم

 ا،  ـدیـت سعـشرط اس

 که به میدان عشق دوست!                    

  ر ملامت، سپر کنی! ـشِ تی ـه پیـود را بـخ
  

 
 صباح: بامداد                                هما: سیمرغ، نماد دانایی و عشق 



 ۱۳۱     / گلزار سعدي                                                                                   

  نظر مردم کوته
 ونت،ـم مستِ میگـدو چش

 اران!ـــرد آرام هشیــبب                            

 بیداران!دو خواب آلوده بر بودند، عقل از دست 

 ه مستان راست،ـی کـگر آن ساق

 اران بدیدندي!ـهشی                                  

 ز توبه توبه کردندي، چون من بر دست خماران!

 ر،ـنظوتهـردمِ کـتو با این م

 ـاه کنعــدر چ                             ی، ـــانــ

 داران!  ـریـوسف را خـد، یـبه مصرآ تا پدید آین

  

 
 چون زر و خاك به کان یکسانم!                   من درون دل این سنگ دلان

 1680غزل  –مولانا                                                                                



 ۱۳۲  گلزار سعدي /                       

 وداع یاران 
 رییم، ـا بگ ــذار تـبگ

 ر در بهاران! ـون ابـ ـچ                     

 ریه خیزد، روز وداع یاران! ـگ گـکز سن

 راب فِرقت،ــو شـهر ک

 روزي چشیده باشد!                        

 خت باشد، قطع امیدواران!  ـه سـد کـدان

 ردم،ـر شمـه بـچندي ک

 اجراي عشقت!ـاز م                         

 ـک از ه ـم، الا یـدوهِ دل نگفتـان  زاران!ـ

  



 ۱۳۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 شیرین دهان 
 د،  ـایـف نیـدر وص

 ه شیرین دهن است آن!ـه چـک                  

 این است، که دور از لب و دندان من است آن!

 م، ـود جسـهرگز نبُ

 ت! ــاف ـلط ن وــن حُس ـدیـب                   

 ت آن!ـگویی همه روح است، که در پیرهن اس

 م، ــگفت

 انم!ـرهـت بـــر زلفــه دل از چنبــک        

 ن بر شکن است آن!ـم، که شکـوانـم نتـرسـت

  



 ۱۳۴  گلزار سعدي /                       

 نماد مهر
 وت، ـا دَرِ خلـم

 م!ـر ببستیـه روي غیـب               

 م!ـاز همه باز آمدیم و، با تو نشستی

 ار، ـردم هشیـم

 ه دورند!ـن معامل ـاز ای               

 ه مستیم!ـشاید اگر عیب ما کنند، ک

 اي بت صاحبدلان، 

 اي!ـده بنم ـاه ـمش                    

  و به بینیم و، خویشتن نپرستیم!ـا تـت
  

 
 بت صاحبدلان: ایزدمهر، سیمرغ، نماد مهر و دانایی  



 ۱۳۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 دشمن خانگی 
 ذار، ــبگ

 ـت         ـابـا مقـ  م! ـــذریــو بگـــل روي تـ

 ـای ـده، در شمــدزدی  م! ـریـو بنگـوب تـل خـ

 و،ـا تـست بما را سري

 ـک                          ار!ـق روزگـر خلــه گـ

 ـریـر آن سـا بـرود، مـر بـدشمن شوند و س  م!ـ

 ان، ــاز دشمن

 ـرنــب              ان!ــه دوستـت بــایــد شک ـ

  *ت دشمن است، شکایت کجا بریم؟! ـون دوسـچ

  

 
 ست غمازم! شکایت از که کنم، خانگی        سر شکم آمد و عیبم بگفت روي بروي  -*

 حافظ                                                                                                                          
 غماز: دشمن   



 ۱۳۶  گلزار سعدي /                       

 شکنپیمان
 ی، ـد نبستـتو هیچ عه

 ی!ـکه عاقبت نشکست                      

 ی!ـسوزان، نشاندي و ننشستمرا بر آتش 

 ودي،ــر نمـاي مهـبن

 اند؟ ـدار نمـای ـه پـک                     

 مرا به بند ببستی، خود از کمند بجستی! 

 ی، ـدلم شکستی و رفت

 خلاف شرط مودت!                       

  به احتیاط رو، اکنون که آبگینه شکستی! 
  

 
 مودت: دوستی  

 شکنان  گفت پرهیز کن از صحبت پیمان      کش من که روانش خوش بادپیر پیمانه
 حافظ                                                                                                 



 ۱۳۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 جنگ یا آشتی 
 داري، ــاد میـی

 ر داشتی!ـن جنگ در سـا مـه بـک             

 راي راي توست، خواهی جنگ خواهی آشتی!

 خاطرم نگذاشت یک ساعت،

 م! ـمهري کنه بیـک                                

 ی!ــگر چه دانستم، که پاك از خاطرم بگذاشت

 ا، ـسعدي از دنیا و عقب

 رد!ـــوار کــروي در دی                        

 ی! ـاشت ـود بنگـدیوار فکرش، نقش خ تا تو در

  



 ۱۳۸  گلزار سعدي /                       

 مذهب عشق 
 ن، ـر کـی پ ـیارا قدح

 ی!ــاز آن داروي مست                         

 ی!ـت هستـرود، علـی بـوفـر صـا از سـت

 ودَ و، ـر بُـل متفک ـاقـع

 ـدیــــانتـمصلح                         ش! ـ

 بِرستی! در مذهب عشق آي و، از این جمله

 م بود و، ـن خُـاده از ای ـگر ب

 مطرب از این کوي!                             

  ی!ــه درستــن، بـم شکست ـما توبه بخواهی
  

 
 عاشقان را ملت و مذهب خداست!        ها جداستملت عشق، از همه دین 

 مولانا ـ مثنوي ـ دفتر دوم                                                                        



 ۱۳۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 من ندانستم از اول 
 م از اول،  ـن ندانستـم

 مهر و وفایی! یـو بـه ت ـک                      

 ایی!ـدي و نپـه ببنـه، ک ـعهد نابستن از آن ب

 دم،  ـب کننـان عیـدوست

 که چرا دل به تو دادم؟                          

 باید اول به تو گفتن، که چنین خوب چرایی؟

 ی، ـایـه بیـودم کـه بـگفت

 ا تو بگویم! ـم دل بـغ                            

 چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی! 

  



 ۱۴۰  گلزار سعدي /                       

 وفابی
 ا، ـردي وفـه بکـندیدمت ک

 ی! ــه بگفتــد آنچــب                               

 دم تو برفتی!ـن آمـادي، م ـل گشـق وصـریـط

 ودي، ـد نمـاي عهـوف

 ودي! ــــــم ربـــدل سلی                        

 ی! ـرفتـاز گـل بـچو خویشتن به تو دادم، تو می

 تِ، ـدر صحبـو قـت

 ـی                       ی!ـاس ـان نشنـوستاران و دـ

  مگر شبی که چو سعدي، به داغ عشق به خفتی!
  

 
 دل سلیم: دل پاك  



 ۱۴۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 
 
 
 

 حاجی، 
 تو نیستی،          

 شتر است!                      
 از براي آنک، 

 بیچاره،           
 ، خورد وخار می          

 برد!بار می                                
  



 ۱۴۲  گلزار سعدي /                       

 باورهاي بیهوده 
 م،ــرخته ـومعـاز ص

 ات بر آرید! ـه خرابـب                        

 ات برآرید!ـي طامادهـگرد از من و، سج

 الم، ـک دو عـرو ملُ

 به مَهِ یک شبه بفروش!                      

 اله، به هیهات برآرید!  ـل سـگو زهد چه

 ود، ـم ش ـا گُـتا گرد ری

 ـاز دام                           دي!ـن سعـ

  رابات برآرید! ـه، در آب خـش همـرخت
  

 
 خرابات: در اصل خورآباد است: شادمانگاه مهریان و زرتشتیان صومعه: عبادتگاه، مسجد          

 ي مقدس خورآباد خانهطامات: باورهاي بیهوده           آب خرابات: چشمه



 ۱۴۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 بردباري 
 ورم،  ـه خـانـم زمـغ

 م! ـار کشـراق یــا ف ـی                     

 م؟ ـار کش ـدام بـدارم ک ـه نـی کـبه طاقت

 ی، ــوتـه قـن

 اره جستن از او! ـوانم کنـه تـک           

 ی که، به شوخیش در کنار کشم!ـنه قدرت

 توان،می وچ

 به صبوري کشید جور عدو!                 

 *چرا صبور نباشم، که جور یار کشم!       
  

 
 پوشی کنیم و بردبار باشیم؟!   ـ بهتر نیست در برابر بداخلاقی دوست و یا همسر خود چشم*

 عدو: دشمن 



 ۱۴۴  گلزار سعدي /                       

 ستایش دوست 
 ران، ـت دگـرویشـپی

 د!ـوارنــر دیـورت بـص                      

 نه چنین صورت و معنی، که تو داري دارند!

 ل روي تو دیدم،  ـا گـت

 ارند! ـا خ ـهلــه گ ـهم                       

 ه خلق اغیارند!ـرفتم، همـار گـو را ی ـا تـت

 ویند به عمري، ـآن که گ

 اشد! ـدري بـب قـش                           

  د!ـان آرنـمگر آن است که با دوست به پای
  

 
 اغیار: بیگانه 

 وسته است هاي بهم پیزندگی گرمی دل 
 تا در آن دوست نباشد، همه درها بسته است. فریدون مشیري 



 ۱۴۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 آهوي رمیده 
 رده و، ـا کـار جفـاي ی

 ده! ـریـد بـونــپی                          

 د تو ندیده؟! ـاداري و عه ـود وفـاین ب

 ت، ـس در طلبـب

 فایده کردم!یـوشش ب ـک                  

 چون طفل، دوان در پی گنجشک پریده! 

 اند؟ـه مـه چـمیلت ب

 ه خرامیدن طاووس!ـب                     

  ده! ـوي رمیـردن آهـه کـغمزت، به نگ
  

 
 ات: ناز کردن با چشم و ابرو غمزت: غمزه  



 ۱۴۶  گلزار سعدي /                       

 نشکپیمان
 ا، ـانـت پیمـسس

 ی! ـرداشتـا بـک ره دل ز م ـه یـب              

 را برداشتی؟ـد عهدِ سنگین دل، چـر اي بـآخ

 ودي،ــگفته ب

 ام وصل!  ـبا تو در خواهم کشیدن ج            

 ا برداشتی؟ ـر جفـورده، شمشیـاي ناخهـرعـجُ

 ی،ـه جرمـدوست بردارد ب

 یا خطایی دل ز دوست!                           

 جرم و خطا برداشتی!ردي، که بیـا کـو خطـت

  



 ۱۴۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 مردن در عشق 
 ود دو دلارام، ـوش بـه خـچ

 ردن! ــت در گـدس                           

 ی خوردن! ـم نشستن و، حلواي آشتـه هـب

 ت،ـر گویمـه شکـچ

 وي وصال! ـاي باد مُشک ب                    

 ژمردن! ـت پـواسـه خ ـکه بوستان امیدم، ب 

 ی،ـی صفتـر آدمـگ

 *ر!ـق بمیـه عشـا ب ـدیـسع                   

 ردن! ـن م ـم چنیـوانست، هـکه مذهب حی

  

 
 هاي ناشایست پیش از مرگ است.مردن در عشق: کاستن و یا کشتن خوي -*

 در این عشق چو مردید همه روح پذیرید!       بمیرید، بمیرید در این عشق بمیرید
 636مولانا ـ غزل                                                                                  



 ۱۴۸  گلزار سعدي /                       

 خسرو و شیرین 
 ردن،ـی کـلاف دوستـخ

 ن! ـبه ترك دوستان گفت                          

 ! نـن روي و، دیگر بار بنهفتـنبایستی نمود ای

 رین، ـرو از شیـراد خسـم

 وشی! ـکناري بود و آغ                          

 ن!ـوه بیستون سُفتـمحبت کار فرهادست و ک

 نصیحت گفتن آسان است،

 ! ق راـرگردان عاشـس                           

  واند پذیرفتن!ـه نتـگویی؟ کولیکن با که می
  

 
 /م1209ـ  /خ514درگذشت ي ا هعاشقانه است از نظامی گنج  خسرو و شیرین: داستان 



 ۱۴۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 عاشق و مست 
 رود؟ه کجا میـدیگر ب

 ان! ـرامـرو خـن س ـای                         

 ان! ـنظرش، دست به دامچندین دل صاحب

 د،  ـق بداننـو خلـگ

 ق و مستم!ـاشـن ع ـه مـک                    

 ان!  ـامـر و سـد سـاشـدر کوي خرابات، نب

 د، ـطپیـدل م

 و کبوتر! ـدي چـر سعـدر بـان               

 ـرامـک خـدنِ کبـاز آمـزین رفتن و ب   ان!ـ
  

 
 سالار هستم. انسانمن عاشقم: من دوستدار حقوق مدنی و   

 بینم. گزارم و تفاوتی بین مخلوق خدا نمیها احترام میي انسانمن مستم: من به همه
 کوي خرابات: کوي عشق و دوستی 



 ۱۵۰  گلزار سعدي /                       

  آرزوي پیوند
 از در دلت آمد،ـه بـچ

 ر کندي؟ـر بــه مهـک                      

 دي؟ـر بیفکنـچه شد که یار قدیم، از نظ

 ی، ـز حد گذشت جدای

 ان ما اي دوست! ـمی                         

 دي؟!ــونـاز پیـه بـد، کـهنوز وقت نیام

 ن،ـه روي مـدري ب

 ان بگشاي!ـار مهرب ـاي ی                   

 دي!ـو در بنـر تـکس نگشاید، اگ هیچکه 

  

 
 دمَت گرم و سرت خوش باد، 

 سلامم را تو پاسخ گوي، 
 در بگشاي!                 اخوان ثالث 



 ۱۵۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 خال معشوق 
 ان روز، ـن همـم

 م! ـال بدیدم، گفت ـه آن خـک                  

 م! ـه، که در دام افت ـدین دانـبیم آن است ب

 ز، ــرگــه

 ویی!ـا م ـدم یـی نشـي رویهـآشفت        

 مگر اکنون که به روي تو، چو موي آشفتم! 

 ن، ـاطر م ـن خ ـش از ای ـپب

 ي پر مشغله بود! خانه                         

 م! ـم رُفتـالـه عـش، وز همـبا تو پرداختم

  



 ۱۵۲  گلزار سعدي /                       

 ي روز ستاره
 ی، ـک امشبـی

 وش شاهد شکرم! ـه در آغـک             

 م نخورم! ـد غـگرم چو عود، بر آتش نهن

 س،  ـک نفـد یـببن

 ي صبح،اي آسمان دریچه                   

 بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم!

 ب قدر است! ـن ش ـم ایـندان

 ي روز؟ یا ستاره                              

 رم؟!ـال در نظـا خی ـن، یـر مـتویی براب

  



 ۱۵۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 ي پنهان شیشه
 رد،ـُات بـرابـره به خ

 ار! ـزگ ـرهیـد پـاب ـع                       

 ي یک روزه کرد، نقد همه روزگار! سفره

 ام، ـنکـت اي نیـترسم

 د به سنگ!ـرآیـاي ب ـپ                     

 ا بخوریم آشکار! ـان بیار، ت ـي پنههـشیش

 وي، ـاران بگـرب یـمط

 ذیر!ـزل دلپـن غ ـای                        

  ار، آن قدحِ غمگسار!ـس بی ـی مجلـساق

  

 
 عابد پرهیزگار: شیخ صنعان 
 ي خمار داشت   حافظ نامی مکن       شیخ صفان خرقه رهن خانه گر مرید راه عشقی فکر بد

 بخش قدح غمگسار: شراب آرامش 



 ۱۵۴  گلزار سعدي /                       

 صحبت آموزگار 
 ت،ـان پرورسـت جـدول

 وزگار! ـت آمـصحب                        

 تا ببرند از سرم، زحمتِ خواب و خمار! 

 ز،  ـان سبـرگ درختـب

 داوند هوش!ـش خ ـپی                    

 ست، معرفت کردگار! ی دفتريـهر ورق

 ز،ـت خیـروز بهارس

 ا رویم!ـاشـه تمـا ب ـت                    

  ا دگر آید بهار! ـام نیست، ت ـر ایـتکیه ب

  

 
 ي هوشمندي خداوند هوش: دارنده 



 ۱۵۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 پرتو خورشید عشق 
 ت،ـرا آرزوسـآن که م

 ـدی                         ود! ـــر شــر میسـ

 چه مرا در سرست، عمر درین سر شود!وین

 اند،ـهر که به گلِ در بم

 ت! ـد دسـرنـا بنگیـت                          

 ود!ـر شـروتـهر چه کند جهد بیش، پاي ف

 ق،ـد عشـپرتو خورشی

 د ولیک!ـابـه تـر همـب                       

 سنگ به یک نوع نیست، تا همه گوهر شود!

  



 ۱۵۶  گلزار سعدي /                       

 امیدوار
 م،  ـانـدوار چنـامی

 د!ــرآیــه بــار بستـه کـک                  

 وصال چون به سر آمد، فِراق هم به سر آید! 

 ردم، ـر نگـو سیـن از تـم

 رو! ـر تُرُش کنی ابـو گ                         

 د!ـر آیـل شک ـابـرین، مقـجواب تلخ ز شی

 د، ـانـات بمـگرم حی

 د این غم و حسرت! ـانـنم                    

 *د!ـر آیـل ببـت گ ـل، درخـو گر نمیرد بلب

  

 
 ي آزادي را خواهیم شنید. شک مژده، بیکشته نشوداگر شاعر و سخنگو  -*



 ۱۵۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 بخت باز آید 
 د از آن در،ـاز آیـبخت ب

 ه یکی چون تو در آید! ـک                         

 د! ـایـت بگشـدن، در دولـو دیـاي تـروي زیب

 و داري،ـه تـت کـاین لطاف 

 ریبد! ـا بفــهه دلــهم                            

 ها بزداید! مـه غـکه تو داري، هم  وین بشاشت

 ادم، ـی بنهـه سختـدل ب

 ه تو دادم!ـس از آن دل ب ـپ                       

  ∗ د نپاید! ـد، عه ـل نکنـت تحمـه از دوسـهر ک

  

 
 رویی بشاشت: خوش 

همبستگی سُست و شکسته خواهد  ـ اگر نتوانیم رفتار دوست خود را تحمل کنیم، پیمان  ∗
 شد.



 ۱۵۸  گلزار سعدي /                       

 بوي یار مهربان 
 دم، ـدان آرزومنـه چنـن

 د!ـان آیـش در بیـه وصفـک                        

 د! ـاز آن آیش ـوگر صد نامه بنویسم، حکایت بی

 دارم تو را،من اي گل دوست می

 ز موي مُشگینت!ـک                                  

 *ربان آید!ـار مهـم، که گویی بوي ی ـان مستـچن

 ان را، ـاغ و بستـنِ بـزمی

 وروزي!ــاد نـق بـه عشـب                        

 * د! ـآیزان ـاد خـبباید ساخت با جُوري، که از ب

  

 
پدر شعر   -* رودکی  از  آید همی»  مهربان  یار  یاد  آید همی/  مولیان  «بوي جوي  یادآور شعر 
 /م941=  خ/ 320، درگذشت ارسیپ

 بایست از لحاظ فرهنگی بازسازي شوند. ي تنگناها از سوي تندروها، مردم ایران میبا همه*ـ 



 ۱۵۹     / گلزار سعدي                                                                                   

  ملت به خواب رفته
 خرما نتوان خورد،

 ن خار که کِشتیم! ـاز ای                     

 م که رِشتیم!ـرد، ازین پشـوان کـا نتـدیب

 ایه،ـرِ گرانمـر این عمـافسوس ب

 ه بگذشت!ـک                                

 ذشتیم!ـا، در نگ ـر و خطـما از سر تقصی

 جوانی پی هم،پیري و 

 چون شب و روزند!                          

 ما شب شد و روز آمد، و  بیدار نگشتیم!

  

 
 دیبا: ابریشم



 ۱۶۰  گلزار سعدي /                       

 جوانی دوباره 
 ی مقصود، ـا در پـرهـعم

 ردیدیم! ـان گـه جـب                         

 دوست در خانه و، ما گِرد جهان گردیدیم! 

 ه خلوت،ـم بـه بودیـرفت

 نخوریم!  ه دگر می ـک                         

 ردیدیم!ـر آن گـز س ـده، ک ـاده ب ـا بـساقی

 د و،ـاین ـر بیـه شهـا همـت

 ا! ـه مـد کِــببینن                              

 م! ـدی ـردیـوان گـاره جـپیر بودیم و دگرب
  



 ۱۶۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 دلی بی
 م، ـر ببینــش سیـگفتم

 ـمگ                         رود!ـــر از دل بـ

 ست، که مشکل برود! چنان پاي گرفتهو آن

 ست،ر ندادهـه عمـر همـگ

 ی دل به خیال!ـکس                           

 رود!ـدل بیـو، بـر راه ت ـد به سـچون بیای

 ازد، ـدي ار عشق نبـسع

 *ه کند ملُک وجود! ـچ                          

 اطل برود!ـه بـر بـحیف باشد، که همه عم

  

 
 حافظ       کنمکنم      صد بار توبه  کردم و دیگر نمیي و ساغر نمیـ من ترك عشق باز *



 ۱۶۲  گلزار سعدي /                       

 و شیرین  فرهاد
 زد،ـخییـرنمـم بـز دست

 و بنشینم!ــی تـک دم بـه ی ـک                       

 کس بینم!م، که روي هیچ ـخواهبه جز رویت نمی 

 م، ــمن اول روز دانست

 ادم!ـــرین در افتـا شیـه بـک                       

 که چون فرهاد باید شست، دست از جان شیرینم!

 دارم، ت میـن دوسـو را مـت

 لاف هر که در عالم!ـخ                                

  اگر طعنه است در عقلم، اگر رخنه است در دینم!

  

 
 ، درگذشت ؟ عاشقانه از وحشی بافقی مثنوي: و شیرین  فرهاد

 «اگر صد آب حیوان خورده باشی         چو عشقی در تو نبود مرده باشی 
 رخُ پایندگی بر کیست؟ بر عشق»      مدار زندگی بر چیست؟ بر عشق      



 ۱۶۳     / گلزار سعدي                                                                                   

  مرغ سخندان
 ادم، ـافت ی در ـایـبه دری

 م!ـبینیـش نمــان ـایـه پـک                        

 دانم! انش نمیـه درمـدم، ک ـی را پنجه افکنـکس

 دارم، یـت مـچنانت دوس

 ر روزي فِراق افتد!ـه گـک                           

 تو صبر از من، توانی کرد و من صبر از تو نتوانم!

 م، ـرغ سخندانـمن آن م

 م رود صورتـاکـه در خـک                        

 م! ـانـی از گلستـه معنـد، بــآییـوز آواز مــهن
  

 
 گلستان: کتاب معروف سعدي شیرازي 



 ۱۶۴  گلزار سعدي /                       

 جور زمستان 
  ،المنـت للـه

 م و بدیدیم! ـردیـه نمـک                   

 دیم!ـرسیـدمت بـدیدار عزیزان و، به خ

 ت فلک آن روز،ـدس

 ش تفریق! ـان آت ـچن                         

 در خرمن ما زد، که چو گندم به طپیدیم! 

 ،المنـت للـه

 وش نوروز! ـواي خـه هـک                 

  م!ـدی ـرهیـان بـباز آمد و، از جور زمست 

  

 
 المنت االله: سپاس خدا را  

) بغداد  اسلامی  حکومت  پایان  به  است  اشاره  زمستان:  جور  از  =  1258رهیدن  /خ) 637/م 
 وخان مغول با تدبیر وزیر اندیشمندش خواجه نصیر توسی. گي هلاوسیلهبه



 ۱۶۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 دوري از ناخوشان 
 د، ـدهت به ذوق می ـسخ

 ان! ـوستان نشـاد ز ب ـب                         

 صبح دمید و روز شد، خیز و چراغ را نشان! 

 اع را، ـي سمهـطایف

 !  ق راــد و عشـب کننـعی                   

 *وش، تا بروند ناخوشان!ـار خـاي بیهـزمزم

 ده،ـی بـه بگیر و مـرقـخ

 ر!ـار و غم ببـاده بی ـب                          

 ان! ـهشخبر است عاقل از، لذت عیش بیبی

  

 
 . شق گریزانند، و از آیین عناخوشان: آنانی که ذوق به موسیقی و شادي ندارند 

 کنند!    حافظ ست که تقریر میمشکل حکایتی     گویند رمز عشق مگویید و مشنوید -*



 ۱۶۶  گلزار سعدي /                       

 دهان خندان 
 ت، ـوش اسـه خـچ

 ازمندان!ـق از نفس نیـوي عشـب                   

 دان!ـد خن ـن از امیـن، ده ـونیـار خـدل از انتظ

 ـد عشقـر از کمنـاگ  روم،ـت بـ

 ـکج                                  ـریــا گــ  زم؟ ـ

 تو زندان!تو بند است و، حیات بیکه خلاص بی 

 ـا و بنشیــی بیــنفس  ن، ـ

 و!ــو و بشنــی بگـسخن                          

  
 ان خندان!ــسخن از ده  که قیامت است چندان،

  

 
 آرزویم این است، آنقدر سیر بخندي، 

 سهراب سپهري                        که ندانی غم چیست!      



 ۱۶۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 رنگ رخساره 
 ریبیم و،ـر غـن شه ـما دری

 ر!ــک فقی ـن ملُـدری                        

 ار و به دام تو اسیر!ـو، گرفتـد تـه کمنـب

 م، ـویـر بگـگ

 ال پریشانی نیست! ـرا ح ـه مـک            

 دهد از سر ضمیر!رنگ رخساره، نشان می

 ی، ـانـل کسـعجب از عق

 را پند دهند! ـه م ـک                          

 دپذیر! ـود پنـخواجه، که عاشق نببرو اي 

  



 ۱۶۸  گلزار سعدي /                       

 گردش نوروزي 
 ام، ـکند اییـا نمـره

 ش! ــــار منــــدر کن                   

 ه بوسه از دهنش!ـکه داد خود بستانم، ب

 م، ـامت آن لعبتـغلام ق

 د او! ــر قـه بــک                         

 دنش!ـر بـامه ب ـاند لطافت، چو جبریده

 وروز،ـرج نـا تفـوشـخ

 ه در شیراز!ـاص ـخ                          

 *ر از وطنش!ـر کند، دل مردِ مسافـه بـک

  

 
 تفرج نوروز: گردش و خوشی در نوروز

                                                                                                                                             که بسی گل بدمد باز و تو در گلِ باشی!        نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی-1
 حافظ 



 من از، 
 نوایی، بی  

 نیم روي زرد!        
 نوایان، غم بی

 رُخم زرد کرد!           



 ۱۷۰  گلزار سعدي /                       

 هشدار به رییس کشور 
 ن، ـر کــنظ

 ان! ـدانی ـوال زنـدر اح           

 ان!ـگنه در میکه ممکن بود، بی

 ش، ـدیــبین

 ـاز آن طفل            پدر!یـک بـ

 ذر!ـدش حـــوز آه دل دردمن

 اران، ـک دهـدیـپسن

 ـج                     ام!ــد ن ـاویـ

  ام!ـال عـر مـد بـردنـتطاول نک

  

 
 تطاول: تجاوز به حقوق انسانی، و گرفتن اموال مردم با زور یا با فریب.  

 یوسف مظلوم در زندان توست         اي عزیز مصر و در پیمان درست
 ششم ـ دفتر  مولانامثنوي                                                                               



 ۱۷۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 پرهیز از خرقه 
 ردي، ـا کـخط

 وش!ـان گـول دشمنـه قـب             

 ردي فراموش!  ـان، کـد دوستـه عهـک

 ی، ـاق ــر سـمگ

 ش، ـم ز دستـان ــه بستــک            

 ر قولش کنم گوش!ـمگر مطرب، که ب

 ده، ـامی بـرا جـم

 ان! ـه بِستـامـن ج ــوی                 

 *روش! ـه بفـرقـن خـمرا نُقلی بنه، وی

  

 
 ي پرهیز!     حافظ هزار جامه تقوا و خرقه       رویان بادفداي پیرهن چاك ماه -*



 ۱۷۲  گلزار سعدي /                       

 ذوق درون 
 و و، ـش ت ــدل پی

 رستم! ـاي دگــده به جـدی               

 رستم!ـنگو را میـه تـتا خصم نداند، ک

 ی، ـه گفتـد کـآن عه

 راموش!ـچ فـم هیـنکن                    

 ر پیمان درستم! ـر سـی و من، بـبشکست

 م، ـا ذوق درونـت

 دوست!دهد از خبري می                 

 خبرستم!یـه خدا، بـي دشمن باز طعنه

  



 ۱۷۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 ي روشنسپیده
 رام  است،ـر نظر حـمن اگ

 ـی گنــبس                                اه دارم!ــ

 اه دارم!ـر نگـه نظـم، کـوانـتم نمیـه کنـچ

 ب، ـت یارب امشـب اسـه شـچ

 اي برآمد! ه ستارهـک                                

 ورشید و نه مهر ماه دارم!ـه دگر نه عشق خـک

 دان، ــد دردمنـمکنی

 ی! ــدایــب جــه از شـگل                      

 *اه دارم!ـن، ز شب سیـکه من این صباح روش

  

 
     که من این سپید روزي ز شب سیاه دارم!       بختان گله از سیاهی شبمکنید نیک*ـ 

 مولانا                                                                                                     



 ۱۷۴  گلزار سعدي /                       

 دام نگاه 
 ن، ـدي و مـاز در درآم

 از خود بدر شدم!                         

 گفتی کزین جهان، به جهان دگر شدم!

 ش، ـه بینمـم بـگفت

 ـرم درد اشتیــمگ                    اق!ـ

 تر شدم!ود، بدیدم و مشتاقـاکن شـس

 ودش،ـود التفاوت نبـاو را خ 

 ه صید من!ـب                              

   رِ کمند نظر شدم!ـویشتن، اسیـن خـم

  

 
 التفات: توجه  



 ۱۷۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 مست جمال 
 زت، ـاي عزیـاك پـه خـب

 م! ـد نشکستـه عه ـک                         

 م!ـکس نپیوستا هیچـدي و، بـریـن بـز م

 ردم و، ــاز کــنم

 م! ـــدانستـودي نـخیــاز ب              

 و، عقد نماز چون بستم؟ـال تـه در خیـک

 ت،ــاز مسـنم

 دارد!یــــت روا نمــریعـش             

  نماز من که پذیرد، که روز و شب مستم؟! 
  

 
  م!       حافظوگرنه من ز نماز و ز قبله بیزار      مرا چو قبله تو باشی نماز بگزارم



 ۱۷۶  گلزار سعدي /                       

 یوسف گم کرده 
 ت،ـرگذشـه بـک

 د!ــآییـر مـوي عبیـه بـک               

 آید!پذیر میه چنین دلـرود؟ کیـه مـک

 رده،ـم ک ـنشان یوسف گ

 وب! ــد یعقـدهیـم                        

 د؟ـآیان بَشیر می ـه کنعـر، بـر ز مصـمگ

 چنان به تو مشغولم،نه آن 

 ی روي! ــاي بهشت                          

  د!ـآییـر مـم، در ضمیـویشتنـکه یاد خ

  

 
 بشیر: بشارت دهنده 



 ۱۷۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 دوران عشق 
 ق، ـر از دوران عشـخوشت

 ت! ــام نیس ـای                         

 ت! ـام نیسـان را، ش  ـاشق ـامداد عـب

 د و، ـان رفتنـربـمط

 اع! ـی در سمـوفـص                  

 ام نیست! ـاز هست، انجـعشق را آغ

 راز، ـاك شیـاد صبح و خـب

 ت!ــسآتشی                            

  نیست! هر که را در وي گرفت، آرام 

  

 
 چون به عشق آیم خجل باشم از آن!        شرح و بیان هر چه گویم عشق را  

 ـ دفتر اول مولانامثنوي                                                                           



 ۱۷۸  گلزار سعدي /                       

 لعبت خندان 
 کیست آن لعبت خندان،

 وار برفت! که پري                          

 که قرار از دل دیوانه، به یک بار برفت! 

 ن، ــد ازیـبع

 عیب و ملامت نکنم مستان را!            

 ه مرا در حق این طایفه، انکار برفت! ـک

 ده،ـاز آمـه نمـب

 محراب دو ابروي تو دید!                

  ه زنار برفت! ـدلش از دست ببردند و، ب

  

 
 ارسی است، ستایشگاه مهر پي مهراب  محراب: عربی شده

   ) برفت: به آیین خورشیدپرستان از جهان رفت.sonnarبه زنار (
 پوشید/ خرفه رهن می و مطرب شد و زنار بماند!      حافظداشتم دلقی و صد عیب مرا می



 ۱۷۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 جانان
 دارد،  ـان نــج

 ت! ـانیش نیسـان ـه ج ـر کـه            

 که بستانیش نیست!تنگ عیش است، آن

 دد، ـه را صورت نبنـر کـه

 ق! ــر عشــس                              

 ت! ـش نیسـانیـی ج ـی دارد، ولـصورت

 ه را،ـر کـه

 وشست! ـخـری سـرویاه ـا مـب           

 ت!ـش نیســانی ـای ـه پـی دارد، کـدولت

  



 ۱۸۰  گلزار سعدي /                       

 همدل بی
 اي که گفتی هیچ مشکل،

 چون فِراق یار نیست!                           

 اشد، همچنان دشوار نیست!ـگر امید وصل ب

 م،ـدی ـان اندر کشیـما زب

 از حدیث خلُق و روي!                         

 گر حدیثی هست، با یارست، با اغیار نیست

 بارها روي از پریشانی،

 وار آورم! ـــه دیـــب                         

  ور غم دل با کسی گویم، به از دیوار نیست! 

  

 
 اغیار: بیگانه  

 همدلی از همزبانی بهتر است!           پس زبان محرمی خود دیگر است
 ـ دفتر اول  مولانامثنوي                                                                                   



 ۱۸۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 ي معنی قبله
 ت،ـاي هسه را باغچهـهر ک

 ه بستان  نرود!ـب                              

 هر که مجموع نشسته است، پریشان نرود!

 ه، ـر قبلــسف

 ا دوست!ـاور بـت و مجـدرازس           

 *رود!ـان نـابـه بیـی، ب ـي معنروي در قبله

 ادق، ـاشق صـت عـصف

 ت! ـسـی آنـه درستـب                       

 رود!ـان نـر پیمـبرود، از سکه گرش سر 

  

 
 گِل نبود گشاد!  يچون که در صحرا      گام در صحراي دل باید نهاد! -*

 ـ دفتر سوم  مولانامثنوي                                                                          



 ۱۸۲  گلزار سعدي /                       

 قرار بی
 ه ران، ــان آهستـاربـاي س

 رود!یــم مـانــآرام جـک                           

 رود!انم میـا دلستـم، بـو آن دل که با خود داشت 

 ان،  ـکشرود دامنیـاو م

 ان!ــی چش ـایـر تنهـن زه ـم                        

 رود!یـانم م ـز دل نشـدل نشان، کدیگر مپرس از 

 دن،ـان از ب ـن جـدر رفت

 ـگ                          ی سخن!ـوعـر نـد هـوینـ

   رود!من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می

  

 
 قرارم! چرا رفتی، چرا؟ من بی

 /خ)1306 – 1393به سر، سوداي آغوش تو دارم!     سیمین بهبانی (



 ۱۸۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 پاکیزه خو 
 ه، ـر کـار هـاچـن

 ود،ـو بـاحب روي نکـص                 

 بود!هر جا که بگذرد، همه چشمی در او 

 زه روي،ــپاکی

 ود ولیک! ـري ب ـه شهـدر هم             

 و، پاکدامن و پاکیزه خو بود!ـه چون تـن

 و، ـاري از تـن بـم

 م! ـت چشـرفـم گـوانـنت                  

 ود!ـو بـگم کرده دل، هر آینه در جستج

  



 ۱۸۴  گلزار سعدي /                       

  کوي محبت
 و، ـد از تـعیبی نباش

 ر ما جفا رود! ـه بـک                    

 ا رود؟ـي لیلی، کجون از آستانهـمجن

 گر من فداي جان تو گردم، 

 ت! ـغ نیسـدری                           

 ار سر، که در سر مهر و وفا رود!ـبسی

 وي محبت،ـاي کـاي آشن

 اش!ـور بـصب                             

 ا رود!ــر آشنـه بـوان، همـبیداد نیک

  

 
 که با من هر چه کرد آن آشنا کرد!        حافظ          من از بیگانگان هرگز ننالم



 ۱۸۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 نیکنامی
 دلی که عاشق وصابر بود، 

 ر سنگ است! ـمگ                            

 ز عشق تا به صبوري، هزار فرسنگ است!

 ریقت، ـرادرانِ طـب

 ـم مکنی ـــــنصیحت                    د!ـــ

 که توبه در ره عشق، آبگینه بر سنگ است!

 ه، ــه خفیـر بـدگ

 راب و سماع! ـدم شـایـبنمی                

  ان ننگست!ـی، در دین عاشقـامـه نیکنـک

  

 
 خفُیه: پنهانی              سماع: شنیدن ساز و آواز                   

 به روي یار بنوشیم و بانگ نوشانوش!    حافظ                          هحتسب خوردشراب خانگی از ترس مُ
 محتسب: مامور نهی از منکر 



 ۱۸۶  گلزار سعدي /                       

 فروشان می
  م،ـان مقیـدگـرون

 ـرهیــلا نپــاز ب                    د! ـزنـ

 ور نگریزند!ـه جـان ارادت، بـرفتگـگ

 ن، ــان مــنش

 فروشان ده!ر کوي میـه سـب           

 ه اهل پرهیزند!   ـک از کجا و کسانیمن 

 وفی،ـي صهـر جامـبگی

 راب!ـام شـار جـبی                       

 ی و مستی، بهم نیامیزند! ـامـنه نیکـک

 

  

 
 روندگان مقیم: رهروان راه راست و آزادگی 

 گراییو انسان  کوي می فروشان: کوي مهرورزي



 ۱۸۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 گران گلِ کوزه
 ار،  ـن اي یـی مکـشوخ

 رانند! ـنظاحبـه صـک                        

 د! ـوراننـوده خـم بیهـبعد از غم رویت، غ

 ده،  ـی بـاقــس

 ي خم خانه به درویش!وزهـآن ک            

وزه  ـل کـردند، گِـه بمـا کـهانـک

 *گرانند!

 ا، ـه جفـدي بـسع

 ت، ـوان گفـت نتـرك محب ـت                 

 د! ـراننــه بــانـر از خـم، اگـر در بنشینـب

  

 
 دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش             گري رفتم دوشي کوزه در کارگه -*

 ؟ فروش گر و کوزه خر و کوزهکوزه  وک                   ناگاه یکی کوزه برآورد خروش
 م  ؟؟ /1131 خ =/510 درگذشت خیام                                                                   

 ي شرق و محبوب روشنفکران جهان است. ي فلسفهست برجسته، او نمایندهخیام شخصیتی



 ۱۸۸  گلزار سعدي /                       

 ایزد عشق 
 اش، ـت بـا دوسـب

 ـاق دشمننــه آفـر همـگ                   د!ـ

 زنند!ر دگران نیش میـرهم است، اگـو مـک

 ی، ـل دلـر اهـاي متقی گ

 ـا ب ـهدهــدی                              دوز!ــ

 *ارت برافکنند!ـرده ز کـه پـه، کـا دل بنـی

 ال دوست،ـی جمـگوی

 ه بیند چنان که اوست!ـک                     

 د! ــر کننــدي نظ ـي سعدهـه راه دیـالا ب

  

 
 دوست: ایزد مهربان                   اي متقی: اي پرهیزگار ریایی

 گونه نوشته شده است: هاي جدید، بیت دوم ایندر چاپ -*
 ربودن مردم معینند ان به دل نها بدوز/ کایاي متقی گر اهل دلی دیده



 ۱۸۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 دل عاشقان بی
 دل، یـان بـشب عاشق

 ی دراز باشد!ـه شبـچ                        

 از باشد!ـح بـب، در صبـتو بیا کز اول ش

 ایت، ـي عنبه کرشمه 

 ه سوي ما کن!ـري بـنظ                    

 ر نیاز باشد!ـدان، ز س ـاي دردمنـه دعـک

 چه نماز باشد آن را؟

 ال باشی!ـکه تو در خی                      

 از باشد!ـگذاري، که مرا نمم نمیـتو صن

  



 ۱۹۰  گلزار سعدي /                       

 آتش محبت 
 ه؟ـت آن فتنـکیس

 ذرد!ـگمیان ـر و کمـا تی ـه بـک                 

 گذرد! چه تیر است؟ که در جوشن جان میو آن

 ار، ـر بـا دگـت

 ـن بــه چمـی بـای ـصب               د! ـــاز آیـ

 ذرد! ـگیـان مـرق یمـون بـم و، چـبینعمر می 

  دي،ـی در دل سعـآتش

 اي!ت زدهـــه محبـــــب                         

 ذرد!ـگیـان مـزب هـی ب ـت که وقتـدود آن اس

  

 
 خنک بامدادي  صبا: نسیم



 ۱۹۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 شیخ صنعان 
 ه،ـانـاشـسر مست ز ک

 د!ـه گلزار بر آمـب                       

 د!ـار برآمـه یکبـه، بـبلبل ز گل و لال

 ی، ـنشینادهـسج

 د! ـم او شـد غـه مریـک               

 *د!ــرآمـار بـي خماش، از خانهآوازه

 ات، ـو کرامـد چـزاه

 ارض او دید!ـبتِ ع                    

 ار برآمد! ــي زنهـان بستـه میـاز چل

  

 
 ي شیخ صنعان از عطار نیشابوري: اشاره است به قصه -*

می قصه  این  در  دلگوید:  عطار  در  عشق  نور  با چنانچه  بتابد  مذهب  ها  اختلاف  باز  یوجود   ،
 +زنار: آویز گردن با علامت صلیب          توان در کنار هم با تفاهم و دوستی زندگی کرد.می



 ۱۹۲  گلزار سعدي /                       

 معنی سخن 
 ست،ه روي تو دیدهـکسی ک

 حال من داند!                                 

 که هر که دل به تو پرداخت، صبر نتواند! 

 ه روزها به شب آورد، ـچ

 رم! ـم منتظــچش                            

 رداند!ـو روز گـا تـی، بـبه بوي آنکه شب

 پیام اهل دل است این خبر،

 ه سعدي داد! ـک                              

 د! ـن دانـد، معنی سخـنه هر که گوش کن

  



 ۱۹۳     / گلزار سعدي                                                                                   

  مرغ نفس
 ر داري، ــخب

 ـی قفـوانــاي استخ              س؟!ــ

 س! ـش نفـامـست ن که جان تو، مرغی

 رغ، ـو مـچ

 از قفس رفت و بگسست قید!           

 و صید!ـی تـه سعـردد، بـر ره نگـدگ

 رصت، ـدار فهــنگ

 ست!م دمیـالـه عـک                   

 ت!ـسالمیـه از عـب  ا،ـدمی پیش دان

  

 
 اي دوست بیا تا غم فردا نخوریم        وین یکدم عمر را غنیمت شمریم 

 ریم ه سفردا که ازین دیر فنا درگذریم            با هفت هزار سالگان سر ب 
 خیام                                                                                     



 ۱۹۴  گلزار سعدي /                       

  آسایش خلق
 ل،  ـافـو غـت

 ي سود و مال!اندیشهدر             

 ر، شد پایمال!ـي عمرمایهـه سـک

 وي دولت،ـی گـکس

 ود!ـدان ربـز می                     

 ود!ــق بـایش خل ـد آسـکه در بن

 اش، ـن بـچیبرو خوشه 

 دي صفت!  ـسع                       

 ن معرفت!  ـرمـردآوري، خـه گـک

  

 
 زرتشت     ست که خوشبختی دیگران را مهیا سازد.»«خوشبخت کسی



 ۱۹۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 
 
 
 

 پیام دادم و، 
 گفتم،                 

دار! بیا خوشم می                      
 جواب دادي و، 

 گفتی،                 
 تو!که من خوشم بی                 

         
  



 ۱۹۶  گلزار سعدي /                       

 آزادگی 
 ذرد،ـگه میـچر آنـب

 ه دِجله بَسی!ـه ک ـدل من                     

 داد! ـپس از خلیفه، بخواهد گذشت در بغ

 رت،ـم بصیـنداشت چش

 که گِرد کرد و نخورد!                         

 *ببرد گوي سعادت، که صرف کرد و بداد!

 د،ـرآیـگرت ز دست ب

 اش کریم!ـو نخل بـچ                        

 اش آزاد!ـرو بـورت ز دست نیاید، چو س

  

 
          ست، گوش کن!هاي نور چشم من، سخنی  -*

 چون ساغرت پر است، بنوشان و نوش کن!      حافظ



 ۱۹۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 راست رفتاري 
 ، *دادانـامـب

 ل و نهار!ـد لیـنکناوت  ـه تفـک          

 اي بهار!ـخوش بود، دامن صحرا و تماش

 د،ـر در طرب آیـزاده اگآدمی

 ب!ــه عجــن                               

 سرو در باغ، به رقص آمده و بید و چنار!

 ت روان، ـا راسـسعدی

 ادت بردند!ـوي سعـگ                      

 ار!ـد کج رفتـنرسراستی کن، که به منزل 

  

 
و    -* با هواي گرگ  دمان  تنفس  سپیده  و  گذار  روز، گشت و  نه  و  است  نه شب  که  میش، 

 بخش است. هواي بهاري لذت



 ۱۹۸  گلزار سعدي /                       

 حفظ زبان 
 ن، ـذر کــح

 وي!ــگرزهـادان و از هـز ن           

 وي! ـرورده گ ـچو دانا، یکی گوي و پ

 ی، ـویـام گـو دشنـچ

 وي!ــــا نشــدع                       

 ن، ندروي!ـي خویشتهـز کِشتـه جـب

 ا، ـرد دان ــاز آن م

 ت!ــسهــدوختان  ـده                 

 *ست! که بیند، که شمع از زبان سوخته

  

 
  ! گفــت او در گـردن او طــوق بــود        هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود -*

 ـ دفتر اول مولانا مثنوي                                                                             



 ۱۹۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 شُبانِ خفته
  د،ــایـنی

 د!ــا پسنــک دانـزدیـه نـب        

 د!ـه و، گرگ در گوسفنـان خفتـشُب

 د،  ـایـاسـنی

 س! ـو کــار تــدر دیــان           

 ایش، خویش جویی و بس! ـو آسـچ

 ن، ــمَکُ

 ش! ـق ریـدل خلی  ـوانـا تـت       

 ش! ـویـخ خـو گر میکُنی، میکَنی بی

  

 
 162چه کشم ناز شبُان را؟!           مولانا ـ غزل  ،بان شدشُ مرا گرگ وچ



 ۲۰۰  گلزار سعدي /                       

 بدرفتاران 
 ه، ــشهنش

 ه بازارگان را بخست!ـک        

 در خیر، بر شهر و لشکر ببست! 

 ردد، ـه گـتب

 ریب! ـآن مملکت عنق            

 د، غریب! ـکزو خاطر آزرده آی

 ر، ـی آنجا دگـک

 دان روند!  ـهوشمن               

  وند؟!ـي رسم بد بشن آوازهچو 
  

 
 شهنشه: بزرگِ کشور            خستن: آزردن                غریب: گردشگر 

آتش   که  مغول،  بازرگانان  به  نسبت  خوارزمشاه  محمد  ناپسند  رفتار  به  است  اشاره  قطعه  این 
 /م1219/خ =  598ي مغول برافروخت.          حملهخشم و جنگ را بر علیه مردم ایران 



 ۲۰۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 گرایان خیال 
 ت، ـاسـری

 انی خطاست!ـه دست کسـب          

 ر خداست!ـها بکه از دستشان، دست

 ار و، ـزگـرهیـه پـن

 د! ـــورنــه دانشــن                   

 خورند! همین بس، که دنیا به دین می

 الات، ــخی

 ـن            ـنشیوتــادانِ خلـ  ن!ـــ

  ر و دین!ـاقبت کفـد،  عـرکنـم بـبه
  

 
 کو راهبري، اهل دلی پاك سرشتی!       حافظ        آلودکی خرقه، خرابی جهان است! 



 ۲۰۲  گلزار سعدي /                       

 طوطی شکرفشان 
 دم، ــاد صبح ــاي ب

 وي!ــان بگ ــر دلست ـخب                 

 ال، آن بت نامهربان بگوي! ـف جمـوص

 ـذار مُشــبگ  ک و، ـ

 ف او بیار!ـر زلـوي سـب                   

 وي!ـیاد شکر مکن، سخنی زان دهان بگ 

 لان، ــا بلبـب

 ـه بـوختـس           ن! ــر مــالِ ضمیـ

  ی شکرفشان بگوي!ـام آن، دو طوط ـپیغ

  

 
 دو طوطی شکرفشان: لبان زیباي معشوق  



 ۲۰۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 نماز دِل یا نماز گِل 
 ه، ــدم کــشنی

 ـه راه حجــري بـپی                از!ـ

 از! ـبه هر منزل کردي، دو رکعت نم

 ـی هــیک  ـاتـ  ف، ـ

 ـاز غیب                   ش آواز داد! ــ

 اد! ــارك نهـت مبـک بخـکه اي نی

 ی، ـانــه احسـب

 ـوده کـآس                ی! ــردن دلـ

 *ر منزلی!ـه هـت بـف رکعـه از اِلـب

  

 
 هزار رکعت نماز است.   انسان نیازمند، بهتر از خواندنکمک و دستگیري به یک  -*

 ي معنی تو گِل چه پنداري!  دل است کعبه       ی داريي دل کن، اگر دلطواف کعبه
 مولانا  ـ   3104غزل                                                                                     



 ۲۰۴  گلزار سعدي /                       

 خبربی
 ه،ــگز آن

 ر آن صورت خوبم نظر افتاد! ـه بـک        

 اد!ـرافت ـرده بـم، پ ـطاقتییـورت بــاز ص

 ه، ـوختــدر س

 ـپنه               ـن آت ـوان داشتـان نتـ  ش!ـ

 اد!ـه در افتـایت ب ـم، حک ـچ نگفتیـا هیـم

 م، ـر گفتـه خبـبا هر ک

 ش! ـاف جمیلـاز اوص                        

  خبر افتاد!ن بیـمشتاق چنان شد، که چو م
  

 
 حافظ       با دُردکشان هر که در افتاد، بر افتاد          بس تجربه کردیم، درین دیر مکافات

 فقیر جامعه دُردکشان: طبقه  



 ۲۰۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 گل رعنا 
 ت،ـرُسـی بِـک

 زیبا شد؟ ن گل خندان و چنین ـای             

 ي نوخاسته، چون حلوا شد؟ ن غورهـای رـآخ

 ازه، ــی تــشاخک

 وي!ـب جـر لـا بـرآورد صبـب                

 رو سهَی بالا شد! ـزدي، س ـم نـر هـم بـچش

 راب،ـي سیهـا غنچـدیـسع

 ت!ـوسـد در پـنگنج                           

  شد!ا ـوقت خوش دید و بخندید و گلی رعن
  

 
 صبا: باد پاك بهاري  



 ۲۰۶  گلزار سعدي /                       

 صوفی دل صاف 
 د، ـایـر بـار سفـبسی

 ـت                    ی! ـامـود خـه شـا پخت ـ

 *ی!ـامـر نکشد جد صوفی نشود صافی، تا  

 ی، ـر نالـاي بلبل اگ

 ـو هـا تـن بـم                      م آوازم!ـ

 تو عشق گلی داري، من عشق گل اندامی!

 باشد که تو خود روزي، 

 از ما خبري پرسی!                             

 ه برد هیهات، از ما به تو پیغامی! ـه کـورن

  

 
 من صوفی دل صافم، نی صوفی پشمینه!          ي دنیادر خانقه عالم، در مدرسه -*

 مولانا شمس تبریزي ـ ترجیعات، نهم ـ                                                              



 ۲۰۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 درخت ارغوان 
 دارم، یـت مـد از بخـامی

 ی!ـر چندانـاي عم ـبق                         

 ارانی!ـکز اَبر لطف باز آید، به خاك تشنه ب

 و،ـان ت ـف پریشـه در زلـن

 ارم! ـرفتـا گ ـن تنه ـم                          

 که دل در بند او دارد، به هر مویی پریشانی! 

 وق،ـق و معشـان عاشـمی

 انی!ـابـد بیـر باش ـاگ                         

  ر مغیلانی! ـدرخت ارغوان روید، به جاي ه
  

 
 هاي خار مغیلان: بوته 



 ۲۰۸  گلزار سعدي /                       

 نسیم نوروزي 
 د، ــار آمــبه

 اطر به بستانی!ـاعت رود خ ـر سـه هـک           

 انی!ـه دستـرغی بـر مـبه غلغل در سماع آیند، ه

 داري،ــت پنـسیـدم عیس

 ـم بــنسی                             وروزي! ـــاد نـ

 انی!ـه خاك مرده باز آید در او، روحی و ریحـک

 ر دل را، ــت اگـوسـال تـوص

 وبی!ـمرادي هست و مطل                             

  انی!ـوست اگر غم را، کناري هست و پایـار تـکن
  

 
 غلغل: آواز

 زار آمد بهار آمد بهار آمد، بهار خوش عِذار آمد        خوش و سرسبز شد عالم، اوان لاله
 مولانا  570غزل                                                                                               



 ۲۰۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 مهر گیاه 
 ـذشت در دلـس نگـک  م،ـ

 ی!ـاطر منـه خـو ب ـا ت ـت                      

 زنی! یک نفس از درون من، خیمه به در نمی 

 ن،  ـد مــاه عهـر گیـمه

 ر زمان!ـت هـرسـت ازه ـت                      

 ن و بیخ بر کنی! ـور تو درخت دوستی، از ب

 ام،دهـس رمیـه کـاز هم

 ام!دهـــو در آرمیــــا ت ـب                   

  پراکنی! ر چه تو میـشود دگر هیـع نمـجم
  

 
 ایم!     حافظ به طلبکاري این مهر گیاه آمده          بستان بهشت زي خط تو دیدیم وسبزه 



 ۲۱۰  گلزار سعدي /                       

 بازگشت سعدي 
 ت و،ـدم رف ـسعدي اینک به ق

 د!ـسر باز آمهــب                            

 د!ـاز آمـر، بـاب نظ ـت اصحـی ملـمفت

 ون، ــه چــوه ک

 بود!ي دیدار عزیزان میتشنه              

 ه جگر باز آمد! ـاتش، ب ـا آب حیـوییـگ

 ه،ـراز همیشــاك شیـخ

 وشبوي دهد!ـل خ ـگ                      

  وشگوي، دگر باز آمد! ـل خ ـرم بلبـلاج
  

 
، پس از فروپاشی حکومت دیکتاتوري  سالگی  44بازگشت سعدي از سوریه به شیراز در سن   

 اسلامی بغداد. 



 ۲۱۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 آرزو
  ب،ــر شــه

 ي دیگر کنم و راي دگر! هـدیش ـان          

 ن از دست تو، فردا بروم جاي دگر!ـه مـک

 دادان، ـامــب

 زل پاي! ـم از منـنهرون میـه بـک          

 ه نهم پاي دگر!ـذارد، کـدم نگ  ـن عهـحس

 ی را، ــر کســه

 ست! سر چیزي و تمناي کسی               

 اي دگر! ـداریم تمن ـو، نـر از تـه غیـا بـم

  

 
 داشتن را دوست بدار»     زرتشت «دوست 



 ۲۱۲  گلزار سعدي /                       

 شوریده 
 ت، ــساري ــروزگ

 ـه ســک                  وام!ـــي روي تودا زدهـ

 وام!ـر کوي تـر خاك س ـت، مگـه نیسـوابگـخ

 و، ــم تـه دو چشـب

 بخت من است!تر از ه شوریدهـک                  

 ر از موي توام!ـتهـن آشفتـو، مـه روي تـه بـک

 ب، ــن سبــزی

 ـد سخن ـریـد مــانن ـق جهــخل                م!ـ

  وامــروي تـراب دو اب ـهش، مـکاضتـه ریـک
 
 

  

 
 ست، ستایشگاه مهر در آیین مهرپرستی ارسیپي مهراب  محراب: عربی شده

 ي جان        به هر مسجد ز خورشید است «مهراب» ات، اي کعبهمرا در سایه
 ـ مولانا  295غزل                                                                                        



 ۲۱۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 زندان عشق 
 ودت،ــد مــت عهـشکس

 ـنگ                           دم!ـــــار دلبنــــ

 دم!ـونـت پیـار دوس ـا، یـر و وفـد مهـریـب

 ا، ــا صنمــا بیــبی

 ـک                    ـریشــر پــز سـ  ی! ـــانـ

 ابندم!ـچ پ ـو، هیـف تـر زلـز س ـد جـانـنم

 ت، ــده گفــه خنــب

 که سعدي از این سخن بگریز!                   

 ه زندان عشق در بندم! ــه؟ بــا روم کــکج

  



 ۲۱۴  گلزار سعدي /                       

 دشت محبت خار 
 ـه  ی، ــزار سختــ

 ت! ـان اســد آسـن آی ـر مـر بـاگ              

 ت! ـدان اسـزار چنــی و ارادت، هـه دوستـک

 و، ـار تــن از کنــم

 ب!ــه عجــام نادهـــدور اوفت                   

 ت! ــران اسـه داغ هج  ـد، ک ـاشـرار نبـرم قـگ

 ـاشـر دراز نبـسف  د، ـ

 ت!ــب دوسـالـاي ط ـه پــب                    

 که خار دشتِ محبت، گل است و ریحان است!

  



 ۲۱۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 شقایق خودرو 
 ت و، ـوش اســرت خـعش

 رف جوي خوشتر است! ـر طــب                 

 ر است!ـل خوشگوي، خوشتـاع بلبـمی بر سم

 ر و،ـوثـه آب کـو چشمــگ

 اش!ـت بـان بهش ــبست                            

 *ر است!ـوي، خوشتــن ک ـما را مُقام، بر سر ای

 ـواب از خمــخ  ار، ـ

 ـن بــوشیـي نادهــب                     داد! ـامـ

 وشتر است! ـود روي، خـایق خـر شقـر بستـب

  

 
 جا می ناب و انگبین خواهد بود!و آن      گویند بهشت و حور عین خواهد بود   -*

 آخر نه به عاقبت همین خواهد بود؟        خیام              گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باك



 ۲۱۶  گلزار سعدي /                       

 مشتاق و پریشان 
 ی و، ــد بشکستـعه

 بودم! ان ـر پیمـر سـن بـم                 

 ي احسان بودم! روردهـر نعمت و، پـشاک

 ـه پسنــک  دد، ــ

 وش کنی عهد قدیم!    ـه فرامـک             

 به وصالت، که نه مستوجب هجران بودم!

 رم آن روز،ــخ

 ه بازآیی و سعدي گوید: ـک                

 آمدي؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم!

  



 ۲۱۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 رویاي رسیدن 
  ان،ـراق دوستـار فِـب

 م!ــر دلـت بـه نشس ـس کـب                   

 م! ــر محملـزی ـه بـاقـرود، نی ـروم و نمیـم

 ن،  ـان مـو از زبـر تـذک

 ن! ــال مـو از خیــر تـفک                       

 اي در رگ و در مفاصلم!ون برود؟ که رفته ـچ

 ویی،ــن ت ـد مـر قصـآخ

 د و آرزو! ــت جهـایــغ                       

 م! ـد نگسلـت امیـت دسـم، ز دامنـرسـا نـت

  

 
 فرِاق: جدایی



 ۲۱۸  گلزار سعدي /                       

 هنر سعدي 
 ـن کن ـس ایـک   د،ـ

 که دل از یار خویش بردارد!                    

 تر دارد! ه، دل از سنگ سختـر کسی کـمگ

 ت،ـر بهشــو گ

 ـد عـــور کننــمص                را!ارف ــ

 ر دارد! ـده بـه دیـد کـبه غیر دوست، نشای

 دم،  ـب کننـوام عیــع

 ر!ـه عمـی همـاشق ـه عـک                    

 ه سعدي خود این هنر دارد! ـکدام عیب؟! ک

  

 
 باش»     زرتشت شدن عاشق  قِ«عاش



 ۲۱۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 دل  کام
 ا، ــا بیــبی

 ی هست!ـاجرایـو، مـا ت ـرا بـه مـک       

 بگوي اگر، گنهی رفت وگر خطایی هست!

 ت،ـوبـزار نــه

 ی! ـــورانـرم بشــاط ـر خــاگ             

 ازین طرف که منم، همچنان صفایی هست! 

 م و، ـدیـرسیـام دل نـبه ک

 ق رسید!ـه حلـان بـج                        

  د، همچنان رجایی هست!ـر به کام رسـوگ

  

 
 رجا: امیدواري         کام دل: آرزوي دلخواه                  



 ۲۲۰  گلزار سعدي /                       

 فرهاد زمان 
 و، ــق تـن عش ــسخ

 م! ـانـه زبـد بـرآیـه بــکآنبی                 

 ال نهانم! ـد از ح ـدهر میـاره، خبـرنگ رخس

 م، ـالـه بنـم کـویـاه گـگ

 م!ــالحـ یــانــریشـــز پ                   

 ه بیانم!ـباز گویم که عیان است، چه حاجت ب

 ی، ـانـرین زمـو شیـر تـگ

 ه من کن!ـز بـري نی ـنظ                          

 و فرهاد زمانم! ـوانگی، از عشق تـه دیـه بـک

  



 ۲۲۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 یار نکو 
 ان، ـی و همچنـرفت

 ال من اندري!ـه خیـب                  

 ه، در برابر چشمم مصوري! ـگویی ک

 رم، ــفک

 رسد!الت نمی ـاي جمـه منتهـب      

 آمد نکوتري! کز هر چه در خیال من  

 ت،ـا دوســت

 ار نباشد به کام دل! ـدر کن           

  چ نعمتی، نتوانی که برخوري! ـاز هی

 

  

 
 هاي بهم پیوسته است، زندگی، گرمی دل 

 تا در او دوست نباشد، همه درها بسته است!       فریدون مشیري 



 ۲۲۲  گلزار سعدي /                       

 ي دل قبله
 ی، ـو برفتـا تـرفت تـن

 رم! ـــت از نظـالـــخی                    

 رم!ـدلی خبه بیـالم، بـرفت در همه عـب

 و روي، ــن از تـم

 ري آورد! ـه دیگ ـنخواهم ب                

 رم! ـي دگهـد، هر روز قبلـکه زشت باش

 و،ـق تـلاي عشـب

 ر من چنان اثر کرده است!ـب              

 کند اثرم!ابد، نمیـم و ع ـالِـد عـه پنـک

  



 ۲۲۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 بازي عشق
 ازي،ـبقــعش

 ان آوردم! ـه جهـر بـن آخ ـه مـن           

 ردم! ـن مسکین کـست، که اول مگناهییا 

 ورت،ـه از صـو کـت

 ـح                    ري!ـخبیـا بـال دل مـ

 ه ندانی دردم! ـویم، کـو نگـا ت ـم دل بـغ

 رو،ــو بــت

 ویشتن اندیش که من، ـت خـمصلح        

  ترك جان دادم ازین پیش، که دل بسپردم!

  

 
 کنم!            حافظصدبار توبه کردم و دیگر نمی      کنممن ترك عشق بازي و ساغر نمی 



 ۲۲۴  گلزار سعدي /                       

 زلف پریشان 
 ت، ـسدهـانـدل نم

 م چوگان تو نیست! ـوي خـه گـک                 

 ر میدان تو نیست!ـز، از سـریـاي گ ـم را پـخص

 و،ـان ت  ـر زلف پریشـا سـت

 ـع آمــــدر جم                              د!ـــــ

 ت!  ـو نیسـان تـه پریشـم، ک ـوع ندانـچ مجمـهی

 و، ــد تـدي از بنــسع

 ـدر آیـز بـرگــه                       ات!ـهیه د؟ـ

 ست بر آن کس، که به زندان تو نیست! بلکه حیف

  



 پیام اهلِ
 دل است،       

 این خبر،  
 که سعدي داد!       

، نه هر که
 گوش کند،  

، معنی سخن         
 داند! 



 ۲۲۶  گلزار سعدي /                       

 ي صبحسپیده
 ت، ـرفِ دوسـگ از ط ـجن

 دل آزار نباشد!                           

 ار نباشد! ـد، ی ـل نکنـه تحمـاري کـی

 ی،ـل نکن ـج تحمـا رنـت

 ی! ـــج نبینـــگن                       

 ح پدیدار نباشد! ـرود، صبـب نـا شـت

 س را،  ـان قفـرغـم

 د و شوقی!ـاشـی بـالم                 

  ار نباشد!ـه گرفتـد، ک ـآن مرغ ندانـک

  

 
 الم: درد و رنج  



 ۲۲۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 لعل لب 
 ه سروي،ـت کـویمـر گـگ

 د! ـاش ـن نب ـن چنیـرو ای ـس                   

 اهی، مَه بر زمین نباشد! ـه مـویمت کـور گ

 انت، ـا لب ـت یـاسل ـلع

 ت!ـانـا ده ـت یـد اس ـقن                     

 د!ـاش ـن نب ـم یقیـرم، نیکـرت نگیـا در بـت

 ت، ـچ علـه هیـدي بـسع

 د!ـر نپیچـو بـروي از ت                        

 اشد!ـن نب ـت جز ای ـی، علـرانـرش بـالا گ

  



 ۲۲۸  گلزار سعدي /                       

 صبح صادق 
 ت و، ـم رفـالم سخنـه عـهم

 رود!ـت نـوشَـه گ ـب                      

 رود!ـآري آنجا که تو باشی، سخن ما ن

 ی، ـایش گیتـاد آسـب

 ش!ـر دل ریـد بـزن ـن                    

 *د، تا شب یلدا نرود!ـادق ندمـصبح ص

 ار، ـي یدیشه ـز انـرگـه

 ق!ـي عشوانهـاز دل دی                    

 رود! ـتماشاي گل و، سبزه و صحرا نبه 

  

 
سیاه  -1 ابر  که  زمانی  در  تا  ستمگري  و  نور واپسگرایی  هرگز  است،  افکنده  سایه  جامعه 

 تابیده نخواهد شد.  مهرورزي در آني و مند خرد



 ۲۲۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 زهد ریایی 
 ن، ـراب دوشیـاز از شـب

 ار دارم! ــر خم ـدر س                     

 ار دارم! ـوز باغ وصل جانان، گل در کن

 رت،ـه آب غیـم بـشست

 ر!ـاه ـار ظـش و نگـنق                   

 ش و نگار دارم! ـي دل، نقکاندر سُراچه

 امی،  ـار جـبیی ـساق

 ردم! ـوبه کـد تـز زهـک                   

 *ار دارم!ـه عـز توبـمطرب بزن نوایی، ک

  

 
 هاي ظاهري دوشین: شب گذشته               زهد: عبادت 

 ي پشمینه بیانداز و برو! حافظ این خرقه    آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت! -*



 ۲۳۰  گلزار سعدي /                       

 درخت دوستی 
 ازآ، ـان از دَرم بـرامـخ

 ان آرزومندم!ـت از جـک                      

 به دیدار تو خوشنودم، به گفتار تو خرسندم!

 به جانت کز میان جان، 

 تر دارم!انت دوست ـز ج                       

 ی جانا، که باور دار سوگندم!ـه حق دوستـب

 شراب وصلت اندر ده، 

 که جام هجر نوشیدم!                            

 *درخت دوستی بنشان، که بیخ صبر بر کندم! 

  

 
 تو را کت: که 

    شمار آرد!درخت دشمنی بر کن، که رنج بی        دوستی بنشان، که کام دل ببار آرد نهال-*
 حافظ                                                                                                          



 ۲۳۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 مست دیدار 
 رم،ـه بمیـدر آن نفس ک

 م! ـاشــو بــدر آرزوي ت                         

 م!ـوي تو باشـبدان امید دهم جان، که خاك ک

 ویم،ـه نگـدیث روضـح

 م!ــویـت نبـل بهشــگ                           

 ه سوي تو باشم!ـور نجویم، دوان بـال حـجم

 م، ـوشـت ننـی بهشـم

 وان!ـی رضـاقـت سـز دس                         

  مرا به باده چه حاجت، که مست روي تو باشم! 

  

 
 نماز و ز قبله بیزارم               حافظوگرنه من ز           مرا چو قبله تو باشی نماز بگزارم 



 ۲۳۲  گلزار سعدي /                       

 ساقی
 اقی، ـود اي سـن خـم

 ن شوق که دارم مستم!ـاز ای                    

 م!ـري از دستـر، ببـي دیگه یک جرعهـتو ب

 ر و وفایی،ـق مهـه حـب

 ان من و توست!ـه میـک                        

 ه به کس پیوستم! ـدم، نـبریکه نه مهر از تو 

 م، ـو نگفت ـا تـا بـسعدی

 ی دل!ــرو در پــه مــک                     

 ه رفتم جَستم!ـار کـن بـر ایـاز، گـروم بـن

  



 ۲۳۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 مرد نکونام 
  دارد،ـدر ن ـا آن قـدنی

 ک برند!ـه بر او رشـک                     

 خورند!یا وجود و عدمش را، غم بیهوده 

 ار، ـخیـل بـگ

 ـود در بستــر نشـمیس                  ان!ـ

 د! ـار جهان، مردم  نیکو سیرنـخیـگل ب

 ـدیـسع  ا، ــ

 ز! ــرگـرد هـام نمیـونـرد نک ـم          

 مرده آن است، که نامش به نکویی نبرند! 

  

 
 ي عالم دوام ما      حافظ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق        ثبت است در جریده

 



 ۲۳۴  گلزار سعدي /                       

 شراب محبت 
 ت، ـای ــحک

 اندام! انِ سیم ـرین دهـاز لب شی          

 ام!  ـا دشنـاست یـر دع ـد، گـتفاوتی نکن

 ت، ـریف دوسـح

 ه از خویشتن خبر دارد! ـک                 

 شرابِ صرفِ محبت، نخورده است تمام! 

 وي، ـول شـر ملـاگ

 ـی                   ی! ــویـم گــلامتـا مـ

  لال و ملام! ـد از م ـق، نیندیشـر عشـاسی

  

 
در    مهر،  آیین  دوستداران  که  شرابی  هوم،  شراب  عشق،  ناب  شراب  محبت:  صرف  شراب 

 نوشیدند.نیایشگاه می
 ملول: آزرده                    ملامت: سرزنش               ملال: رنج             ملام: نکوهش  



 ۲۳۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 دلبستگی 
 ردم، ـد بکـجه زار ـه

 م!ـوشـق بپـر عشـه سِ ـک                     

 *م!ـوشـه نجـرم کـر آتش، میسـر سـنبود ب

 ودم از اول،ـوش بـه هـب

 ه دل به کس نسپارم! ـک                         

 دم، نه صبر ماند و نه هوشم! ـو بدیـشمایل ت

 دادي و، ـچ بـرا به هیـم

 م!ــر آنـوز بــن هن ـم                        

 م! ـی نفروشـه عالم ـکه از وجود تو مویی، ب

  

 
 قرار من باشی!        حافظمراد بخش دل بی     هزار جهد بکردم که یار من باشی!-*



 ۲۳۶  گلزار سعدي /                       

 هلال عید 
 م، ــنگفت

 د! ــایـاري  نپــروزه بسی         

 د!ـر آیـریاضت بگذرد، سختی س

 واري، ــس از دش ـپ

 ست ناچار!انیـآس                  

 د! ـایـر بـی را صب ـن، آدمــولیک

 ه کی، ـا بـا تـرخ از م

 پنهان کند عید؟                     

 د!ـایـنمهِلال این است کآبرو می

  



 ۲۳۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 پیام نوروز 
 ح و، ـاد صبـد بـر آمـب

 ـب                          وروز! ـوي نـ

 روز! ـت پی ـان و، بخـام دوستـبه ک

 ادت، ـارك بـمب

 سال! ال و همه ـن س ـای              

 همایون بادت، این روز و همه روز! 

 ت، ـرم اسـاري خـبه

 ایی؟ ـل کج ـاي گ                    

  وز! ـاله و سـی بلبلان را، نـه بینـک

  

 
 فظ حا       از این باد ار مددخواهی چراغ دل برافروزي!    آید نسیم باد نوروزيز کوي یار می 

 ) اکوي یار: زمین سرسبز (ایزدبانو آرمیت



 ۲۳۸  گلزار سعدي /                       

 غمگسار 
 ر، ـم سحـر نسیـمگ

 وي زلف یار من است؟ ـب                     

 ن است؟ ـرار مـقور بیـکه راحت دل رنج

 ت، ـاس م ـزار غـر هـاگ

 ر دل! ــاي او بــاز جف                        

 ن است!ـار مـي اویم، که غمگسهنوز بنده

 ان،ـزار و گلست هـه لالـب

 ـنم                        ن! ـــرود دل میــ

 زار من است!که یاد دوست، گلستان و لاله

  



 ۲۳۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 آب زندگانی 
 ی من، ـانـآب زندگـاي ک

 ت!ــوسـان ت ــدر ده                       

 ن، در کمان توست! ـر مـلاك ظاهـر هـتی

 ـار دیــبسی  م، ـای دهـ

 دار!وهــــان میـــــــدرخت             

 ایم، که در بوستان توست!ه ندیدهـن بـزی

 د، ـار در دل آمــبسی

 ت!ـــا و رفــههـــدیشـان               

 رود از دل، نشان توست!آن نمی نقشی که 

  



 ۲۴۰  گلزار سعدي /                       

 زبان درَي 
 ت،ــمعلم

 ري آموخت! ـوخی و دلبـه شـهم      

 جفا و ناز و عِتاب و ستمگري آموخت! 

 لِ  ـزار بلبـه

 اشق را!ــراي عــان ســدست           

 و، سخن گفتن دري آموخت! ـبباید از ت

 ن، ـي مهـه قبیلـهم

 ودند!ـن بـان دیـالمـع                  

  و، شاعري آموخت! ـم عشق تـرا معلـم

  

 
 در ادب پارسی، زبان دري با زبان فارسی تفاوتی ندارد.  

 حافظ     که لطف طبع و سخن گفتن دري داند!            ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه



 ۲۴۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 یا چوپان گرگ 
 دم، ــشنی

 ی! ــزرگـدي را ب ـوسفنـگ        

 رگی!ـان و چنگ گ ـرهانید، از ده

 ه،ــانگــشب

 ش بمالید! ـر حلقـارد بـک        

 د!ـالیـد، از وي بنـوسپنـروان گ

 م،ـرگـال گـه از چنگـک

 ودي! ـــدر رب                      

  چو دیدم عاقبت، گرگم تو بودي! 

  

 
 تو موشی، موسی جان را چه دانی           تو گرگی کار چوپان را چه دانی 

 تو دیوي نور سبحان را چه دانی                            خالق بر تو اي شیختجلی کرد 
 مولانا   3167غزل                                                                                     



 ۲۴۲  گلزار سعدي /                       

 وفادار
 دي؟! ــآم

 ودم! ـان بـه چه مشتاق و پریشـوه ک         

 ودم!ـان بـجیـورت بـتا به رفتی ز برم، ص

 م، ـر یک نفس ـا مگـت

 ح!ــو آرد دم صبــوي ت ــب                   

 وان بودم! ـرخـرغ سحـر مـشب، منتظه ـهم

 راقت،ـور فـسعدي از ج

 ت:ـگفیـن مـه روز ایـهم                    

 ر سر پیمان بودم!ـن، ب ـی و مـد بشکستـعه

  



 ۲۴۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 دیدار خوبان 
 ان،ـوبـدار خـده از دیـدی

 ت! ـل اس ـرفتن مشکـر گـب                         

 حاصل است!کند، بیمیهر که ما را این نصیحت 

 زل، ـد منـه صـر بـگ

 ت!ـا و دوسـان مـد میـراق افت ـفِ                  

 زل است! ـن من ـانِ شیریـانِ ج  ـانش، در میـهمچن

 ـش از ای ـپی  ن، ـ

 ی!ــردمــاري ک ـزگـرهیـوي پـن دعـم         

 *ت!ـگویم، که هر دعوي که کردم باطل اسباز می 
  

 
 ست، با دکان دین فروشی.منظور دوري از پرهیزگاري ریایی -*



 ۲۴۴  گلزار سعدي /                       

 پوشیده راز 
 ن، ـایت ک ـه از چینم حکـن

 ه از روم!ـــن                          

 که من دل، با یکی دارم در این بوم! 

 د، ـاهـاز آن ش

 است!ـي مهـه در اندیش ـک          

 وم! ـر معص ـدي، در شهـم زاهـندان

 ان، ـــرفیق

 د!ـدوزیـن ب ـربیـم ظاهـچش        

  وم!ـست مکتمیان، سِريکه ما را در 

  

 
 مکتوم: پوشیده شده 



 ۲۴۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 نور دیده 
 دارم، ـر نـو صبـن از تـم

 ـه بـک                     م! ــو بنشینــتیـ

 ه بر تو بُگزینم!ـم، ک ـوانـر نتـی دگـکس

 ـن آخَـال مـرس حـبپ   ر،ـ

 ذري روزي! ـــو بگــچ                    

 ذرد، روزگار مسکینم؟ ـی گـون همـکه چ

 ویم، ـه گـه چـت کـدانمـن

 ر دو چشم منی!ـو ه ـت                      

 بینم!ریفت، جهان نمیـود شـوجیـه بـک

  

 
 آخرَ: باز هم، بار دیگر  



 ۲۴۶  گلزار سعدي /                       

 هشدار به خودشیفته 
 ک، ــاي روبه

 اي خویش! ـه جـی بـرا ننشست ـچ         

 دیدي سزاي خویش!  و با شیر پنجه کردي

 ت و راه و،ـس ا اهـچ

 اب!ـا و آفتـي بیندهـدی                       

 ویش!ـاي خـی نگاه کند، پیش پـا آدمـت

 راغ دارد و،ـن چ ـدیــچن

 ـب                       رود!یـــراه میـــ

 *زاي خویش!سد  ـد و بین ـا بیفتـذار تـبگ

  

 
 !            مولانا اي خود را شمردي آفتابذره      شراباز خودي سرمست گشتی بی

 وخان  گي عباسی در بغداد به دستور هلااشاره است به کشته شدن «مستعصم» آخرین خلیفه-1
 /خ 637/م = 1258مغول. 



 ۲۴۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 صوفی سرگردان 
 ردان، ـرگـی سـوفــاي ص

 ی!ــامـونـد نکـدر بن                        

 ی! ـارامـن دَرد نیـی، زیـام ـاش ـا دُرد نیـت

 د؟ـار آیـه کـدت بچـزه

 ی! ـاه ـده در گـر رانـگ                      

 ه زیان دارد، گر نیک سرانجامی!ـکفرت چ

 رد، ـک خلل گی ـاین ملُ

 ی!ـرومک ـود ملَِـر خ ــگ                   

  امی! ـه شـر پادشـام آید، گـوین روز به ش

  

 
 این مُلک خلل گیرد: این نظام فرو خواهد افتاد                 مَلکِ روم: امپراطوري روم شرقی 

 پادشه شام: رییس کشور سوریه



 ۲۴۸  گلزار سعدي /                       

 شراب ناب 
 اقی، ـردي اي سـا بـهه دلـچ

 زت! ـانگی هـاق فتنـه سـب                         

 زت! ـدان دلاویـر زنخـدان، بـدریغا بوسه چن

 ت،ـرینــب شیـل

 ار شیرین بدیدي در سخن گفتن!               

 بر او شکرانه بودي، گر بدادي ملُک پرویزت!

 دي،ـش اي سعـادم در کـدم

 راب ناب و دمَ درکش!ـش                        

  که با مستان مجلس، در نگیرد زهد و پرهیزت!

  

 
 ي زیبارویان زنخدان: گودي چانه

   /م579درگذشت ـ پادشاه ایران پیش از اسلام  دادگر، رویز: اشاره است به خسرو انوشیروانپ
 ناب: بدون آب 

 



 ۲۴۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 ستایش سیمرغ 
 ه، ـی خجستـک پـاي پی

 ه داري نشان دوست! ـک                    

 ان دوست!ـن دلنش ـبا ما مگو، به جز سخ

 دن، ـت شنیـان دوس ـحال از ده

 ود!ـوش بـه خـچ                           

 د از دهان دوست!ـه، شنیـیا از دهان آنک

 ـار آشنــاي ی  ا، ـ

 ت؟ـاس ــاروان کج ـم کـعلَ               

  ت!ـان دوسـاربـدم س ـر قـنهیم، بتا سر 

  

 
 آور خرسندي، سیمرغ، رام            دوست: ایزد عشقپیک پی خجسته: پیام

نام ایزد عشق نامگذاري شده است.   به  به روز بیست و یکم از هر ماه خورشیدي  (نگاه کنید 
 ي رام در فرهنگ معین) واژه



 ۲۵۰  گلزار سعدي /                       

 لب شیرین 
 م،  ـدانـس نـک

 ه درین شهر گرفتار تو نیست! ـک              

 و نیست! ـرم، که بازار تـازار چنین گـهیچ ب

 ت، ــخ اســور تلـج

 م گر نبرم!ـه کنـن چـولیک                     

 چون گریز، از لب شیرین شکربار تو نیست!

 و، ـال تـجمه ــب

 ر!ـاز مگیـن بـدار ز مـه دیـک               

 ت!ـو نیس ـدار تـدن دی ـ، طاقت نادی که مرا
  



 ۲۵۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 تزویر و ریا 
 ت،ـن هس  ـن ایـدر م

 ه صبرم ز نکورویان نیست! ـک                

 *ایم، کان نیست!ـزرق نفروشم و، زهدي ننم

 ه،ـان ب ـو همـا ت ـدرد دل ب

 د درویش!ـویـه نگ ـک                         

 و را، درد دلِ پنهان نیست! ـه تـرادر کـاي ب

 ا، ـدیــسع

 ان آمد! ـایـه پـب مـایـهـرانر گـعم        

 ي سوداي تو را پایان نیست! همچنان، قصه

  

 
 کنم. داري نمیریاکاري ندارم و تظاهر به دین -*



 ۲۵۲  گلزار سعدي /                       

 توتیا 
 م، ـــمُسلَ

 ت!ـود روزه داشـی را بــکس       

 اي را دهد، نان چاشت!درماندهه ـک

 ت،ـاجـه چه حـوگرن

 ري!ــی بـه رنجـک                    

 ز خود بازگیري و، هم خود خوري! 

 ه، ـکیـانـکس

 د! ـم دلنـده چش ـپوشی              

  د!ــافلنـا غـوتی ـت ن ـا، کزیـهمان

  

 
 توتیا: بینشمندي درون            شک   مُسلمَ: بی 



 ۲۵۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 راه جوانمردي 
 ـدام رو سپیــه کـب  دي،ـ

 ـطم                        ت داري؟ـــع بهشـ

 *اه داري!ـچندین ورق سی ،و که در درونـت

 ـالبـره ط  ردان، ـان مـ

 ت و لطف و احسان!  ـرم اسـک                 

 تو خود از نشان مردي، مگر این کلاه داري!

 دن، ـق دیـب خلـه عیـهم

 ردي! ـت و مـروتس ـه مُـن                     

 نگهی به خویشتن کن، که تو هم گناه داري!

  

 
 و یا:

 «تو که در خریطه چندین ورق سیاه داري!»  -1
 ي چرمیخریطه: کیسه



 ۲۵۴  گلزار سعدي /                       

 یاقوت روان 

 ـاقی بــس  ده، ـ

 اقوت روان را ! ـي یوزهـآن ک           

 یاقوت چه ارزد؟ بده آن قوت روان را !

 ورد، ـر خــدر پیــاول پ

 ـل دمـــرط                        ادم!ـــ

 ویند، جوان را !  ـچ نگ ـان هی ـدعیـا مـت

 ی، ـاش ـت نبـا مسـت

 ار!ـم ی ــار غـري بـنب                   

  ار گران را !ـد، بـر مست کشـآري شت
  

 
 ي شراب یاقوت روان: شراب سرخ             رطل: کوزه 



 ۲۵۵     / گلزار سعدي                                                                                   

 دیدار آشنا
 وري،ــاقی و صبـمشت

 ذشت یارا ! ـد گ ـز حا                   

 گر تو شکیب داري، طاقت نماند مارا !

 ی، ـانـدگـو زنـی تـمن ب

 پسندم!یـود را نمـخ                   

 دوستان بقا را !د، بیـاشـکآسایشی نب

 ا را، ـو آشنـارب تـی

 ت! ــت ده و سلامــمهل               

  د، دیدار آشنا را !ـاز بین ـه بـدانکـچن
  

 
  حافظ -شاید که باز بینیم دیدار آشنا را!        کشتی نشستگانیم، اي باد شرطه برخیز 



 ۲۵۶  گلزار سعدي /                       

 وفاي یار
 است؟ ـرب از کجـن مط ـای

 ت نام دوست!ـر گفـه ب ـک                      

 ر پیام دوست!ـامه بذل کنم، ب ـان و ج ـجا ـت

 ود، ــشیـده مــدل زن

 ـد وف ـه امیـب                     ار!ـــاي یـــ

 کند، به سماع کلام دوست!ص میـان رقـج

 ق،ـور عشــرنج

 ار! ــوي یـه بـز بـود، جـه نشـب             

  ست، جان ندهد، جز به نام دوست!ور رفتنی 
  

 
 سماع: شنیدن                     (سیمرغ)دوست: ایزد عشق  



 ۲۵۷     / گلزار سعدي                                                                                   

 عالمَ انسانی 
 ت، ـت آن نیسـطاع

 انی!ـی پیش ـاك نهـرخـه بـک                 

 صدق پیش آر، که اخلاص به پیشانی نیست! 

 ـه خبــان را چ ـخفتگ  ر،ـ

 ر؟!ـرغ سحـي مهـزم ـزم                        

 ت!ـی نیســانـم انس ـر از عالَـوان را خبـحَیَ

 ه، ـرچـا گـدیـسع

 ی!ــویـالح گـدان و مصـسخن                

 ه سخندانی نیست!ـد، بـار برآیـل کـه عمـب
  



 ۲۵۸  گلزار سعدي /                       

 دنیاي زودگذر 
 ـا نیـــدنی  ارزد، ــ

 ی!ـــی دلـــان کنـریشــه پ ــآنک             

 ی!ـاقل ـت عـردسـه نک ـن، ک ـد مکــار بــزنه

 ال!ـاي مــروارهـت و، خـاي نعمـهجـزان گن

 ـه گــویشتن بـا خـب  ی!ـر دلـد خـردنـور نبـ

 از مال و جاه و منصب و، اقبال و تخت و بخت!

 ـد حــردنـک، نک ـام نیــر ز نــبهت  ی!ــاصلـ

 وشین روان گذشت!ـه ن ـک ،ال ـزار سـداز هـبع

 ت عادلی!ـودسـه بــوز، کــد از او هنـوینـگ

 ـا مثـــدنی  الِــ

 ـر عمیقــبح             ـر نهنـــپت ـسیـ  گ!ـ

 ـاشقـآسوده ع   ی!ـاحل  ـد سـرفتنــه گــان کـ

  

 
خوش  و  معروف  پادشاهان  از  دادگر  انوشیروان  خسرو  روان:  دورهنوشین  در  ایران  ي  نام 

مانده، ک579ساسانیان (درگذشت   به جا  اثر  از  /م)  بغداد که پس  نزدیک  اخ کسري در مداین 
 سال هنوز پابرجاست.  1440



 ۲۵۹     / گلزار سعدي                                                                                   

 وارم،ـري سـر اشتـه بـن

 ر بارم، ـزیـر، بـو خـه چـن                

 ت، نه غلام شهریارم!ـد رعیـداونـه خـن

 روز و،ـــم دیـغ

 ـردا نـی ف ـانـریشـپ                   دارم! ـ

 بسر آرم! م آسوده و عمري ـکشنفسی می

 * * * 

 ت، ـاخــوان شنــت

 ک روز در شمایل مرد! ـه یـب              

 ه تا کجاش رسیده است، پایگاه علوم!ـک

 ش، ــی ز باطنـول

 و،ـره مشـاش و غ ـن مبـیما               

  وم!ـها معلکه خبث نفس، نگردد به سال

 * * * 

  

 
 خبت نفس: بدخواهی، دشمنی  



 ۲۶۰  گلزار سعدي /                       

 ار، ــت مشمــدوس

 د،ــت زنــدر نعمه ــآنک              

 ی! ــدگـوانـرادر خــاري و بــلاف ی

 د، ـاشـت آن بـدوس

 ت!ـت دوسـرد دسـه گیـک             

 ی! ــدگـی و درمانـالـان ح ــدر پریش

 * * * 

 ا،  ـردم دانـود مــوج

 ت، ـــلاسـال زر طــمث                 

 ر کجا برود، قدر و قیمتش دانند! ـکه ه

 ـي نزادهزرگـب  ادان، ـ

 ـه شهــب                  د! ــانــروا مـ

  ریبش به هیچ نستانند!ـار غـه در دیـک

 * * * 
  

 
 شده شهروا: سکه یا اسکناس از دور خارج 



 ۲۶۱     / گلزار سعدي                                                                                   

 ی و،ـانـن زبـریـه شیـب

 وشی! ـف و خ ـلط                     

 ه مویی کشی! ـه پیلی بـی کـوانـت

 * * * 

 ه، ـــاي ک

 د!ـویشتنی ـب خـال عیـحم        

 د! ـزنیـران مـب دیگـعیر ـطعنه ب

 * * * 

 ران، ــاوان و خــگ

 ـب                    ردار!ــــار بَـــ

 ردم آزار!ــــان مــــه ز آدمیــب

 * * * 

 س، ـر آن کـه

 ویند پیش! ـش نگـه عیبـک          

 اهلی عیب خویش!ـر داند از ج ـهن

 * * * 

 



 ۲۶۲  گلزار سعدي /                       

 د،ـرآیـت بـرت از دسـگ

 ـرین کـی شی ـدهن                          ن!ـ

 ر دهنی!ـمردي آن نیست، که مُشتی بزنی ب

 * * * 

 ی و،ـرانـامـه کـم کـعالِ

 ـت                         د!ــروري کنــپنـ

 او خویشتن گم است، که را رهبري کند؟! 

 * * * 

 ه،ـه کعبـی بـرسـم نـرسـت

 ی!ـــرابــاي اَع                               

 روي به ترکستان است!ه تو میـکاین ره ک

 * * * 

 ت،ـک آن اس ــمُش

 د!ـویـود ببـه خـک             

 د! ـویـار بگـه عطـه آنکـن                           

 * * * 

  



 ۲۶۳     / گلزار سعدي                                                                                   

 ت، ـاي بسـانه از پـخ

 ت!ـران اســــوی                

 خواجه در فکر نقش ایوان است!

 * * * 

 ه،ـرادر کــب

 ت!ـویش اسـر خـدر فک         

 ویش است!ـه خـرادر و نـه بـن

 * * * 

 ه، ـی کـواهــخ

 د!ـو بخشـر تـداي بـخ         

 ویی!ـن نکـداي ک ـق خـا خلـب

 * * * 

 ن،  ـال سخــمج

 ش! ــی ز پیـا نبینـت               

 بیهوده گفتن، مَبر قدر خویش!به 

 * * * 
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 اقل، ـار عـز هشی

 ت،ـه دس ـنزیبد، ک                  

 ت!ـادان مس ـان نـریبـد در گـزن

 * * * 

 ی، ـواهـاف خ ـر انصـگ

 اس!ــشنسگ حق                 

 اسپاس! ـردم نـه از مـبه سیرت ب

 * * * 

 ره، ـن خیــمک

 ان ستم! ـر دست ـر زیـب             

 ست بالاي دست تو هم!که دستی

 * * * 

 اران،  ـره بـی قطــیک

 د!ـري چکیـــز اب                 

 ل شد، چو پهناي دریا بدید!ـخج

 * * * 
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 ود،ـه سـه دل چـا سیـب

 ـگفت                            د! ـــن پنـــ

 ـخ آهنـــرود میـــن  گ! ـــدر سنی ــ

 * * * 

 ران، ـدگبـه عیـر کـه

 و آورد و شمرد! ـش ت  ـپی                   

 گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد!بی

 * * * 

 رد و، ــم بمــظال

 د!ـي زشت از او بماناعدهـق               

 رد!ـار ک ـادگـو یـام نکـعادل برفت و ن

 * * * 

د، ـواننــش نخــزرگــب  

 رد!ــل خــــــاه                         

 رد!ــی بــه زشتـان، ب ـزرگـام بـه نـک

 * * * 
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 رآن،ـو قـر تـگ

 ن روش خوانی! ـه ای ـب            

 ی! ـــانــق مسلمــري رونــبب

 * * * 

 ان، ـه نـر کـه

 ویش خورد!ـل خ ـاز عم          

 رد!ــی نب ـای ـم طـاتـت از حـمن

 * * * 

 ده دل، ـی زنــتن

 ل! ـر گِـه در زیـخفت                

 رده دل! ـي م دهـم زنـالِـه از عـب

 * * * 

 ویش، ـر دل خـضمی

 اي زود!ـــمنم                     

 که هر گه که خواهی توانی نمود! 

 * * * 

 



، مرا
 ، مگوي    

 که سعدي،            
طریق، 
عشق،  

 رها کن! 
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	که عشق تا به چه حد است و، حسن تا به چه غایت!
	مرا سخن،
	بـه نهـایـت رسیــد و فکـر بـه پـایــان!
	هنـوز وصـف جمـالـت، نمـی‌رســد بـه نهـایـت!
	دیدار یار غایب،
	دانــی چــه ذوق دارد؟
	ابـری که در بیـابان، بـر تشنه‌‌ای ببـارد!
	ای بوی آشنایی،
	دانستــم از کجـــایــی!
	پیغـام وصـل جـانان، پیونـد روح دارد!
	بی‌حاصل است یارا،
	اوقــات زنـدگـانـی!
	الا دمــی کـه یـاری، با همدمی بر آرد!
	شنیـــدم کــه،
	جمشیــد فــرخ ســرشــت!
	به سرچشمـه‌ای بَـر، به سنگـی نـوشت!
	بــر ایـن چشمـه،
	چـون مـا بسـی دم زدنـد!
	برفتنـد، چـون چشــم بـرهـم زدنــد!
	گـرفتیــم،
	عـــالــم بـــه مـــردی و زور!
	ولیکــن نبـردیـم بــا خـود بـه گـور!
	گر قدر خود بدانی،
	قَــدرت فــزون شـــود!
	نیکـو نهــاد بـاش، کـه پـاکیـزه پیکــری!
	چندت نیاز و آز،28F(
	دوانــد بـه ببــر و بحــر!
	دریـاب وقت خـویش، کـه دریای گوهری!
	چون بُوم بد خبر،
	مفکـن سـایـه بـر خــراب!
	در اوج سدره کـوش، که فـرخنده طایـری!
	دعــوی مکـن،
	کـه بـرترم از دیگران به عِلم!
	چون کِبر کردی، از همه دو نان فروتری!29F(
	بـار درخـت علـم،
	نــدانـم مگــر عمــل!
	با علم اگـر عمـل نکنی، شـاخ بـی‌بری!
	علــــم،
	آدمیـت اسـت و، جوانمردی و ادب!
	ورنـه ددی، بـه صـورتِ انسان مصوری!
	چنان به موی تو آشفته‌ام،
	بـه بـوی تـو مست!
	که نیستم خبر، از هر چه در دو عالم هست!
	دَرِ قفــس طلبــد،
	هـر کجــا گـرفتـاری‌سـت!
	من از کمنـد تو، تـا زنده‌ام نخواهم جست!
	غلام دولــت آنـم،
	کــه پــای‌بنـد یکـی‌سـت!
	بـه جـانبـی متعلـق شـد، از هـزار برست!
	آن نه زلف است و بنا گوش،
	که روز است و شب است!
	و آن نـه بـالای صنـوبـر، کـه درخـت رطـب است!30F(
	آدمــی نیســت،
	کــه عــاشــق نشــود وقــت بهــار!
	هـر گیـاهـی کـه بـه نـوروز، نجنبـد حطـب اسـت!
	جنبــش ســرو،
	تــو پنــداری کـــز بــاد صبــاسـت؟
	نـه، کـه از نـالـه‌ی مـرغـان چمـن، در طرب است!
	درخت غنچه برآورد و،
	بلبـــلان مستنــد!
	جهان جوان شد و، یاران به عیش بنشستند!
	کسان که در رمضان،
	چنگ مـی‌شکستنــدی!
	نسیم گـل بشنیـدنـد و، تـوبـه بشکستنـد!
	به سرو گفت: کسی،
	میــوه‌ای نمـــی‌آری؟
	جـواب داد، کــه آزادگـان تهـی دستنـد!
	پلیــد اعتقـادان،
	پــــاکیـــزه‌پــــوش!
	فــریبنـده‌ی پـارسـایــی فـــروش!
	ســوی مسجـد،
	آورده دکــــان شَیـــد!
	کـه در خـانه کمتر تـوان یافت صیـد!
	کــه لعنــت،
	بــریـن نسـل نـاپـاک بــاد!
	کـه نـامنـد و نـامـوس وزرقند و باد!32F
	دیگــر نشنیـدیم،
	چنیــن فتنـه کــه بـرخاست!
	از خـانه بــرون آمـد و، بـازار بیـار اسـت!
	در وَهم نگنجـد،
	کــه چـه دلبنـد و چـه شیرین!
	در وصف نیاید، که چه مطبوع و چه زیباست!
	صبر و دل و دین،
	مــی‌رود و طاقــت و آرام!
	از زخـم پـدیـد اسـت، که بازوش تواناست!
	خـرم آن بقعــه،
	کـه آرامگـه یـار آنجـاسـت!
	راحت جـان و، شفـای دل بیمار آنجاست!33F
	آخر ای باد صبا،
	بــویــی اگـر مـــی‌آری!
	سوی شیراز گذر کن، که مرا یار آنجاست!
	درد دل پیش که گویم،
	غـم دل با که خورم؟
	روم آنجـا کـه مـرا، محرم اسرار آنجاست!
	شب فِـراق کـه داند،34F((
	کـه تـا سحر چند است؟
	مگر کسی که، به زندان عشق در بند است!
	گـرفتــم از غـم دل،
	راه بــوستـــان گیــرم!
	کدام سـرو، بـه بالای دوست مـانند است؟
	خیـال روی تــو،
	بـیخ امیــد بنشـانـد اسـت!
	بـلای عشـق تـو، بنیـاد صبر بر کند است!
	ای لعبـت خنـدان،
	لب لعلـت کـه مکیده‌ست؟
	وی باغ لطافت، گل روی تو که چیده‌ست؟
	گل نیـز در آن هفتـه،
	دهــن بـاز نمـی‌کـرد!
	و امروز نسیـم سحـرش، پـرده دریده‌ست!
	بـا جملـه بـر آمیـزی و،
	از مـــا بگــریــزی!
	جرم از تو نباشد، گنه از بخت رمیـده‌ست!
	الا،
	گر طلبکار اهل دلی!
	ز خدمت مکـن، یک زمـان غافلـی!
	چو تمکیـن و جـاهت،
	بـود بــر دوام!
	مکن زور، بر مـرد درویـش و عـام!
	تـو کـوته‌نظر بودی و،
	سســــت رای!
	که مشغول گشتی، به جغد از همای!35F(
	زر،
	از بهــر خـــوردن بـود ای پـدر!
	ز بهــر نهــادن، چـه سنگ و چه زر!
	بـه پیــک اجـل،
	نــاگهـــت در کشنــد!
	بـه آســودگـی، گنـج قسمـت کنند!36F
	سخـن‌های سعـدی،
	مثـال اسـت و پنـد!
	به کـار آیـدت، گـر شوی کـار بنـد!
	این بـوی روح‌پـرور،
	از آن کـوی دلبــر است!
	وین آب زندگانی، از آن حوض کوثر است!
	گفتیـم عشـق را،
	بــه صبـــوری دوا کنیـــم!
	هـر روز عشـق، بیشتـر و صبـر کمتر است!
	در نامه نیز چند بگنجد،
	حــدیــث عشــق!
	کوته کنم، که قصه‌ی مـا کـار دفتـر اسـت!
	از هـر چـه می‌رود،
	سخن دوست خوشتر است!
	پیغــام آشنــا، نفــسِ روح پـرور اسـت!
	ابنــای روزگــار،
	بـه صحـرا رونــد و بـــاغ!
	صحـرا و بـاغ زنـده‌دلان، کوی دلبر است!
	کاش آن به خشم رفته‌ی ما،
	آشتـــی‌کنــان،
	باز آمدی، که دیـده‌ی مشتـاق بر در اسـت!
	چــو سلطــان،
	عنــایت کنـد بـا بــدان!
	کجــا مــانـد آســایش بخــردان؟
	بداندیش توست آن و،
	خونخـوار خلـق!
	کـه نفـع تـو جـویـد، در آزار خلق!
	بــر آن بــاش،
	تــا هـر چـه نیـت کنـی!
	نظـــر در صــلاح رعیــت38F( کنــی!
	بـه شیـرین زبــانی،
	تــوان بُـــرد گُوی!
	کـه پیوستـه، تلخـی بـرد تندخـوی!
	ره ایـن اسـت سعدی،
	کـه مـردان راه!
	بـه عـزت نکردنـد، در خـود نگـاه!
	از آن،
	بـر مـلایک شـرف داشتنــد!
	که خود را بـه از سـگ، نپنـداشتنـد!39F
	متنـاسبند و مـوزون،
	حــرکــاتِ دلفــریبــت!
	متـوجـه اسـت بـا مـا، سخنـان بـی‌حسیبت!40F(
	عجب از کسی درین شهر،
	کـه پـارسـا بمـاند!
	مگـر او نـدیـده بـاشـد، رخ پـارسا فریبت!
	تو درخت خوب منظـر،
	همـه میـوه‌ای ولیکــن،
	چه کنم به دست کوته، که نمی‌رسد به سیبت!
	چشمـت خوشسـت و،
	                        بر اثر خواب خوشترست!
	طعـم دهـانت، از شکـر نـاب خوشتـرسـت!
	در خوابگـاه عـاشـق،
	                     سـر بـر کنــار دوســـت،
	حاجت به شمع نیست، که مهتاب خوشترست!
	زنهــار از آن،
	              تبســم شیـریـن کــه میکنـــی!
	کز خنده‌ی شکوفـه‌ی سیـراب، خـوشتـرست!
	ندانــم کجــا،
	            دیــــده‌ام در کتـــــــاب!
	که ابلیس را دید، شخصـی بـه خـواب!
	فـرا رفـت و گفـت،
	                  ای عجــب ایـن تـویی؟
	فرشتــه نبــاشـد، بـدیـن نیکـویــی!
	تـو کایـن روی داری،
	                        بــه حُسـن قمــر!
	چــرا در جهـانـی بـه زشتـی سمـر؟!
	بگفـت: نیـک‌بخـت،
	                    ایـن نه شکل من است!
	ولیکــن قلـم، در کـف دشمـن اسـت!(
	تـو را چـاره از ظلـم،
	                     بـرگشتـن اســـت! 
	نـه بـی‌چـاره‌ی بـی‌گنـه کُشتن است!
	در ایـن کشـور،
	                آسـایــش و خــرمـی،
	نـدیـد و نبینـد بــه چشـم آدمــی!
	چـو بیـداد کـردی،
	                  تـــوقــع مــــدار!
	کـه نـامت، بـه نیکـی رود در دیـار!
	بخـت جـوان دارد،
	                   آن‌کـه بـا تو قرین است!(
	پیـر نگـردد، که در بهشت بریـن اسـت!
	دیگـر از آن جـانبـم،
	                       نمـــاز نبــاشـــد،
	گر تو اشارت کنی، که قبلـه چنین است!
	حســن تـو،
	         هر جا که طبل عشق فرو کـوفت!
	بانگ برآمد، که غارت دل و دین اسـت!
	سفـر دراز نباشــد،
	                     به پـای طـالـب دوســت!
	که زنده‌ی ابد است آدمی، که کشته‌ی اوست!
	شراب خـورده مغنـی،
	                       چــو در سمــاع آیـــد!
	چه جای جامه‌، که برخویشتن به درد پوسـت!
	به آب دیـده‌ی خونیـن،
	                          نبشتـه قصـه‌ی عشــق!
	نظر به صفحه‌ی اول مکن، که تو بـر تـوست!
	چه نیکـو زدسـت،
	                   ایـن مثل بـرَهمـن!
	بود حرمت هر کس، از خـویشتـن!
	چو دشنـام گـویی،
	                   دعــــا نشنــوی،
	بـه جـز کِشته‌ی خویشتن ندروی!
	مگــوی و منـه،
	               تــا تـوانـی قـــدم!
	از انـدازه بیـرون، وز انـدازه کـم!
	بخنــدیـد،
	           کـای بلبـل خـوش نفــس!
	تـو از گفت خود، مانده‌ای در قفـس!
	ندارد کسـی بـا تـو،
	                    نــاگفتــه کــــار،
	ولیکـن چـو گفتـی، دلیلــش بیـار!
	چــو سعــدی،
	             کـه چندی زبان بسته بود!
	ز طعـن زبــان‌آوران، رستـه بــود!
	برخیز تا یک سو نهیم،
	                          ایـن دلق ازرق فام را !
	بر باد قلاشی دهیم، این شرک تقوی نـام را !
	هر سـاعت از نـو قبله‌ای،
	                            بـا بت‌پرستی می‌رود!
	توحید بر ما عرضه کن، تا بشکنیم اصنـام را ! 
	سعـدی ملامت نشنـود،
	                        ور جان درین سر می‌رود!
	صوفی گران جانی ببر، سـاقی بیاور جـام را !(
	چـه کنــد بنـده،
	                کـه گـردن ننهد فرمـان را،
	چه کند گوی، که عاجز نشود چوگان را؟
	چشـم گریـان مـرا،
	                    حـال بگفتـم بـه طبیب،
	گفت یک بار ببوس، آن دهن خنـدان را!
	سعدی از سرزنش خلق،
	                           نترسـد هیهــات!
	غرقه در نیل، چه اندیشه کنـد بـاران را!(
	نکـو سیـرتی،
	            بــی‌تکلف بــــرون!
	به از نیکنـامی، خـراب انـدرون!
	کلیـد در دوزخ اسـت،
	                       آن نمــــاز!
	که در چشم مردم‌ گـزاری دراز!
	بـه نزدیـک مـن،
	                شـب رو راهــزن!
	به از، فاسـق پـارسـا پیـرهــن!
	بــه نــرمـی،
	         ز دشمـن تــوان کـرد دوسـت!
	چو با دوست سختی کنی، دشمن اوست!
	بـه بـاد آتش تیــز،
	                    بــــــرتـــر شــود،
	پلنــگ از زدن، کینــه‌ورتــر شـــود!
	بــه اخــلاق،
	            بــا هــر کـه بینــی بســاز!
	اگـر زیـر دسـت اسـت، اگـر سـرفراز!
	خــردمنـد مــردم،
	                هنــــر پــرورنــد!
	که تـن‌پـروران، از هنـر لاغـرنـد!
	خنـک نیـک‌بختـی،
	                 کــه در گـوشـه‌ای،
	به دسـت آرد از معرفـت، توشه‌ای!
	تـو خــود را از آن،
	                   در چَــه انـداختی!
	کـه چَـه را ز رَه، بـاز نشنـاختـی!
	به چشـم کسـان،
	                 در نیــایـد کســـی!
	کـه از خـود بـزرگـی نمـاید بسی!
	از ایـن خاکــدان،
	                 بنـده‌ای پــاک شــد!
	کـه در پـای کمتر کسی خاک شـد!
	وجــودی دهــد،
	               روشنـایـی بـه جمــع!
	که سوزیش، در سینه باشد چو شمع!
	همی تــا برآیــد،
	                بــه تـدبیــر کــار!
	مُـدارای دشمـن بـه از کــار زار!
	حــذر کــن،
	            ز پیکـار کمتـر کســی!
	که از قطره سیـلاب، دیـدم بسـی!
	اگـر پیـل زوری و،
	                    گـر شیـر چنـگ!
	به نزدیک من، صلح بهتر که جنگ!
	کــرم کـن،
	نـه پـرخـاش و کین‌آوری!
	کـه عـالـم بـزیـر نگیــن آوری!
	چـو کـاری بـرآیـد،
	به لطف و خوشـی!
	چه حاجت بـه تندی و گردنکشی؟
	نخــواهــی،
	کـه بـاشد دلـت دردمند!
	دل دردمنــدان بـــرآور ز بنــد!
	آسـوده خـاطـرم،
	                کـه تـو در خاطـر منی!
	گر تاج می‌فرستی و، گر تیغ می‌زنـی!
	گیـرم کـه بـر کنــی،
	                 دل سنگیـن ز مهـر من!
	مِهر از دلم، چه‌گونه توانی که بر کنی!
	بـا مدعـی بگــوی،
	                  کـه ما خود شکسته‌ایم!
	محتاج نیست، پنجه که با ما در افکنی!
	گـــرت،
	       مملکـت بـایـد آراستـــه!
	مـده کـار مُعظـم بـه نـو خاسته!
	بــه خُــردان،
	            مفـرمـای کـار درشت!
	که سندان نشاید شکستن به مُشت!
	رعیـت‌نــوازی و،
	                  ســر لشگـــری!
	نه کاری‌ست، بازیچه و سرسـری! 
	چـه خــوش گفـت،
	                   فــردوسـی پـــاکـزاد!
	کــه رحمـت، بـر آن تـربت پـاک باد!
	میــازار مـــوری،
	               کـه دانــه‌کــش اســـت!
	که جان دارد و جان شیرین خوش است!
	مــــزن،
	     بــر ســر نـاتــوان دســت زور!
	کـه روزی بـه پـایش در افتی چو مور!(
	یکــی خــرده،
	             بـر شـاه غـزنیــن گـرفـت!(
	کـه حسنـی نـدارد ایـاز، ای شگفــت!
	گلـی را کـه،
	              نـه رنـگ بـاشـد نـه بـوی!
	غریب اسـت، ســودای بلبـل بـر اوی!
	بگفـت: عشـق مـن،
	                   خواجه  بر خوی اوست!
	نـه بـر قـد و بـالای نیکــوی اوسـت!
	زن و مــرد،
	            بـا هـم‌چنــان دوستنــد!
	که گویی دو مغز و یکـی پـوستنـد!
	یکـی را کــه،
	            سـر خـوش بـود با یکی!
	نیــازارد او را بــه هــر انــدکی!
	دلارام در بـــر،
	                دلارام جــــــــوی!
	لب از تشنگی خشک بر طرف جوی!
	خـــدا را،
	          بـر آن بنـده بخشـایش اسـت!
	که  خلق از وجودش، در آسایش است!
	کـرم ورزد آن ســر،
	                     کـه مغزی در اوست!
	که دون همتـانند، بـی‌مغـز و پـوسـت!
	کســی نیـک بینــد،
	                   بهـــر دو ســـــرای!
	کـه نیکــی رسـانـد، بـه خلق خدای!
	شب اسـت و شاهـد و،
	                        شمع و شراب و شیرینی،
	غنیمت است چنین شـب، کـه دوستـان بینی!
	تفاوتــی نکنــد،
	                گــر تُــرش کنــی ابــــرو!
	هــزار تلــخ بگــویـی، هنــوز شیـرینـی!
	به رنـگ و بـوی بهـار،
	                       ای فقیــر قــانـع بـاش!
	چو باغبان نگذارد، که سیـب و گـل چینـی!
	ندانمـت بـه حقیقـت،
	                      کـه در جهـان بـه کـه مـانی؟
	جهان و هر چه در او هست، صورتند و تو جانی!
	بـر آتش تـو نشستیـم و،
	                         دود شــوق بــر آمــــد!
	تـو ساعتـی ننشستـی، کــه آتشــی بنشـانــی!
	تـــرا کـه دیــده،
	                  ز خــواب و خمـار بـاز نبـاشد!
	ریاضت، من شب تا سحـر نشستـه چـه دانـی؟!
	حکیمــی،
	         دعـا کـرد بـر کـی‌قباد!
	که در پادشاهـی زوالـت مبـاد!
	بزرگــی دریـن،
	               خرده بروی گرفت! 
	که دانا نگوید محال ای شگفت!
	که در تخـت و مُلکـش،
	                         نیاید زوال!
	ز فرزانـه مـردم، نـزیبد محـال!
	جهان پر ز باغ است و،
	                           مستـی و شـور!
	ولیکـن چـه بینــد در آیینــه کــور!
	نبینــی شتــر،
	             بـــر نــــوای عــــرب!
	که چونش به رقـص اندر آرد طـرب؟!
	شتـــر را،
	        چو شـور و طرب در سر است!
	اگـر آدمـی را نبـاشـد خـر اســـت!(
	عَلَــم دولـت نوروز،
	                      بـه صحـرا بـرخـاست!
	زحمـت لشکـر سرمـا، ز سَرِ ما برخاست!
	هــر دلـــی را،
	            هـوس رویِ گلـی در سـر شد!
	کـه نـه ایـن مشغله از بلبل تنها برخاست!
	هـر کجـا سـرو قـدی،
	                      چهره چو یوسف بنمود!
	عاشقی سوخته خرمن، چو زلیخا برخاست!(
	دگــر مگــوی،
	             که من ترک عشق خواهم گفت!
	کـه قـاضی، از پـس اقـرار نشنـود انکار!
	هــر آدمـــی،
	            کـه نظـر بـا یکـی ندارد و دل،
	به صورتی ندهد، صورتـی‌سـت بر دیوار!
	مــرا فقیه مپنـدار و،
	                    نیـک مــرد مگــــوی!
	کـه عـاقلان نکنند، اعتمـاد بــر پنــدار!
	کـه زنهـار ازیـن،
	                 مکـر و دستـان و ریو!
	به جای سلیمان، نشستـن چـو دیـو!
	دمــادم بشــویند،
	                چــون گـربــه روی!
	طمع کرده در صیـد موشـان کـوی!
	نه آییـن عقـل است و،
	                        رای و خـــرد!
	کـه دانــا، فـریب مَشعبِـد خـورد!
	ذوقـی چنـان نـدارد،
	                     بی‌دوسـت زندگانی!
	دودم به سر برآمـد، زین آتش نهـانی!
	خـون هـزار وامـق،
	                 خـوردی بـه دل فریبی!
	دست از هزار عذرا، بردی به دلستانی!
	تــو فـارغــی و،
	              عشقـت بـازیچه می‌نماید!
	تا خَرمنت نسوزد، تشـویش مـا ندانی!
	مـن چـرا دل به تو دادم،
	                          کـه دلـم مـی‌شـکنـــی!
	یـا چـه کـردم؟ کـه نگـه باز به من می نکنی؟
	دل و جـانـم بـه تـو مشغول و،
	                               نظر در چپ و راست!
	تـا نـداننـد حـریفـان، کـه تـو منظـور منـی!
	دیگران چون بروند از نظر،
	                               از دل بــرونـــــد!
	تو چنان در دل من رفته، کـه جـان در بـدنـی!
	عبادت بـه تقلیـد،
	                  گمـراهـی اسـت!
	خنک رهروی را که آگاهی است!
	عبـــادت،
	        به جز خدمت خلق نیست!
	به تسبیح و سجـاده و دلق نیست!
	گــدایـی‌سـت،
	            تسبیح و ذکر و حضور!
	گدا را نبـاید که بـاشــد غـرور!
	ستــایش سُــرایـان،
	                 نــه یــار تــوانـــد!
	نکوهش‌کنـان، دوستــدار تــوانــد!
	ز دشمن شنو سیرت خود،
	                         کـــه دوســت!
	هر آنچ از تو آید، به چشمش نکوست!
	اگـــر شــربتــی،
	                بــایــدت ســودمنــد!
	ز سعـدی ستـان، تلــخ داروی پنــد!
	مرا تو جــان عزیزی و،
	                         یــار محتــرمـــی!
	به هر چه حکم کنی، بر وجود من حَکمی!
	غمــت مبــاد و،
	                گـزنـدت مبـاد و درد مبـاد!
	کـه مـونس دل و، آرام جـان و دفع غمی!
	چنیـن کـه می‌گذری،
	                      کــافـر و مسلمـان را !
	نگه به توست، که هم قبله‌ای و هم صنمی!(
	یـار گرفتـه‌ام بسـی،
	                    چـون تـو نـدیده‌ام کسی!
	شمع چنین نیامده است، از در هیچ مجلسی!
	روز وصـال دوستـان،
	                       دل نـرود بـه بـوستـان!
	یا به گلی نگه کند، یا بـه جمـال نرگسـی!
	قصه به هـر کـه می‌برم،
	                         فــایـده‌ای نمـی‌دهد!
	مشکل درد عشق را، حل نکنـد مهنـدسـی!
	نظـر خـدای بینـان،
	                   طلـب هــوا نبــاشـــد!
	سفـر نیازمنـدان، قـدم خطــا نبــاشــد!
	نه حریـف مهـربـان اسـت،
	                          حریف سست پیمان!
	کـه بـه روز تیـر بـاران، سپـر بـلا نباشد!
	بـه نسیـم صبح بایـد،
	                     کـه نبـات زنـده بـاشد!
	کـه جمـاد مـردگان را، خبر از صبا نباشد!
	بـا کـاروان مصـری،
	                    چندین شکـر نباشد!
	در لعبتان چینی، زیـن خـوبتر نباشـد!
	هـر آدمـی کـه بینـی،
	                    از سِـر عشـق خالی!
	در پایه‌ی جماد است، او جانور نباشد!
	تـا آتشـی نبـاشـد،
	                 در خـرمنـی نـگیــرد،
	طاعات مدعی را، چندین اثـر نباشـد!(
	چـون اسـت حـال بُستـان،
	                           ای بـاد نـو بهاری؟
	کـز بلبـلان بـرآمـد، فـریـاد بـی‌قـراری!
	ای گنــجِ نوشـدارو،
	                    بـر خستـگان نگـه کـن!
	مرهم به دست و، ما را مجروح می‌گذاری!
	عمـری دگـر ببـایـد،
	                    بعـد از فِــراق، مــا را!
	کاین عمر صرف کـردیم، اندر امیـدواری!(
	کـس در نیـامـده اسـت،
	                        بدین خوبی از دری!
	دیگـر نیـاورد، چـو تـو فـرزند مادری!
	هـرگــز نبــرده‌ام،
	                 بـه خـرابـاتِ عشـق راه!
	امــروزم آرزوی تـو، در داد سـاغـری!
	من کـم نمـی‌کنـم،
	                  سـر مویی ز مهر دوست!
	ور می‌زند، بـه هـر بـن مـوییم نِشتـری!(
	بـرخیـــز،
	       تـا تفــرج بستـــان کنیـــم و بـــاغ!
	چـون دسـت مـی‌دهـد، نفسـی مـوجب فَراغ!
	بس روزگـارهـا،
	                 کـه بـرآیـد بـه کـوه و دشـت!
	بعد از من و تـو، اَبـر بگـریـد به بــاغ و راغ!
	سبـزی دمیـد و،
	                خشک شد و گل شکفت و ریخت!
	بلبـل ضـرورت اسـت، کـه نوبت دهـد به زاغ!(
	خرامان از درم باز آ،
	                      کـت از جـان آرزومنـدم!
	به دیدار تو خشنودم، به گفتار تو خـرسنـدم!
	به جانت کز میان جان،
	                          ز جانت دوست‌تر دارم!
	به حق دوستی جـانـا، کـه باوردار سوگندم!
	شراب وصلت اندر ده،
	                          کـه جام هجر نوشیـدم!
	درخت دوستی بنشان، که بیخ صبر بـر کنـدم!
	گو خلق بدانند،
	                 کـه مـن عـاشق و مستم!
	آوازه درست است، که من توبه شکستم!
	گـر دشمنـم ایـذا کند و،
	                         دوسـت مـلامـت!
	من فارغم از هر چه بگویند کـه هستـم!
	ای نفـــس،
	          که مطلوب تو ناموس و ریا بود!
	از بند تو، برخـاستم و خـوش بنشستـم!(
	تــو از نبـات،
	             گـرو بـرده‌ ای بـه شیرینی!
	بـه اتفـاق، ولیکـن نبـات خود رویی!
	دراز نـای شـب،
	                 از چشم دردمندان پرس!
	تو قدر آب چه دانی، که بر لب جویی!
	ز خـاک سعـدی بیچـاره،
	                          بـوی عشق آیـد!
	هزار سال پس از مرگش، ار کنی بویی!(
	دلـم تـا عشقبـاز آمـد،
	                     در او جـز غـم نمـی‌بینــم!
	دلی بی‌غم کجا جـویم؟ کـه در عالم نمی‌بینم!
	مـرا رازی‌سـت انـدر دل،
	                         بـه خـون دیـده‌پـرورده!
	ولیکن با که گویم راز؟ چون محـرم نمـی‌بینم!
	دمـی بـا همـدمی خـرم،
	                       ز جــانـم بـر نمـی‌آیــد!
	دمم با جان برآمد، چون‌که یک همدم نمی‌بینم!
	یـک روز به شیـدایـی،
	                       در زلف تـو آویزم!
	زان دو لب شیرینت، صد شور برانگیزم!
	گفتـی بـه غمـم بنشین،
	                      یا از سر جان برخیـز!
	فرمان برمت جـانـا، بنشینـم و برخیـزم!
	گـر بی‌تـو بـود جنـت،
	                      بـر کنگـره ننشینــم!
	ور با تو بـود دوزخ، در سلسلـه آویزم!
	بیـا کـه در غـم عشقـت،
	                       مشـوشــم بـی‌تـو!
	بیا ببین که درین غم، چه ناخوشم بی‌تو!
	شـب از فـراق تـو،
	                   مـی‌نالم ای پری رخسار!
	چـو روز گـردد، گـویی در آتشم بی‌تو!
	دمـی تـو شـربت وصلـم،
	                         نــداده‌ای جــانـا!
	همیشه زهر فِراقت، همی چشـم بـی‌تـو!(
	ای بـــاد،
	         کـه بـر خاک در دوست گذشتی!
	پنـدارمت، از روضـه‌ی بُستـان بهشتــی!
	دور از سببــی نیســت،
	                       کـه شـوریده‌ی سودا!
	هـر لحظه چو دیوانه، دوان بر درو دشتی!
	باری مگـــرت،
	               بـر رخ جـانـان نظـر افتـاد؟
	سـرگشته چـو من، در همه آفاق بگشتی؟!(
	ای صورتـت ز گـوهـر معنـی،
	                               خـزینـه‌ای!
	ما را ز داغ عشق تو، در دل دفینـه‌ای!
	دانــی کــه،
	           آه سـوختگـان را اثـر بـود؟
	مگـذار نالـه‌ای، کـه برآید ز سینه‌ای!
	شعـرم چــو آب،
	                 در همه عالم چنان شده!
	کز پارس می‌رود، به خراسان سفینه‌ای!
	نـه تـو گفتـی،
	             که بـه جای آرم و گفتم که نیاری!
	عهـد و پیمـان وفـاداری و دلبنـدی و یاری!
	تـن آســوده چـه دانـد؟
	                        کـه دل خستـه چه باشد!
	مـن گرفتار کمندم، تو چه دانی که سـواری!؟
	عــرق‌ات بــر ورقِ،
	                       روی نگارین، به چه مـاند؟
	همچـو بـر خـرمن گل، قطـره‌ی باران بهاری!
	ز حـد بگـذشت،
	                 مشتاقی و صبر اندر غمت یارا !
	به وصل خود دوایی کن، دل دیوانه‌ی مـا را !
	مــراد مـا،
	         وصـال تـوست از دنیـا و از عقبــا !
	وگـرنه بی شمـا، قدری نباشد دین و دنیا را !
	بیـا تـا یک زمـان،
	                 امـروز خوش باشیم در خلوت!
	که در عـالم نمی‌دانـد کسی، احوال فردا را !
	فـرخ صبـاح،
	             آنکـه تـو بـر وی نظـر کنــی!
	فیروز روز، آنکـه تـو بـر وی گـذر کنـی!
	ای آفتـاب روشـن و،
	                     ای سـایــه‌ی همـــای!
	ما را نگاهی از تو، تمـام است اگـر کنـی!
	شرط اسـت سعـدیـا،
	                    که به میدان عشق دوست!
	خـود را بـه پیـشِ تیـر ملامت، سپر کنی!(
	دو چشـم مستِ میگـونت،
	                            ببــرد آرام هشیـــاران!
	دو خواب آلوده بر بودند، عقل از دست بیداران!
	گر آن ساقـی کـه مستان راست،
	                                  هشیـاران بدیدندی!
	ز توبه توبه کردندی، چون من بر دست خماران!
	تو با این مـردمِ کـوته‌نظـر،
	                           در چــاه کنعـــانـــی،
	به مصرآ تا پدید آینـد، یـوسف را خـریـداران!
	بگـذار تــا بگـرییم،
	                     چــون ابـر در بهاران!
	کز سنـگ گـریه خیزد، روز وداع یاران!
	هر کـو شــراب فِرقت،
	                        روزی چشیده باشد!
	دانـد کـه سـخت باشد، قطع امیدواران!
	چندی کـه بـر شمـردم،
	                         از مـاجرای عشقت!
	انـدوهِ دل نگفتـم، الا یـک از هــزاران!
	در وصـف نیـایـد،
	                  کـه چـه شیرین دهن است آن!
	این است، که دور از لب و دندان من است آن!
	هرگز نبُـود جسـم،
	                   بـدیـن حُســن و لطـافــت!
	گویی همه روح است، که در پیرهن اسـت آن!
	گفتــم،
	        کــه دل از چنبــر زلفـــت بـرهـانم!
	تـرسـم نتـوانـم، که شکـن بر شکن است آن!
	مـا دَرِ خلـوت،
	               بـه روی غیـر ببستیـم!
	از همه باز آمدیم و، با تو نشستیـم!
	مـردم هشیـار،
	               از ایـن معاملـه دورند!
	شاید اگر عیب ما کنند، کـه مستیم!
	ای بت صاحبدلان،
	                    مشـاهـده بنمـای!
	تـا تـو به بینیم و، خویشتن نپرستیم!(
	بگــذار،
	       تــا مقـابــل روی تـــو بگــذریـــم!
	دزدیــده، در شمـایــل خـوب تـو بنگـریـم!
	ما را سری‌ست بـا تـو،
	                        کــه گــر خلـق روزگـار!
	دشمن شوند و سـر بـرود، مـا بـر آن سـریــم!
	از دشمنــان،
	            بــرنــد شکــایــت بـه دوستــان!
	چـون دوسـت دشمن است، شکایت کجا بریم؟! 
	تو هیچ عهـد نبستـی،
	                      که عاقبت نشکستـی!
	مرا بر آتش‌سوزان، نشاندی و ننشستـی!
	بنـای مهـر نمــودی،
	                     کـه پـایـدار نمـاند؟
	مرا به بند ببستی، خود از کمند بجستی!
	دلم شکستی و رفتـی،
	                       خلاف شرط مودت!
	به احتیاط رو، اکنون که آبگینه شکستی!(
	یـاد میــداری،
	             کـه بـا مـن جنگ در سـر داشتی!
	رای رای توست، خواهی جنگ خواهی آشتی!
	خاطرم نگذاشت یک ساعت،
	                                کـه بی‌مهری کنـم!
	گر چه دانستم، که پاک از خاطرم بگذاشتــی!
	سعدی از دنیا و عقبـا،
	                        روی در دیــوار کـــرد!
	تا تو در دیوار فکرش، نقش خـود بنگـاشتـی!
	یارا قدحـی پـر کـن،
	                         از آن داروی مستــی!
	تـا از سـر صـوفـی بـرود، علـت هستـی!
	عـاقـل متفکـر بُـوَد و،
	                       مصلحـت‌انــــدیــش!
	در مذهب عشق آی و، از این جمله‌ بِرستی!
	گر بـاده از ایـن خُـم بود و،
	                             مطرب از این کوی!
	ما توبه بخواهیـم شکستـن، بــه درستــی!(
	مـن ندانستـم از اول،
	                      کـه تـو بـی‌مهر و وفایی!
	عهد نابستن از آن بـه، کـه ببنـدی و نپـایی!
	دوستـان عیـب کننـدم،
	                          که چرا دل به تو دادم؟
	باید اول به تو گفتن، که چنین خوب چرایی؟
	گفتـه بـودم کـه بیـایـی،
	                           غـم دل بـا تو بگویم!
	چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی!
	ندیدمت کـه بکـردی وفـا،
	                              بــد آنچــه بگفتــی!
	طـریـق وصـل گشـادی، مـن آمـدم تو برفتی!
	وفـای عهـد نمـودی،
	                        دل سلیـــم ربــــــودی!
	چو خویشتن به تو دادم، تو میـل بـاز گـرفتـی!
	تـو قـدر صحبـتِ،
	                    یــاران و دوستـان نشنـاسـی!
	مگر شبی که چو سعدی، به داغ عشق به خفتی!(
	از صـومعـه رختــم،
	                       بـه خرابـات بر آرید!
	گرد از من و، سجـاده‌ی طامـات برآرید!
	رو مُلـک دو عـالم،
	                     به مَهِ یک شبه بفروش!
	گو زهد چهـل سـاله، به هیهات برآرید!
	تا گرد ریـا گُـم شـود،
	                         از دامــن سعـدی!
	رختـش همـه، در آب خـرابات برآرید!(
	غـم زمـانـه خـورم، 
	                     یـا فــراق یـار کشـم!
	به طاقتـی کـه نـدارم کـدام بـار کشـم؟
	نـه قـوتــی،
	           کـه تـوانم کنـاره جستن از او!
	نه قدرتـی که، به شوخیش در کنار کشم!
	چو می‌توان،
	                به صبوری کشید جور عدو!
	      چرا صبور نباشم، که جور یار کشم!
	پیـش‌رویـت دگـران،
	                      صـورت بـر دیــوارنـد!
	نه چنین صورت و معنی، که تو داری دارند!
	تـا گـل روی تو دیدم،
	                       همـه گــل‌‌هـا خـارند!
	تـا تـو را یـار گـرفتم، همـه خلق اغیارند!
	آن که گـویند به عمری،
	                          شـب قـدری بـاشد!
	مگر آن است که با دوست به پایـان آرنـد!(
	ای یـار جفـا کـرده و،
	                         پیــونـد بـریـده!
	این بـود وفـاداری و عهـد تو ندیده؟!
	بـس در طلبـت،
	                 کـوشش بـی‌فایده کردم!
	چون طفل، دوان در پی گنجشک پریده!
	میلت بـه چـه مـاند؟
	                     بـه خرامیدن طاووس!
	غمزت، به نگـه کـردن آهـوی رمیـده!(
	سسـت پیمـانـا،
	              بـه یـک ره دل ز مـا بـرداشتـی!
	آخـر ای بـد عهدِ سنگین دل، چـرا برداشتی؟
	گفته بــودی،
	            با تو در خواهم کشیدن جـام وصل!
	جُـرعـه‌ای ناخـورده، شمشیـر جفـا برداشتی؟
	دوست بردارد بـه جرمـی،
	                           یا خطایی دل ز دوست!
	تـو خطـا کـردی، که بی‌جرم و خطا برداشتی!
	چـه خـوش بـود دو دلارام،
	                           دسـت در گــردن!
	بـه هـم نشستن و، حلوای آشتـی خوردن!
	چـه شکـر گویمـت،
	                    ای باد مُشک بـوی وصال!
	 که بوستان امیدم، بـه خـواسـت پـژمردن!
	گـر آدمـی صفتـی،
	                   سعـدیـا بـه عشـق بمیـر!
	که مذهب حیـوانست، هـم چنیـن مـردن!
	خـلاف دوستـی کـردن،
	                          به ترک دوستان گفتـن!
	نبایستی نمود ایـن روی و، دیگر بار بنهفتـن!
	مـراد خسـرو از شیـرین،
	                          کناری بود و آغـوشی!
	محبت کار فرهادست و کـوه بیستون سُفتـن!
	نصیحت گفتن آسان است،
	                           سـرگردان عاشـق را !
	ولیکن با که می‌گویی؟ کـه نتـواند پذیرفتن!(
	دیگر بـه کجا می‌رود؟
	                         ایـن سـرو خـرامـان!
	چندین دل صاحب‌نظرش، دست به دامـان!
	گـو خلـق بداننـد،
	                    کـه مـن عـاشـق و مستم!
	در کوی خرابات، نبـاشـد سـر و سـامـان!
	دل مـی‌طپـد،
	               انـدر بـر سعـدی چـو کبوتر!
	زین رفتن و بـاز آمـدنِ کبـک خـرامــان!(
	چـه بـاز در دلت آمد،
	                      کـه مهــر بـر کندی؟
	چه شد که یار قدیم، از نظـر بیفکنـدی؟
	ز حد گذشت جدایـی،
	                         میـان ما ای دوست!
	هنوز وقت نیامـد، کـه بـاز پیـونــدی؟!
	دری بـه روی مـن،
	                   ای یـار مهربـان بگشای!
	که هیچ‌کس نگشاید، اگـر تـو در بنـدی!
	مـن همـان روز،
	                 کـه آن خـال بدیدم، گفتـم!
	بیم آن است بـدین دانـه، که در دام افتـم!
	هــرگــز،
	        آشفتـه‌ی رویـی نشـدم یـا مـویی!
	مگر اکنون که به روی تو، چو موی آشفتم!
	پبـش از ایـن خـاطر مـن،
	                         خانه‌ی پر مشغله بود!
	با تو پرداختمـش، وز همـه عـالـم رُفتـم!
	یـک امشبـی،
	             کـه در آغـوش شاهد شکرم!
	گرم چو عود، بر آتش نهنـد غـم نخورم!
	ببنـد یـک نفـس،
	                  ای آسمان دریچه‌ی صبح،
	بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم!
	ندانـم ایـن شـب قدر است!
	                              یا ستاره‌ی روز؟
	تویی برابـر مـن، یـا خیـال در نظـرم؟!
	ره به خـرابـات بـُرد،
	                       عـابـد پـرهیـزگـار!
	سفره‌ی یک روزه کرد، نقد همه روزگار!
	ترسمـت ای نیـک‌نـام،
	                     پـای بـرآیـد به سنگ!
	شیشـه‌ی پنهـان بیار، تـا بخوریم آشکار!
	مطـرب یـاران بگـوی،
	                        ایـن غـزل دلپـذیر!
	ساقـی مجلـس بیـار، آن قدحِ غمگسار!(
	دولـت جـان پرورسـت،
	                        صحبـت آمـوزگار!
	تا ببرند از سرم، زحمتِ خواب و خمار!
	بـرگ درختـان سبـز،
	                    پیـش خـداوند هوش!
	هر ورقـی دفتری‌ست، معرفت کردگار!
	روز بهارسـت خیـز،
	                    تـا بـه تمـاشـا رویم!
	تکیه بـر ایـام نیست، تـا دگر آید بهار!(
	آن که مـرا آرزوسـت،
	                       دیــر میســر شـــود!
	وین‌چه مرا در سرست، عمر درین سر شود!
	هر که به گِل در بمـاند،
	                         تـا بنگیـرنـد دسـت!
	هر چه کند جهد بیش، پای فـروتـر شـود!
	پرتو خورشیـد عشـق،
	                       بـر همـه تـابـد ولیک!
	سنگ به یک نوع نیست، تا همه گوهر شود!
	امیـدوار چنـانـم،
	                 کـه کـار بستــه بــرآیــد!
	وصال چون به سر آمد، فِراق هم به سر آید!
	مـن از تـو سیـر نگـردم،
	                        و گـر تُرُش کنی ابـرو!
	جواب تلخ ز شیـرین، مقـابـل شکـر آیـد!
	گرم حیـات بمـانـد،
	                    نمـانـد این غم و حسرت!
	دولتـی دارد، کـه پـایـانیــش نیسـت!
	بخت بـاز آیـد از آن در،
	                         کـه یکی چون تو در آید!
	روی زیبـای تـو دیـدن، در دولـت بگشـایـد!
	این لطافـت کـه تـو داری،
	                            همــه دل‌هــا بفـریبد!
	وین بشاشت((که تو داری، همـه غـم‌ها بزداید!
	دل بـه سختـی بنهـادم،
	                       پـس از آن دل بـه تو دادم!
	هر کـه از دوسـت تحمـل نکنـد، عهـد نپاید! ( 
	نـه چنـدان آرزومنـدم،
	                        کـه وصفـش در بیـان آیـد!
	وگر صد نامه بنویسم، حکایت بیـش از آن آیـد!
	من ای گل دوست می‌دارم تو را،
	                                  کـز موی مُشگینت!
	چنـان مستـم، که گویی بوی یـار مهـربان آید!
	زمیـنِ بـاغ و بستـان را،
	                        بـه عشـق بـاد نــوروزی!
	بباید ساخت با جُوری، که از بـاد خـزان آیـد!*
	خرما نتوان خورد،
	                     از ایـن خار که کِشتیم!
	دیبـا نتـوان کـرد، ازین پشـم که رِشتیم!
	افسوس بـر این عمـرِ گرانمـایه،
	                                کـه بگذشت!
	ما از سر تقصیـر و خطـا، در نگـذشتیم!
	پیری و جوانی پی هم،
	                         چون شب و روزند!
	ما شب شد و روز آمد، و  بیدار نگشتیم!
	عمـرهـا در پـی مقصود،
	                         بـه جـان گـردیدیم!
	دوست در خانه و، ما گِرد جهان گردیدیم!
	رفتـه بودیـم بـه خلوت،
	                         کـه دگر می ‌نخوریم!
	ساقیـا بـاده بـده، کـز سـر آن گـردیدیم!
	تـا همـه شهـر بیـاینـد و،
	                              ببیننــد کِـه مـا!
	پیر بودیم و دگربـاره جـوان گـردیـدیـم!
	گفتمـش سیــر ببینـم،
	                       مگــر از دل بـــرود!
	و آن‌چنان پای گرفته‌ست، که مشکل برود!
	گـر همـه عمـر نداده‌ست،
	                           کسـی دل به خیال!
	چون بیایـد به سـر راه تـو، بـی‌دل بـرود!
	سعـدی ار عشق نبـازد،
	                         چـه کند مُلک وجود!
	حیف باشد، که همه عمـر بـه بـاطل برود!
	ز دستـم بـرنمـی‌خیـزد،
	                      کـه یـک دم بـی تــو بنشینم!
	به جز رویت نمی‌خواهـم، که روی هیچ‌کس بینم!
	من اول روز دانستــم،
	                       کـه بـا شیـرین در افتـــادم!
	که چون فرهاد باید شست، دست از جان شیرینم!
	تـو را مـن دوسـت می‌دارم،
	                               خـلاف هر که در عالم!
	اگر طعنه است در عقلم، اگر رخنه است در دینم!(
	به دریـایـی در افتـادم،
	                        کـه پـایـانــش نمـی‌بینـم!
	کسـی را پنجه افکنـدم، کـه درمـانش نمی‌دانم!
	چنانت دوسـت مـی‌دارم،
	                           کـه گـر روزی فِراق افتد!
	تو صبر از من، توانی کرد و من صبر از تو نتوانم!
	من آن مـرغ سخندانـم،
	                        کـه در خـاکـم رود صورت
	هنــوز آواز مـی‌آیــد، بـه معنـی از گلستـانـم!
	                  کـه نمـردیـم و بدیدیم!
	دیدار عزیزان و، به خـدمت بـرسیـدیم!
	دسـت فلک آن روز،
	                        چنـان آتـش تفریق!
	در خرمن ما زد، که چو گندم به طپیدیم!
	المنـت للـه،
	                کـه هـوای خـوش نوروز!
	باز آمد و، از جور زمستـان بـرهیـدیـم!(
	سخـت به ذوق می‌دهـد،
	                         بـاد ز بـوستان نشـان!
	صبح دمید و روز شد، خیز و چراغ را نشان!
	طایفـه‌ی سمـاع را،
	                   عیـب کننـد و عشــق را !
	زمزمـه‌ای بیـار خـوش، تا بروند ناخوشان!
	خـرقـه بگیر و مـی بـده،
	                          بـاده بیـار و غم ببـر!
	بی‌خبر است عاقل از، لذت عیش بی‌هشـان!
	چـه خـوش اسـت،
	                   بـوی عشـق از نفس نیـازمندان!
	دل از انتظـار خـونیـن، دهـن از امیـد خنـدان!
	اگـر از کمنـد عشقــت بـروم،
	                                کجـــا گــریــزم؟
	که خلاص بی‌تو بند است و، حیات بی‌تو زندان!
	نفســی بیــا و بنشیــن،
	                          سخنـی بگــو و بشنــو! (
	که قیامت است چندان، ‌سخن از دهــان خندان!
	ما دریـن شهـر غـریبیم و،
	                        دریـن مُلـک فقیــر!
	بـه کمنـد تـو، گرفتـار و به دام تو اسیر!
	گـر بگـویـم،
	            کـه مـرا حـال پریشانی نیست!
	رنگ رخساره، نشان می‌دهد از سر ضمیر!
	عجب از عقـل کسـانـی،
	                          کـه مـرا پند دهند!
	برو ای خواجه، که عاشق نبـود پنـدپذیر!
	رهـا نمـی‌کند ایـام،
	                   در کنــــار منــــش!
	که داد خود بستانم، بـه بوسه از دهنش!
	غلام قـامت آن لعبتـم،
	                         کــه بـر قــد او!
	بریده‌اند لطافت، چو جـامه بـر بـدنش!
	خـوشـا تفـرج نـوروز،
	                         خـاصـه در شیراز!
	کـه بـر کند، دل مردِ مسافـر از وطنش!
	نظــر کـن،
	           در احـوال زنـدانیـان!
	که ممکن بود، بی‌گنه در میـان!
	بینــدیـش،
	         از آن طفلــک بـی‌پدر!
	وز آه دل دردمنـــدش حـذر!
	پسنـدیـده‌کـاران،
	                  جــاویـد نــام!
	تطاول نکـردنـد بـر مـال عـام!(
	خطـا کـردی،
	             بـه قـول دشمنـان گـوش!
	کـه عهـد دوستـان، کـردی فراموش!
	مگـر ســاقـی،
	            کــه بستــانـم ز دستـش،
	مگر مطرب، که بـر قولش کنم گوش!
	مـرا جـامی بـده،
	                 ویــن جـامـه بِستـان!
	مرا نُقلی بنه، ویـن خـرقـه بفـروش!
	دل پیــش تـو و،
	               دیـده به جــای دگـرستم!
	تا خصم نداند، کـه تـو را می‌نگـرستم!
	آن عهـد کـه گفتـی،
	                    نکنـم هیـچ فـراموش!
	بشکستـی و من، بـر سـر پیمان درستم!
	تـا ذوق درونـم،
	                 خبری می‌دهد از دوست!
	از طعنه‌ی دشمن بـه خدا، بـی‌خبرستم!
	من اگـر نظر حـرام  است،
	                             بســی گنـــاه دارم!
	چـه کنـم نمی‌تـوانـم، کـه نظـر نگـاه دارم!
	چـه شـب اسـت یارب امشـب،
	                                کـه ستاره‌ای برآمد!
	کـه دگر نه عشق خـورشید و نه مهر ماه دارم!
	مکنیـد دردمنــدان،
	                     گلـه از شــب جــدایــی!
	که من این صباح روشـن، ز شب سیـاه دارم!
	از در درآمـدی و مـن،
	                        از خود بدر شدم!
	گفتی کزین جهان، به جهان دگر شدم!
	گفتـم بـه بینمـش،
	                  مگــرم درد اشتیــاق!
	سـاکن شـود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم!
	 او را خـود التفاوت نبـودش،
	                              بـه صید من!
	مـن خـویشتن، اسیـرِ کمند نظر شدم!( 
	بـه خـاک پـای عزیـزت،
	                         کـه عهـد نشکستـم!
	ز مـن بـریـدی و، بـا هیچ‌کس نپیوستـم!
	نمــاز کــردم و،
	              از بــی‌خـودی نـدانستـــم!
	کـه در خیـال تـو، عقد نماز چون بستم؟
	نمـاز مســت،
	             شـریعــت روا نمــــی‌دارد!
	نماز من که پذیرد، که روز و شب مستم؟!(
	کـه بـرگذشـت،
	               کـه بـوی عبیـر مـی‌آیــد!
	کـه مـی‌رود؟ کـه چنین دل‌پذیر می‌آید!
	نشان یوسف گـم کـرده،
	                        مـی‌دهـد یعقــوب!
	مگـر ز مصـر، بـه کنعـان بَشیر می‌آیـد؟
	نه آن‌چنان به تو مشغولم،
	                          ای بهشتــی روی!
	که یاد خـویشتنـم، در ضمیـر مـی‌آیـد!(
	خوشتـر از دوران عشـق،
	                         ایـام نیســت!
	بـامداد عـاشقـان را، شـام نیسـت!
	مطـربـان رفتنـد و،
	                  صـوفـی در سمـاع!
	عشق را آغـاز هست، انجـام نیست!
	بـاد صبح و خـاک شیـراز،
	                            آتشی‌ســت!
	هر که را در وی گرفت، آرام نیست!(
	کیست آن لعبت خندان،
	                         که پری‌وار برفت!
	که قرار از دل دیوانه، به یک بار برفت!
	بعـد ازیــن،
	           عیب و ملامت نکنم مستان را!
	کـه مرا در حق این طایفه، انکار برفت!
	بـه نمـاز آمـده،
	                محراب دو ابروی تو دید!
	دلش از دست ببردند و، بـه زنار برفت!(
	جــان نـدارد،
	            هـر کـه جـانـانیش نیسـت!
	تنگ عیش است، آن‌که بستانیش نیست!
	هـر کـه را صورت نبنـدد،
	                              ســر عشــق!
	صورتـی دارد، ولـی جـانیـش نیسـت!
	هـر کـه را،
	           بـا مـاه‌رویـی سـرخـوشست!
	ای که گفتی هیچ مشکل،
	                           چون فِراق یار نیست!
	گر امید وصل بـاشد، همچنان دشوار نیست!
	ما زبـان اندر کشیـدیـم،
	                        از حدیث خُلق و روی!
	گر حدیثی هست، با یارست، با اغیار نیست
	بارها روی از پریشانی،
	                         بـــه دیـــوار آورم!
	ور غم دل با کسی گویم، به از دیوار نیست!(
	هر کـه را باغچه‌ای هسـت،
	                              بـه بستان  نرود!
	هر که مجموع نشسته است، پریشان نرود!
	سفــر قبلـه،
	           درازسـت و مجـاور بـا دوست!
	روی در قبله‌ی معنـی، بـه بیـابـان نـرود!
	صفـت عـاشق صـادق،
	                       بـه درستـی آنـسـت!
	که گرش سر برود، از سـر پیمـان نـرود!
	ای سـاربـان آهستــه ران،
	                           کـآرام جــانـم مــی‌رود!
	و آن دل که با خود داشتـم، بـا دلستـانم می‌رود!
	او مـی‌رود دامن‌کشـان،
	                        مـن زهـر تنهـایـی چشــان!
	دیگر مپرس از دل نشان، کـز دل نشـانم مـی‌رود!
	در رفتـن جـان از بـدن،
	                        گــوینـد هـر نـوعـی سخن!
	من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می‌رود!( 
	نـاچـار هـر کـه،
	                 صـاحب روی نکـو بـود،
	هر جا که بگذرد، همه چشمی در او بود!
	پاکیــزه روی،
	             در همـه شهـری بـود ولیک!
	نـه چون تـو، پاکدامن و پاکیزه خو بود!
	مـن بـاری از تـو،
	                 نتـوانـم گـرفـت چشـم!
	گم کرده دل، هر آینه در جستجـو بـود!
	عیبی نباشـد از تـو،
	                    کـه بـر ما جفا رود!
	مجنـون از آستانه‌ی لیلی، کجـا رود؟
	گر من فدای جان تو گردم،
	                           دریـغ نیسـت!
	بسیـار سر، که در سر مهر و وفا رود!
	ای آشنـای کـوی محبت،
	                            صبـور بـاش!
	بیداد نیکـوان، همـه بـر آشنــا رود!
	دلی که عاشق وصابر بود،
	                            مگـر سنگ است!
	ز عشق تا به صبوری، هزار فرسنگ است!
	بـرادرانِ طـریقت،
	                  نصیحتـــــم مکنیــــد!
	که توبه در ره عشق، آبگینه بر سنگ است!
	دگـر بـه خفیــه،
	                نمی‌بـایـدم شـراب و سماع!
	کـه نیکنـامـی، در دین عاشقـان ننگست!(
	رونـدگـان مقیـم،(
	                  از بــلا نپــرهیــزنـد!
	گـرفتگـان ارادت، بـه جـور نگریزند!
	نشــان مــن،
	           بـه سـر کوی می‌فروشان ده!
	من از کجا و کسانی‌ کـه اهل پرهیزند! 
	بگیـر جامـه‌ی صـوفی،
	                      بیـار جـام شـراب!
	کـه نیک‌نـامـی و مستی، بهم نیامیزند!
	شوخـی مکـن ای یـار،
	                        کـه صـاحب‌نظـرانند!
	بعد از غم رویت، غـم بیهـوده خـوراننـد!
	ســاقـی بـده،
	            آن کـوزه‌ی خم خانه به درویش!
	کـان‌هـا کـه بمـردند، گِـل کـوزه گرانند!
	سعـدی بـه جفـا،
	                 تـرک محبـت نتـوان گفـت،
	بـر در بنشینـم، اگـر از خـانــه بــراننـد!
	بـا دوسـت بـاش،
	                 گـر همـه آفــاق دشمننــد!
	کـو مـرهم است، اگـر دگران نیش می‌زنند!
	ای متقی گـر اهـل دلـی،
	                           دیــده‌هـا بـــدوز!
	یـا دل بنـه، کـه پـرده ز کـارت برافکنند!
	گویـی جمـال دوست،
	                     کـه بیند چنان که اوست!
	الا بـه راه دیـده‌ی سعـدی نظــر کننــد!
	شب عاشقـان بـی‌دل،
	                       چـه شبـی دراز باشد!
	تو بیا کز اول شـب، در صبـح بـاز باشد!
	به کرشمه‌ی عنـایت،
	                    نظـری بـه سوی ما کن!
	کـه دعـای دردمنـدان، ز سـر نیاز باشد!
	چه نماز باشد آن را؟
	                      که تو در خیـال باشی!
	تو صنـم نمی‌گذاری، که مرا نمـاز باشد!
	کیسـت آن فتنـه؟
	                 کـه بـا تیـر و کمـان می‌گـذرد!
	و آن‌چه تیر است؟ که در جوشن جان می‌گذرد!
	تـا دگـر بـار،
	             صبـایـی بـه چمــن بــاز آیـــد!
	عمر می‌بینـم و، چـون بـرق یمـان مـی‌گـذرد!
	آتشـی در دل سعـدی،(
	                         بـــــه محبـــت زده‌ای!
	دود آن اسـت که وقتـی بـه زبـان مـی‌گـذرد!
	‌سر مست ز کـاشـانـه،
	                       بـه گلزار بر آمـد!
	بلبل ز گل و لالـه، بـه یکبـار برآمـد!
	سجـاده‌نشینـی،
	               کـه مریـد غـم او شـد!
	آوازه‌اش، از خانه‌ی خمـار بـرآمــد!
	زاهـد چـو کرامـات،
	                    بتِ عـارض او دید!
	از چلـه میـان بستـه‌ی زنــار برآمد!
	کسی کـه روی تو دیده‌ست،
	                                حال من داند!
	که هر که دل به تو پرداخت، صبر نتواند!
	چـه روزها به شب آورد،
	                            چشــم منتظـرم!
	به بوی آنکه شبـی، بـا تـو روز گـرداند!
	پیام اهل دل است این خبر،
	                              کـه سعدی داد!
	نه هر که گوش کنـد، معنی سخـن دانـد!
	خبــر داری،
	            ای استخــوانـی قفـــس؟!
	که جان تو، مرغی‌ست نـامـش نفـس!
	چـو مـرغ،
	           از قفس رفت و بگسست قید!
	دگـر ره نگـردد، بـه سعـی تـو صید!
	نگــه‌دار فـرصت،
	                   کـه عـالـم دمی‌ست!
	دمی پیش دانـا،  بـه از عـالمی‌سـت!
	تـو غـافـل،
	           در اندیشه‌ی سود و مال!
	کـه سـرمایه‌ی عمـر، شد پایمال!
	کسـی گـوی دولت،
	                     ز میـدان ربـود!
	که در بنـد آسـایش خلـق بــود!
	برو خوشه‌چیـن بـاش،
	                       سعـدی صفت!
	کـه گـردآوری، خـرمـن معرفت!
	بـر آن‌چـه می‌گـذرد،
	                    دل منـه کـه دِجله بَسی!
	پس از خلیفه، بخواهد گذشت در بغـداد!
	نداشت چشـم بصیـرت،
	                        که گِرد کرد و نخورد!
	ببرد گوی سعادت، که صرف کرد و بداد!
	گرت ز دست بـرآیـد،
	                       چـو نخل بـاش کریم!
	ورت ز دست نیاید، چو سـرو بـاش آزاد!
	بـامـدادان،
	          کـه تفـاوت نکنـد لیـل و نهار!
	خوش بود، دامن صحرا و تماشـای بهار!
	آدمی‌زاده اگـر در طرب آیـد،
	                               نــه عجــب!
	سرو در باغ، به رقص آمده و بید و چنار!
	سعدیـا راسـت روان،
	                      گـوی سعـادت بردند!
	راستی کن، که به منزل نرسـد کج رفتـار!
	حــذر کـن،
	           ز نـادان و از هـرزه‌گــوی!
	چو دانا، یکی گوی و پـرورده گـوی!
	چـو دشنـام گـویـی،
	                      دعــا نشــــوی!
	بـه جـز کِشتـه‌ی خویشتـن، ندروی!
	از آن مــرد دانـا،
	                 دهـان دوختــه‌ســت!
	که بیند، که شمع از زبان سوخته‌ست!
	نیـایــد،(
	        بـه نـزدیـک دانــا پسنــد!
	شُبـان خفتـه و، گرگ در گوسفنـد!
	نیـاسـایـد،
	           انــدر دیــار تــو کـس!
	چـو آسـایش، خویش جویی و بس!
	مَکُــن،
	       تـا تـوانـی دل خلـق ریـش!
	و گر میکُنی، میکَنی بیـخ خـویـش!
	شهنشــه،
	        کـه بازارگان را بخست!
	در خیر، بر شهر و لشکر ببست!
	تبـه گـردد،
	           آن مملکت عنقـریب!
	کزو خاطر آزرده آیـد، غریب!
	کـی آنجا دگـر،
	               هوشمنـدان روند!
	چو آوازه‌ی رسم بد بشنـوند؟!(
	ریـاسـت،
	          بـه دست کسـانی خطاست!
	که از دستشان، دست‌ها بـر خداست!
	نـه پـرهیـزگـار و،
	                  نــه دانشــورنـــد!
	همین بس، که دنیا به دین می‌خورند!
	خیــالات،
	          نــادانِ خلــوت‌نشیــــن!
	بهـم بـرکنـد،  عـاقبت کفـر و دین!(
	ای بــاد صبحــدم،
	                 خبـر دلستــان بگــوی!
	وصـف جمـال، آن بت نامهربان بگوی!
	بگــذار مُشــک و،
	                  بـوی سـر زلـف او بیار!
	یاد شکر مکن، سخنی زان دهان بگـوی!
	بـا بلبــلان،
	         سـوختـه بــالِ ضمیــر مــن!
	پیغـام آن، دو طوطـی شکرفشان بگوی!(
	شنیــدم کــه،
	             پیـری بــه راه حجــاز!
	به هر منزل کردی، دو رکعت نمـاز!
	یکــی هــاتــف،
	                 از غیبـــش آواز داد!
	که ای نیـک بخـت مبـارک نهــاد!
	بـه احســانـی،
	              آسـوده کــردن دلــی!
	بـه از اِلـف رکعـت بـه هـر منزلی!
	ز آن‌گــه،
	        کـه بـر آن صورت خوبم نظر افتاد!
	از صــورت بـی‌طاقتیـم، پـرده بـرافتـاد!
	در ســوختـه،
	             پنهــان نتـوان داشتـن آتــش!
	مـا هیـچ نگفتیـم، حکـایت بـه در افتـاد!
	با هر کـه خبـر گفتـم،
	                        از اوصـاف جمیلـش!
	مشتاق چنان شد، که چو مـن بی‌خبر افتاد!(
	کـی بِـرُسـت،
	             ایـن گل خندان و چنین زیبا شد؟
	آخـر ایـن غوره‌ی نوخاسته، چون حلوا شد؟
	شاخکــی تــازه،
	                بـرآورد صبـا بـر لـب جـوی!
	چشـم بـر هـم نـزدی، سـرو سَهی بالا شد!
	سعـدیـا غنچـه‌ی سیـراب،
	                           نگنجـد در پـوسـت!
	وقت خوش دید و بخندید و گلی رعنـا شد!(
	بسیـار سفـر بـایـد،
	                  تــا پختـه شـود خـامـی!
	صوفی نشود صافی، تا در نکشد جـامـی!
	ای بلبل اگـر نالـی،
	                    مـن بـا تـو هــم آوازم!
	تو عشق گلی داری، من عشق گل اندامی!
	باشد که تو خود روزی،
	                            از ما خبری پرسی!
	ورنـه کـه برد هیهات، از ما به تو پیغامی!
	امیـد از بخـت مـی‌دارم،
	                         بقـای عمـر چندانـی!
	کز اَبر لطف باز آید، به خاک تشنه بـارانی!
	نـه در زلـف پریشـان تـو،
	                          مـن تنهـا گـرفتـارم!
	که دل در بند او دارد، به هر مویی پریشانی!
	میـان عاشـق و معشـوق،
	                         اگـر باشـد بیـابـانی!
	درخت ارغوان روید، به جای هـر مغیلانی!(
	بهــار آمــد،
	           کـه هـر سـاعت رود خـاطر به بستانی!
	به غلغل در سماع آیند، هـر مـرغی بـه دستـانی!
	دم عیسـی‌سـت پنــداری،
	                           نسیــم بــاد نـــوروزی!
	کـه خاک مرده باز آید در او، روحی و ریحـانی!
	وصـال تـوسـت اگــر دل را،
	                             مرادی هست و مطلـوبی!
	کنـار تـوست اگر غم را، کناری هست و پایـانی!(
	کـس نگـذشت در دلــم،
	                      تـا تـو بـه خـاطر منـی!
	یک نفس از درون من، خیمه به در نمی‌زنی!
	مهـر گیـاه عهــد مـن،
	                      تـازه‌تـرسـت هـر زمان!
	ور تو درخت دوستی، از بـن و بیخ بر کنی!
	از همـه کـس رمیـده‌ام،
	                   بـا تــــو در آرمیـــده‌ام!
	جمـع نمـی‌شود دگر هـر چه تو می‌پراکنی!(
	سعدی اینک به قـدم رفـت و،
	                            بــه‌سر باز آمـد!
	مفتـی ملـت اصحـاب نظـر، بـاز آمـد!
	وه کــه چــون،
	              تشنه‌ی دیدار عزیزان می‌بود!
	گـوییـا آب حیـاتش، بـه جگر باز آمد!
	خـاک شیــراز همیشـه،
	                      گـل خـوشبوی دهد!
	لاجـرم بلبـل خـوشگوی، دگر باز آمد!(
	هــر شــب،(
	          انـدیشـه‌ی دیگر کنم و رای دگر!
	کـه مـن از دست تو، فردا بروم جای دگر!
	بــامـدادان،
	          کـه بـرون می‌نهـم از منـزل پای!
	حسـن عهـدم نگـذارد، کـه نهم پای دگر!
	هــر کســی را،
	               سر چیزی و تمنای کسی‌ست!
	مـا بـه غیـر از تـو، نـداریم تمنـای دگر!
	روزگــاری‌ســت،
	                کــه ســودا زده‌ی روی تـــوام!
	خـوابگـه نیسـت، مگـر خاک سـر کوی تـوام!
	بـه دو چشـم تــو،
	                  کـه شوریده‌تر از بخت من است!
	کـه بـه روی تـو، مـن آشفتـه‌تـر از موی توام!
	زیــن سبــب،
	              خلــق جهـاننــد مـریـد سخنــم!
	کـه ریـاضت‌کـش، مهـراب دو ابـروی تــوام(
	شکسـت عهــد مــودت،
	                        نگـــــار دلبنـــــدم!
	بـریـد مهـر و وفـا، یـار دوسـت پیـونـدم!
	بیــا بیــا صنمــا،
	                  کــز ســر پــریشــانـــی!
	نمـانـد جـز سـر زلـف تـو، هیـچ پـابندم!
	بــه خنــده گفــت،
	                  که سعدی از این سخن بگریز!
	کجــا روم کــه؟ بــه زندان عشق در بندم!
	هـــزار سختــی،
	              اگـر بـر مـن آیـد آســان اسـت!
	کـه دوستـی و ارادت، هــزار چنـدان اسـت!
	مــن از کنــار تـو،
	                  دور اوفتـــاده‌ام نــه عجــب!
	گـرم قـرار نبـاشـد، کـه داغ هجـران اســت!
	سفـر دراز نبـاشــد،
	                    بــه پـای طـالـب دوســت!
	که خار دشتِ محبت، گل است و ریحان است!
	عشـرت خــوش اسـت و،
	                 بــر طـرف جوی خوشتر است!
	می بر سمـاع بلبـل خوشگوی، خوشتـر است!
	گــو چشمـه آب کـوثـر و،
	                            بستــان بهشـت بـاش!
	ما را مُقام، بر سر ایـن کــوی، خوشتـر است!
	خــواب از خمــار،
	                   بــاده‌ی نـوشیــن بــامـداد!
	بـر بستـر شقـایق خـود روی، خـوشتر است!
	عهـد بشکستــی و،
	                 مـن بـر سـر پیمـان بودم!
	شاکـر نعمت و، پـرورده‌ی احسان بودم!
	کــه پسنـــدد،
	             کـه فرامـوش کنی عهد قدیم!   
	به وصالت، که نه مستوجب هجران بودم!
	خــرم آن روز،
	                کـه بازآیی و سعدی گوید:
	آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم!
	بـار فِـراق دوستـان،(
	                   بـس کـه نشسـت بـر دلــم!
	مـی‌روم و نمـی‌رود، نـاقـه بـزیـر محملــم!
	ذکـر تـو از زبـان مـن،
	                      فکـر تــو از خیـال مــن!
	چـون برود؟ که رفته‌‌ای در رگ و در مفاصلم!
	آخـر قصـد مـن تــویی،
	                       غــایـت جهــد و آرزو!
	تـا نـرسـم، ز دامنـت دسـت امیـد نگسلـم!
	کـس ایـن کنــد،(
	                   که دل از یار خویش بردارد!
	مگـر کسی کـه، دل از سنگ سخت‌تر دارد!
	و گــر بهشـت،
	              مصــور کننـــد عـــارف را!
	به غیر دوست، نشایـد کـه دیـده بـر دارد!
	عــوام عیـب کننـدم،
	                    کـه عـاشقـی همـه عمـر!
	کدام عیب؟! کـه سعدی خود این هنر دارد!
	بیــا بیــا،
	       کـه مـرا بـا تـو، مـاجرایـی هست!
	بگوی اگر، گنهی رفت وگر خطایی هست!
	هــزار نـوبـت،
	             اگــر خـاطــرم بشـورانـــی!
	ازین طرف که منم، همچنان صفایی هست!
	به کـام دل نـرسیـدیـم و،
	                       جـان بـه حلـق رسید!
	وگـر به کام رسـد، همچنان رجایی هست!(
	سخــن عشـق تــو،
	                 بی‌آن‌کــه بـرآیـد بـه زبـانـم!
	رنگ رخسـاره، خبـر می‌دهـد از حـال نهانم!
	گـاه گـویـم کـه بنـالـم،
	                   ز پـــریشــانــی حـالــم!
	باز گویم که عیان است، چه حاجت بـه بیانم!
	گـر تـو شیـرین زمـانـی،
	                         نظـری نیـز بـه من کن!
	کـه بـه دیـوانگی، از عشق تـو فرهاد زمانم!
	رفتـی و همچنـان،
	                  بـه خیـال من اندری!
	گویی کـه، در برابر چشمم مصوری!
	فکــرم،
	      بـه منتهـای جمـالت نمی‌رسد!
	کز هر چه در خیال من آمد نکوتری!
	تــا دوسـت،
	           در کنـار نباشد به کام دل!
	از هیـچ نعمتی، نتوانی که برخوری!(
	نـرفت تـا تـو برفتـی،
	                    خیـــالـت از نظـــرم!
	بـرفت در همه عـالم، بـه بی‌دلی خبـرم!
	مـن از تــو روی،
	                نخواهم بـه دیگـری آورد!
	که زشت باشـد، هر روز قبلـه‌ی دگـرم!
	بـلای عشـق تـو،
	              بـر من چنان اثر کرده است!
	کـه پنـد عـالِـم و عـابد، نمی‌کند اثرم!
	عشــق‌بـازی،
	           نـه مـن آخـر بـه جهـان آوردم!
	یا گناهی‌ست، که اول مـن مسکین کـردم!
	تـو کـه از صـورت،
	                  حــال دل مـا بـی‌خبـری!
	غـم دل بـا تـو نگـویم، کـه ندانی دردم!
	تــو بــرو،
	        مصلحـت خـویشتن اندیش که من،
	ترک جان دادم ازین پیش، که دل بسپردم!(
	دل نمـانـده‌سـت،
	                 کـه گـوی خـم چوگان تو نیست!
	خصـم را پـای گـریـز، از سـر میدان تو نیست!
	تـا سـر زلف پریشـان تـو،
	                            در جمــــع آمــــــد!
	هیـچ مجمـوع ندانـم، کـه پریشـان تـو نیسـت!
	سعــدی از بنـد تــو،
	                     هــرگـز بـدر آیــد؟ هیهـات!
	بلکه حیف‌ست بر آن کس، که به زندان تو نیست!
	جنـگ از طـرفِ دوسـت،
	                          دل آزار نباشد!
	یـاری کـه تحمـل نکنـد، یـار نباشد!
	تـا رنـج تحمـل نکنـی،
	                       گنـــج نبینـــی!
	تـا شـب نـرود، صبـح پدیدار نباشد!
	مـرغـان قفـس را،
	                 المـی بـاشـد و شوقی!
	کـآن مرغ ندانـد، کـه گرفتـار نباشد!(
	گـر گـویمـت کـه سروی،
	                   سـرو ایـن چنیـن نبـاشـد!
	ور گـویمت کـه مـاهی، مَه بر زمین نباشد!
	لعـل اسـت یـا لبـانت،
	                     قنـد اسـت یـا دهـانـت!
	تـا در بـرت نگیـرم، نیکـم یقیـن نبـاشـد!
	سعـدی بـه هیـچ علـت،
	                        روی از تـو بـر نپیچـد!
	الا گـرش بـرانـی، علـت جز ایـن نبـاشد!
	همـه عـالم سخنـم رفـت و،
	                      بـه گـوشَـت نـرود!
	آری آنجا که تو باشی، سخن ما نـرود!
	بـاد آسـایش گیتـی،
	                    نـزنـد بـر دل ریـش!
	صبح صـادق ندمـد، تا شب یلدا نرود!
	هـرگـز انـدیشه‌ی یـار،
	                   از دل دیـوانه‌ی عشـق!
	به تماشای گل و، سبزه و صحرا نـرود!
	بـاز از شـراب دوشیـن،
	                     در سـر خمــار دارم!
	وز باغ وصل جانان، گل در کنـار دارم!
	شستـم بـه آب غیـرت،
	                   نقـش و نگـار ظـاهـر!
	کاندر سُراچه‌ی دل، نقـش و نگار دارم!
	ساقـی بیـار جـامی،
	                   کـز زهـد تـوبه کـردم!
	مطرب بزن نوایی، کـز توبـه عـار دارم!
	خـرامـان از دَرم بـازآ،
	                      کـت از جـان آرزومندم!
	به دیدار تو خوشنودم، به گفتار تو خرسندم!
	به جانت کز میان جان،
	                       ز جـانت دوست‌تر دارم!
	بـه حق دوستـی جانا، که باور دار سوگندم!
	شراب وصلت اندر ده،
	                           که جام هجر نوشیدم!
	درخت دوستی بنشان، که بیخ صبر بر کندم!
	در آن نفس کـه بمیـرم،
	                         در آرزوی تــو بــاشـم!
	بدان امید دهم جان، که خاک کـوی تو باشـم!
	حـدیث روضـه نگـویم،
	                          گــل بهشـت نبـویــم!
	جمـال حـور نجویم، دوان بـه سوی تو باشم!
	مـی بهشـت ننـوشـم،
	                       ز دسـت سـاقـی رضـوان!
	مرا به باده چه حاجت، که مست روی تو باشم!(
	مـن خـود ای سـاقی،
	                   از ایـن شوق که دارم مستم!
	تو بـه یک جرعه‌ی دیگـر، ببـری از دستـم!
	بـه حـق مهـر و وفایی،
	                        کـه میـان من و توست!
	که نه مهر از تو بریـدم، نـه به کس پیوستم!
	سعدیـا بـا تـو نگفتـم،
	                     کــه مــرو در پــی دل!
	نـروم بـاز، گـر ایـن بـار کـه رفتم جَستم!
	دنیـا آن قـدر نـدارد،(
	                     کـه بر او رشـک برند!
	یا وجود و عدمش را، غم بیهوده خورند!
	گـل بـی‌خـار،
	                میسـر نشــود در بستــان!
	گل بـی‌خـار جهان، مردم  نیکو سیرنـد!
	سعـدیـــا،
	          مـرد نکـونـام نمیـرد هـرگــز!
	مرده آن است، که نامش به نکویی نبرند!
	حکــایـت،
	          از لب شیـرین دهـانِ سیم اندام!
	تفاوتی نکنـد، گـر دعـاست یـا دشنـام!
	حـریف دوسـت،
	                 کـه از خویشتن خبر دارد!
	شرابِ صرفِ محبت، نخورده است تمام!
	اگـر ملـول شـوی،
	                 یــا مـلامتــم گـویــی!
	اسیـر عشـق، نیندیشـد از مـلال و ملام!(
	هـزار جهـد بکـردم،
	                     کـه سِـر عشـق بپـوشـم!
	نبود بـر سـر آتش، میسـرم کـه نجـوشـم!
	بـه هـوش بـودم از اول،
	                         کـه دل به کس نسپارم!
	شمایل تـو بدیـدم، نه صبر ماند و نه هوشم!
	مـرا به هیـچ بـدادی و،
	                        مـن هنــوز بـر آنــم!
	که از وجود تو مویی، بـه عالمـی نفروشـم!
	نگفتــم،
	         روزه بسیــاری  نپـایــد!
	ریاضت بگذرد، سختی سـر آیـد!
	پـس از دشــواری،
	                  آسـانی‌ست ناچار!
	ولیکــن، آدمـی را صبـر بـایـد!
	رخ از مـا تـا بـه کی،
	                     پنهان کند عید؟
	هِلال این است کآبرو می‌نمـایـد!
	بـر آمـد بـاد صبـح و،
	                        بــوی نـوروز!
	به کـام دوستـان و، بخـت پیـروز!
	مبـارک بـادت،
	              ایـن سـال و همه سال!
	همایون بادت، این روز و همه روز!
	بهـاری خـرم اسـت،
	                    ای گـل کجـایی؟
	کـه بینـی بلبلان را، نـاله و سـوز!(
	مگـر نسیـم سحـر،
	                    بـوی زلف یار من است؟
	که راحت دل رنجـور بی‌قـرار مـن است؟
	اگـر هـزار غـم اسـت،
	                       از جفــای او بــر دل!
	هنوز بنده‌ی اویم، که غمگسـار مـن است!
	بـه لالـه زار و گلستـان،
	                      نمـــی‌رود دل مـــن!
	که یاد دوست، گلستان و لاله‌زار من است!
	ای کـآب زندگـانـی من،
	                       در دهــان تـوســت!
	تیـر هـلاک ظاهـر مـن، در کمان توست!
	بسیــار دیــده‌ایـم،
	             درختـــــــان میــــوه‌دار!
	زیـن بـه ندیده‌ایم، که در بوستان توست!
	بسیــار در دل آمـد،
	               انـدیشـــه‌هــا و رفـــت!
	نقشی که آن نمی‌رود از دل، نشان توست!
	معلمــت،
	      همـه شـوخی و دلبـری آموخت!
	جفا و ناز و عِتاب و ستمگری آموخت!
	هـزار بلبـلِ
	          دستــان ســرای عــاشق را!
	بباید از تـو، سخن گفتن دری آموخت!
	همـه قبیلـه‌ی مـن،
	                  عـالمـان دیـن بـودند!
	مـرا معلـم عشق تـو، شاعری آموخت!(
	شنیــدم،
	        گـوسفنـدی را بـزرگــی!
	رهانید، از دهـان و چنگ گـرگی!
	شبــانگــه،
	        کـارد بـر حلقـش بمالید!
	روان گـوسپنـد، از وی بنـالیـد!
	کـه از چنگـال گـرگـم،
	                      در ربـــودی!
	چو دیدم عاقبت، گرگم تو بودی!(
	آمــدی؟!
	         وه کـه چه مشتاق و پریشـان بـودم!
	تا به رفتی ز برم، صـورت بـی‌جـان بـودم!
	تـا مگـر یک نفسـم،
	                  بــوی تــو آرد دم صبــح!
	همـه شب، منتظـر مـرغ سحـرخـوان بودم!
	سعدی از جـور فـراقت،
	                    همـه روز ایـن مـی‌گفـت:
	عهـد بشکستـی و مـن، بـر سر پیمان بودم!
	دیـده از دیـدار خـوبـان،
	                         بـر گـرفتن مشکـل اسـت!
	هر که ما را این نصیحت می‌کند، بی‌حاصل است!
	گـر بـه صـد منـزل،
	                  فِـراق افتـد میـان مـا و دوسـت!
	همچنـانش، در میـانِ جـانِ شیریـن منـزل است!
	پیـش از ایــن،
	         مـن دعـوی پـرهیـزگـاری کــردمــی!
	باز می‌گویم، که هر دعوی که کردم باطل اسـت!
	نـه از چینم حکـایت کـن،
	                          نـــه از روم!
	که من دل، با یکی دارم در این بوم!
	از آن شـاهـد،
	          کـه در اندیشـه‌ی مـاست!
	ندانـم زاهـدی، در شهـر معصـوم!
	رفیقـــان،
	        چشـم ظاهـربیـن بـدوزیـد!
	که ما را در میان، سِری‌ست مکتـوم!(
	مـن از تـو صبـر نـدارم،
	                   کـه بــی‌تــو بنشینــم!
	کسـی دگـر نتـوانـم، کـه بر تو بُگزینم!
	بپـرس حـال مـن آخَــر،(
	                    چــو بگـــذری روزی!
	که چـون همـی گـذرد، روزگار مسکینم؟
	نـدانمـت کـه چـه گـویم،
	                      تـو هـر دو چشم منی!
	کـه بـی‌وجـود شـریفت، جهان نمی‌بینم!
	ای روبهــک،
	         چـرا ننشستـی بـه جـای خویش!
	با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش!
	چـاه‌ اسـت و راه و،
	                     دیـده‌ی بینـا و آفتـاب!
	تـا آدمـی نگاه کند، پیش پـای خـویش!
	چنــدیـن چـراغ دارد و،
	                     بــــی‌راه مـــی‌رود!
	ای صــوفـی سـرگـردان،
	                        در بنـد نکـونـامــی!
	تـا دُرد نیـاشـامـی، زیـن دَرد نیـارامـی!
	زهـدت بچـه کـار آیـد؟
	                      گـر رانـده در گـاهـی!
	کفرت چـه زیان دارد، گر نیک سرانجامی!
	این مُلـک خلل گیـرد،
	                   گــر خـود مَلِـک رومـی!
	وین روز به شـام آید، گـر پادشـه شـامی!(
	چـه دل‌هـا بـردی ای سـاقی،
	                         بـه سـاق فتنـه‌انگیـزت!
	دریغا بوسه چنـدان، بـر زنخـدان دلاویـزت!
	لـب شیــرینـت،
	               ار شیرین بدیدی در سخن گفتن!
	بر او شکرانه بودی، گر بدادی مُلک پرویزت!
	دمـادم در کـش ای سعـدی،
	                        شـراب ناب و دَم درکش!
	که با مستان مجلس، در نگیرد زهد و پرهیزت!(
	ای پیـک پـی خجستـه،
	                    کـه داری نشان دوست!
	با ما مگو، به جز سخـن دلنشـان دوست!
	حال از دهـان دوسـت شنیـدن،
	                          چـه خـوش بـود!
	یا از دهان آنکـه، شنیـد از دهان دوست!
	ای یــار آشنــا،
	               علَـم کـاروان کجــاسـت؟
	تا سر نهیم، بـر قـدم سـاربـان دوسـت!(
	کـس نـدانـم،
	              کـه درین شهر گرفتار تو نیست!
	هیچ بـازار چنین گـرم، که بازار تـو نیست!
	جـور تلــخ اســت،
	                    ولیکـن چـه کنـم گر نبرم!
	چون گریز، از لب شیرین شکربار تو نیست!
	بــه جمـال تـو،
	               کـه دیـدار ز مـن بـاز مگیـر!
	که مرا ، طاقت نادیـدن دیـدار تـو نیسـت!
	در مـن ایـن هسـت،
	                کـه صبرم ز نکورویان نیست!
	زرق نفروشم و، زهدی ننمـایم، کان نیست!
	درد دل بـا تـو همـان بـه،
	                         کـه نگـویـد درویش!
	ای بـرادر کـه تـو را، درد دلِ پنهان نیست!
	سعــدیـا،
	        عمـر گـران‌مـایـه بـه پـایـان آمد!
	همچنان، قصه‌ی سودای تو را پایان نیست!
	مُسلَـــم،
	       کســی را بـود روزه داشـت!
	کـه درمانده‌ای را دهد، نان چاشت!
	وگرنـه چه حـاجـت،
	                   کـه رنجـی بــری!
	ز خود بازگیری و، هم خود خوری!
	کسـانـی‌کـه،
	              پوشیـده چشـم دلنـد!
	همانـا، کزیـن تـوتیـا غـافلنــد!(
	بـه کــدام رو سپیــدی،
	                      طمــع بهشـــت داری؟
	تـو که در درون، چندین ورق سیـاه داری!
	ره طـالبــان مـردان،
	                کـرم اسـت و لطف و احسان!
	تو خود از نشان مردی، مگر این کلاه داری!
	همـه عیـب خلـق دیـدن،
	                     نـه مُـروتسـت و مـردی!
	نگهی به خویشتن کن، که تو هم گناه داری!
	ســاقی بــده،
	           آن کـوزه‌ی یـاقوت روان را !
	یاقوت چه ارزد؟ بده آن قوت روان را !
	اول پــدر پیــر خـورد،
	                      رطـــل دمــــادم!
	تـا مـدعیـان هیـچ نگـویند، جوان را !
	تـا مسـت نبـاشـی،
	                   نبـری بـار غــم یـار!
	آری شتـر مست کشـد، بـار گران را !(
	مشتـاقی و صبــوری،
	                   از حـد گـذشت یارا !
	گر تو شکیب داری، طاقت نماند مارا !
	من بـی تـو زنـدگـانـی،
	                   خـود را نمـی‌پسندم!
	کآسایشی نبـاشـد، بی‌دوستان بقا را !
	یـارب تـو آشنـا را،
	               مهلــت ده و سلامــت!
	چنـدانکـه بـاز بینـد، دیدار آشنا را !(
	ایـن مطـرب از کجـاست؟
	                      کـه بـر گفـت نام دوست!
	تـا جـان و جـامه بذل کنم، بـر پیام دوست!
	دل زنــده مـی‌شــود،
	                   بـه امیـد وفــــای یـــار!
	جـان رقـص می‌کند، به سماع کلام دوست!
	رنجــور عشـق،
	             بـه نشـود، جـز بـه بـوی یــار!
	ور رفتنی‌ست، جان ندهد، جز به نام دوست!(
	طاعـت آن نیسـت،
	                 کـه بـرخـاک نهـی پیشـانی!
	صدق پیش آر، که اخلاص به پیشانی نیست!
	خفتگـان را چــه خبــر،
	                        زمـزمـه‌ی مـرغ سحـر؟!
	حَیَـوان را خبـر از عالَـم انسـانــی نیسـت!
	سعـدیـا گـرچـه،
	                سخنـدان و مصـالح گـویــی!
	بـه عمـل کـار برآیـد، بـه سخندانی نیست!
	دنیـــا نیـــارزد،
	             آنکــه پــریشـان کنـــی دلـــی!
	زنهــار بــد مکـن، کـه نکـردسـت عـاقلـی!
	زان گنـج‌هـای نعمـت و، خـروارهــای مـال!
	بـا خـویشتن بــه گــور نبـردنـد خـر دلـی!
	از مال و جاه و منصب و، اقبال و تخت و بخت!
	بهتــر ز نــام نیـک، نکـردنــد حــاصلــی!
	بعـداز هـزار سـال، کـه نـوشین روان گذشت!
	گـوینـد از او هنــوز، کــه بـودسـت عادلی!
	دنیـــا مثـــالِ
	           بحــر عمیقــی‌سـت پـــر نهنــگ!
	آسوده عـاشقــان کــه گــرفتنـد سـاحلـی!(
	نـه بـر اشتـری سـوارم،
	                نـه چـو خـر، بـزیـر بارم،
	نـه خـداونـد رعیـت، نه غلام شهریارم!
	غـم دیـــروز و،
	                پـریشـانـی فـردا نــدارم!
	نفسی می‌کشـم آسوده و عمری بسر آرم!
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